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همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه ى ما بى  ترديد آموزگاران بسیاری را مى شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش آموزان خود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در ســال ۱۴۰۲، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر  برای یکی از اهداف 

آموزشــي و تربيتي دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 
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مقام معظم رهبری:
س از جامعــه ی معلمّــان 

ض بکنــم، ســپا
ــم بایــد بنــده امــروز عــر اوّلیــن مطلبــی کــه در بــاب معلّ

ت؛ ایــن ســربازان گمنــام نظــام اســلامی و اســلام و مســلمین کــه در اطــراف کشــور، در دورتریــن 
اســ

نقــاط کشــور، بی ســروصدا مشــغول کارنــد، مشــغول مجاهدت انــد و بــا ســختی ها، بــا مشــکلات 
ت 
ت را ایــن جامعــه ی معلمّــان دارنــد تربیــ

ــ فــراوان، دارنــد کار می کننــد. در واقــع، فرزنــدان ملّ
می کننــد و آن هــا را بــرای آینــده ی روشــنی آمــاده می کننــد(۱۴۰۲/۲/۱۲).

مقام معظم رهبری:
من از ایشان درخواست کردم که این حدیث شریف را برای من بنویسید تا جلوی چشم من باشد؛ 

فراموش نکنیم وظیفه ی تعلیم خودمان را. ایشان با یک خط بسیار زیبايی نوشتند،
من هم تابلو کردم و توی اتاق جلوی چشم من است.

 اگر این تعلیم انجام گرفت، تعلیم غیر، آسان خواهد شد؛ مشکل کار ما این است.عزیزان من! 
برادران من! فرزندان من! جوانان! طلاب دختر و پسر! اگر می خواهید مثل بوته ی گلی عطر شما 

فضا را معطر کند، اگر می خواهید معنویت مثل چشمه ای از شما سرازیر شود و بدون اجبار، بدون 
اکراه، تشنگان بنوشند و به سوی آن بشتابند، راهش این است: «فلیبدأ بتعلیم نفسه»

١٣٩٠/٧/٢٠

آن كه خود را در مرتبه ى پيشوايى قرار مى دهد بايد پيش از مؤدب نمودن مردم 
به مؤدب نمودن خود اقدام كند، و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب نمايد، 

بايد به كردارش مؤدب به آداب كند، و آن كه خود را بياموزد و ادب نمايد به 
تعظيم سزاوارتر است از كسى كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند.

[نهج البلاغة:الحكمة ٧٣]
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفتر انتشارات و فناورى آموزشى

1

خانواده ى مجلات رشد همه  ي تلاش خود 
را كرده اســت تا اين مجلــه در دسترس 
عموم جامعه ى تربيتى كشور قرار گيرد و 
همه ي مخاطبان در ميهن عزيز اسلامى مان 

امكان تهيه ي  آن را داشته باشند.

قيمت 110000 ريال

فهرست 

38
استان هاى مشاركت كننده در اين شماره
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     مهدي رضايي

اي خدا اي فضل تو حاجت روا
با تـــو ياد هيــچ كس نبود روا

قطره ي دانش كه بخشيدي ز پيش
متصل گردان به درياهاي خويش

مولوی

شــکر خدا که هنوز اول مهر هر ســال برای ما معلم ها 
نيز، مثــل دانش آموزان (و البته مثل دوره ی دانش آموزی 
خودمان) رنگ وبوی تازگی و نوشدن دارد؛ حس برخورد 

تازه و هم کلاسی های تازه و سال نو و کتاب نو و... .
شکر خدا که وسط سال هم برای ما معلم ها سال نو ديگری 
قرار دارد که دوباره، بــرای آغازی جديد، تجديد نيرو و 

انگيزه می کنيم.
آغاز سال تحصيلی بر شما همکاران محترم مبارک باد!

شايد سال های قبل با مشاهده ی روند پرشتاب پيشرفت 
فناوری های نوين، به خصوص فناوری های مرتبط با حوزه ی 
آموزش، عده ای از صاحب نظران بودند که نهاد مدرسه و 

جايگاه معلم را تمام شــده توصيف می کردند و فناوری را 
جايگزيني مناسب و در دســترس معرفی می کردند که 
اميد برای بهترشــدن کيفيت آموزش و در نتيجه بهبود 
کيفيت زندگی انسان ها را افزايش می دهد؛ اما به مرور و 
به خصوص در موقعيت روبه روشدن با چالش بزرگی مثل 
کرونا، مشخص شد که فناوی هنوز و شايد هرگز نمی تواند 
جايگزين ارتباط معلم و دانش آموز و نهاد مدرســه باشد. 
در سال هاي اخير، شاهد بوديم كه آموزش از روش هايی 
مثل تلويزيون يا فضاي مجازی و با تلاش خانواده صورت 
 مي گرفت؛ ولی نتيجه ی مناســبی در پي نداشت. همين 
اتفاق سبب شد  ارزش کار معلمی نمود مجدد پيدا کند و 

جايگاه معلم در جامعه دوباره ارتقا بيابد. 
هرچه در مسير پيشــرفت فناوری حرکت کنيم، جايگاه 
معلم بيشتر مشهود می شــود و درمی يابيم که ماشين و 
باشند.  انسانی  روابط  جايگزين  نمي توانند  هرگز  فناوری 
تجربه ي گذشــته ما را با موج جديدی از تمايل به حضور 
در مدرسه روبه رو كرده و مسئوليت سنگين تری بر دوش 
ما گذاشته است. بنابراين بايد روش های گذشته را کنار 

بگذاريم و خود را در نقش جديدمان بازتعريف کنيم. 
ما معتقديم که مدرسه ســنگ بنای رشد جامعه است و 
ستون استوار مدرســه معلمان هستند. ازاين روست كه 
بايد برای رشد جامعه به رشد معلم بينديشيم و چه کسی 

زندگي به
رنگ مدرسه
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شايســته تر از خود معلمان برای برنامه ريزی و طراحی 
مسير رشد؟!

به فضل خدا در راستای عهد يادگيری جمعی و مشارکتی 
که سال گذشته داشتيم، تعداد زيادی از همکاران محترم 
با دفتر مجله مرتبط شده اند و در نتيجه ی اين ارتباط، هر 
شماره ميزبان مطالبی از سراسر کشور عزيزمان بوديم. گام 
بعدی اين ارتباط امسال شکل گرفته است. معلمان محترم 
امسال نيز در آماده سازی نشريه مشارکت داشته  اند و به 
اميد خدا اين همكاري ادامه خواهد داشت. از برنامه ريزی 
تا تأليف و ترجمه در اين نشــريه، همه حاصل کار جمعی 
چند صد نفر از معلمان عزيز زير عنوان نشــريه ی رشد 
آموزش ابتدايی اســت. قدردان اعتماد و همکاری اين 
عزيزان هستيم و از همين بستر از ساير همکاران محترم 
هم دعوت می کنيم به گروه ما در آماده ســازی و توليد 

نشريه بپيوندند. 
هم انديشی در اين مســير بهانه ی خوبی است تا خارج 
از روال مرســوم اداری، با همکاران و اقدامات نوآورانه ي 
مناطق متعدد آشنا شويم. راه های ارتباط با ما در صفحه ی 
فهرست درج شده است. به علاوه می توانيد با مراجعه به 
وبگاه roshdmag.ir به شماره های گذشته ی نشريه نيز 

دسترسی داشته باشيد.
امسال هم همچون ساليان گذشته با رشد آموزش ابتدايی 
کنار شما هستيم و تلاش مي كنيم محتوايی تقديم ديدگان 
شما عزيزان کنيم تا در کنار فعاليت های آموزشي روزانه ی 
خودتان از آن بهره ببريد. اميدواريم بتوانيم در کنار شما 
گامی هرچند کوچک در تکميل بسته های ياددهی يادگيری 

برداشته باشيم.
 يادمان هست قرار گذاشته بوديم يادگيری جمعی داشته 
باشــيم. در دوره ی جديد نيز هر ماه موضوعی محوری 
خواهيم داشت که رنگ و بوی عمده ي مطالب هر شماره 
را شامل می شود؛ اما همه ی مطالب هر شماره منحصر به 

موضوعات محوری نيستند. علاوه بر موضوعات محوری، 
موضوعاتی ثابت هم در هر شماره داريم؛ موضوعاتي مثل 
تجربه ی همکاران محترم، آشنايی با مفاهيم مرتبط با فهم 
قرآن در دوره ي ابتدايي، آشــنايی با مفاهيم و نمونه های 
اجراشــده برای ارتقای تربيت رسانه ای، نگاهی عميق و 
کاربردی بر موضوعات مرتبط با مسائل مشاوره ای، آشنايی 
با مدرسه ی پروژه محور طراحی شده بر اساس سند تحول 
طراحی  از  گوناگونی  نمونه های  آموزش وپرورش،  بنيادين 

آموزشی، معرفی بازی و نرم افزار و... .
برای شماره ی اول به سراغ سبک زندگی معلمی رفته ايم 
و تجربه هايی از اولين تعامــل دانش آموزان و معلمان را 
بيان کرده ايم. علاوه بر آن، مطالبی نيز برای آماده سازی 

دانش آموزان در آغاز کلاس تقديم شما مي كنيم.
سبک زندگی معلم تأثير ويژه ای بر کيفيت کارش دارد. 
معلم دو فضای كاملاً متفاوت را تجربه می کند؛ از تابستانِ 
بدون کلاس (به جز مــوارد معدود) به پاييزِ با کلاس های 
هر روزه وارد می شــود و دقيقاً در همين نقطه، داستان 
اين شــماره ی رشــد آموزش ابتدايی آغاز می شــود. 
در راستای تعاملی بودن نشريه، امسال هم نمونه هايی از 
محتواهای تکميلی آماده شده است که به صورت رمزينه 
در نشــريه قرار می گيرد. يک برگه ی نظرسنجی نيز که 
برای ما بسيار اهميت دارد، در صفحه ي فهرست در هر 
شماره مشخص شده است. مســير رشد وقتی درست 
است که نظر مثبت شــما را جلب کرده باشد؛ بنابراين 
صرف چند لحظه ی کوتاه از وقت شما، برای ارسال نظر، 
ما را روزها و هفته ها در پيشــبرد اهداف و برنامه ريزی 

مناسب پيش می اندازد.
در پايان از زحمات تک تک همکاران نشــريه از شورای 
برنامه ريزی و تيم تهيه و توليد تا توزيع تشــکر و نظر 
شما آموزگاران محترم را به اولين شماره ی دوره ی جديد 

جلب می کنم.
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معلم هويت ساز
از  برخي  در  اســلامي،  انقــلاب  معظم  رهبر 
نكته ي  اين  معلمان،  جامعه ي  با  ديدارهايشان 
مهم تربيتي را يادآور مي شــود: «شما معلمان 
مي  توانيد معلــم دين و معلم اخلاق دانش آموز 
خودتان باشيد. از اين مسئله غفلت نکنيد که 
تربيت کردن هم جزو کار شماســت و چه بهتر 
که با نفوذ معلمی، با تأثير روحی معلم بر متعلم 
يک نقطه ي  روشن و نورانی  در قلب دانش آموز 
باقــی بگذاريد» (بيانات رهبــر معظم انقلاب 
اســلامي؛ ١٣٨٧/٢/١٢). «تشکيل هويت نسل 
جديد به دست معلم است؛ نقشی پررنگ تر از 
نقش خانواده و پدر و مادر» (رهبر معظم انقلاب 

اسلامي؛ ١٣٨٤/٢/١٢). 
مادرم تعريف مي كند سال پنجاه و شش كه او 
هشت سال بيشتر نداشته و دانش آموز پايه ي 
ســوم ابتدايي بوده اســت، معلمش در يكي 
از روزها، به جاي تدريــس درس ديني، كتاب 
داســتاني را با عنوان من مادر اويم با خود به 
كلاس مي آورد و براي دانش آموزانش مي خواند؛ 
شرح مختصري از زندگي حضرت نرجس خاتون 
(ســلام االله عليها) به زبــان كودكانه. خواندن 
اين كتاب در پايان، اشــكِ از سر صدقِ معلم و 
را  عصر(عج)  امام  به  دانش آموزان  عاشق شدن 

به دنبال داشته است.

از حل شدن نمك در آب،
شربت به دست نمي آيد!

همه ي مــا روزي را كه بــراي آزمون 
پذيرش آموزگاري ابتدايي حاضر شديم، 
به خاطــر داريم. به طــور قطع، همگي 
شاغل شدن،  هدف  دنبال كردن  بر  علاوه 
به مســئوليت ســنگين پرورش نسل 
تربيت  براي  انديشيده ايم.  تحول آفرين 
چنين نسلي، ابتدا بايد خود رشد كنيم 
تا در آينه ي وجود دانش آموزمان، چنين 
نسلي را ببينيم و پرورش دهيم. ازاين رو، 
بايد ابتدا خودمــان معتقد و ملتزم به 
گزاره هاي هويت ســاز باشيم تا بتوانيم 
دانش آموزمان را در به تصويركشــيدن 
حيــات خود كه قطعــه اي از جورچين 
(پازل) تمدن  نوين اســلامي را تشكيل 
مي دهد، راهنمايي كنيم تا اجابت دعاي 
«اللَّهُمَّ اسْــتَعْمِلْنِی لِمَا خَلَقْتَنِی لَهُ»١ را 

طلب كند.

فاطمه نوروزى

ماه مهر، بهار جانِ معلم است. به عبارت ديگر، روح 
معلم با ديدن دانش آموزانش طراوت مي گيرد و به نقطه ي 

مبدأ حيات باز مي گردد. با خنده ها و بغض هايشان، 
صفحات زندگي اش را از نو مي نويسد و باز زندگي 

مي كند و جان هاي تشنه ي  دانستن را زندگي مي بخشد.
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معرفي «حبل االله»
يكي از مصداق هاي هويت ســازي براي نسل جديد، برقراري 
پيوند بين متربي و گنجينه هاي معرفتي است كه «حبل االله» 
هستند و انســان را از وادي ظلمت به سراي نور و روشنايي 
هدايت مي كنند. گنجينه هاي معرفتي اســلام به جز قرآن و 
وجود معصومين (عليهم السلام)، شــهداي اسلام و اتفاقات 
مهمي مثل انقلاب اســلامي هستند كه بر اين قرآن و عترت 
توأمان رفته اند. در اولين ماه از پاييز ١٤٠٢، شهادت امام حسن 
عسكري (ع)، آغاز امامت حضرت ولي عصر (ارواحنا لك الفداه)، 
ولادت خاتم الانبيا (صلوات االله عليه) و امام صادق (ع) را داريم. 

مناسبت هايي كه پيوند بين امام و امّت را معنا مي كنند.
پيامبر اسلام (ص) نخســتين تبيين كننده ي صحيح دين در 
همه ي شــئون و امور جامعه و افشاكننده ي تحريف هاست. 
بررسي زندگي ايشان، خارج از كليشه هاي كم اثر كه تنها به 
تعداد فرزندان مي پردازد و اينكه ائمه(ع) چند سال در كدام 
نقطه زندگي كرده انــد، به معلم تربيت محور كمك مي كند، با 
الگوبرداري از زندگي ايشــان، متربياني را متخلّق به اخلاق 
بندگي خدا و امّتي ترين فرد در برابر امام و رهبر خويش پرورش 

دهند. 
ششمين امام مسلمانان نيز با همين الگو حركت كرد. ايشان 
در زمانه اي كه قرآن، نه به عنوان نهال زنده كننده ي معرفت و 
خصلت هاي نيك، بلكه به عنوان ابزاري در دست قدرتمندان 
بدل شده بود، تفكر درست اسلامي و نظام عادلانه ي توحيدي 
را احيا كرد و با ايجاد تشــكيلات شيعه، به تربيت شاگردان 
براي مبارزه با جريان تحريف پرداخت. همين گونه است مسير 
زندگي امام حسن عسكري (ع)، كه با سخن گفتن از پسِ پرده 
و ارتبــاط محدود با نائبان خويش، متربيان خود را براي زمان 
غيبت فرزندش آماده مي كند و فرهنگ انتظارِ حاكميت قرآن و 

اسلام را آموزش مي دهد.

شغل انبيا
بنيان گذار جمهوري اســلامي ايران، معلمي را شــغل انبيا 
مي خواند. ايشان اين ســخن را يک شعار نمي داند؛ بلكه آن 
را نشئت گرفته از حقيقتي قرآنی معرفي مي كند: «وَ يُعَـلِّمُهُمُ 
الکِتابَ وَ الحِکمَئ» (بقره/ ١٢٩) کار انبيا نجات بشريت و ايجاد 
جامعه  ي  انســانیِ برتر و والاتر است كه معلم نيز مي تواند آن 
را بســازد؛ جامعه اي كه همه ي افراد در آن، استعدادهايشان 
را مي شناسند، به ظرفيت هاي نهفته ي خود باور دارند و براي 
بهره برداري از هر آنچه به عنوان دارايي هاي وجودي به امانت 
گرفته اند، تمام تلاش خود را مصروف مي دارند. انقلاب اسلامي 
ايران با استقرار حكومت جمهوري اسلامي كه برآمده از اين 
الگوي تربيتي است، زمينه ي شناخت و پرورش استعدادها را 
فراهم آورده است و اكنون در گام دوم خود قرار دارد و نقش 
ما را به عنوان معلمان هدايتگر براي نســل طراز تحول گرا و 

اميدآفرين شأنيت ويژه بخشيده است.
در اين زمان است كه مناســبت هاي ديگر مهرماه، از جمله 
روز جهانی ناشــنوايان، روز همبستگی و همدردی با کودکان 
و نوجوانان فلســطينی، روز جهاني عصاي ســفيد و... براي 
كنشگران عرصه ي تعليم و تربيت معنا و مفهوم ديگري مي يابند. 
دانش آموزي كه با اين نگاه خود را اثرگذار در آينده ي كشور 
بداند، خود را با وقايع تاريخي بسنجد و خود را براي هويت يابي 
و تاريخ سازي كشورش آماده كند، حاصل اين الگوي تربيتي 

است.

بعثت دروني!
مي دانيم سير تربيتي الي االله يك سير عمودي است و همه ي 
مربيان اشرف مخلوقات در اين مسير در امتداد يكديگر قرار 
دارند. ربي كه خلق كرده است و هدايت مخلوقات را در دست 
دارد و شاكله ي انســان را با «نَفختُ فيه مِن رُوحي» (حجر/ 
٢٩) ارتقا بخشــيده است، تربيت انســان را از پيش از تولد 
تا پايان دوره ي ســيادت به والدين و پس از آن را كه دوره ي 
اطاعت است، به معلم سپرده است. مسئوليتي بر دوش معلم 
گذاشته شده است كه با زمزمه ي محبت در گوش دانش آموز 
و شكل گيري خمير وجود او شروع مي شود و سپس با رويكرد 
انبياگونــه اي، برانگيختگي جانِ دانش آمــوز را دنبال و او را 
آماده ي تحول آفريني در سطح كلان اجتماعي و جهاني مي كند.

معلم به عنوان عنصر مهم تربيت و هدايت مي بايست، مانند انبيا، 
ماهيت علف هاي هرز را به متربي نشان دهد و كمك كند تا هر آنچه 
او را به جايگاه خليفه اللهي نزديك مي كند، دريابد. حال بنگريد 
تربيت چنين نسلي كه مسئوليتش بر دوش ما گذاشته شده است، 
چه بعثت درونيِ نبي گونه اي مي طلبد! بعثتي از درون ما كه موانع را 

مي شكند و غل و زنجيرها را از دل و جان نبي باز مي كند.

فعاليت هاي معلم متعهد
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ما ديده و حس شود. اين جمله را بخوانيد: 
«نم نم باران آمده و به خاک خورده اســت؛ 
بوی خاک می آيد.» اکنون نم نم باران، خاک 
و بوی خاک باران خــورده را در ذهن خود 

ببينيد و بهتر تصور کنيد.
با تصورکردن، حس کردن عبارات و قراردادن 
خود در موقعيت کلام، معنی آن کلام بهتر 
درک می شــود. معنای قرائت همين است. 
قرائت يک متن يعنی خواندن کلمات همراه 
با درک پيوسته ی معانی آن ها تا رسيدن به 
يک مفهوم کامل تر. نمی شود متنی را خواند 
و چيزی از آن درک نکــرد؛ چراکه در اين 
حالت عمل خواندن و قرائت صورت نگرفته 

و متنی خوانده نشده است.
اکنــون با تصويری کــه از مفهوم قرائت در 
ذهنمان شکل گرفته است، سراغ قرآن کريم 
می رويــم. اين امر در هنگام قرائت قرآن نيز 
که کلام خداوند اســت بايد رخ دهد. قرآن 
کتابی خواندنی است. بايد آن را بخوانيم؛ اما 
اصل خواندن قرآن، خواندن همراه با دريافت 
است، نه فقط روخوانی بدون هيچ درکی از 
آيات. هرچه بيشتر خود را در موقعيت آيات و 
سوره ها قرار دهيم، دريافت بيشتری خواهيم 
داشــت. آيات زير را بخوانيد و سعی کنيد 

توصيفات آيه را در ذهن خود تجسم کنيد:
اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ  ــمَ «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ 
مَاءِ مِن  بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَ مَا أنَزَلَ االلهُ مِنَ السَّ
اءٍ فَأَحْيَا بهِِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيهَا مِن  مَّ
رِ  حَابِ الْمُسَخَّ يَاحِ وَالسَّ كُلِّ دَابَّئٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ
ــمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»  بَيْنَ السَّ
(بقره/ ١٦٤). (بی ترديد در آفرينش آسمان ها 
و زمين و رفت وآمد شب و روز و کشتی هايی 
که در درياها [با جابه جاکردن مسافر و کالا] 
به ســود مردم روان انــد و بارانی که خدا از 
آســمان نازل کرده و به وسيله ی آن، زمين 
را پس از مردگی اش زنده ســاخته و در آن 
از هر نوع جنبنده ای پراکنده کرده است و 
گرداندن بادها و ابرِ مســخر ميان آسمان و 
زمين، نشانه هايی است [از توحيد، ربوبيّت 
و قدرت خدا] برای گروهی که می انديشند.) 

(ترجمه ي حسين انصاريان)

لمس كلام خدا
بخش اول

مريم خدادادى
مسئول كارگروه دبستان مجتمع مدارس 
دانشجويى قرآن و عترت دانشگاه تهران

تاکنون برايتان پيش آمده اســت که متنی 
را بخوانيد، اما چيزی از آن دريافت نکنيد؟ 
اصلاً خواندن به چه معناست؟ وقتی متنی 
را می خوانيم، انتظــار داريم چه اتفاقی در 
ما بيفتد؟ اگر ما نويســنده باشيم و متنی 

بنويســيم، حداقل انتظاری که از خواننده 
داريم چيست؟ به طور طبيعی انتظار داريم 
خواننده به آنچه در متن گفتيم توجه کند و 

منظور ما را بفهمد.
 متن ها از واژه ها تشــکيل شــده اند. برای 
فهميدن يک متن لازم است نخست، واژه ها 
را بفهميم و درک کنيم. برای درک بهتر هر 
واژه، علاوه بر دانســتن معنايش، لازم است 
آن واژه را ببينيم. يعنی تصوير واژه در ذهن 
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همچنين آياتی را که در مورد زنبور عسل در 
سوره ي نحل آمده است بخوانيد: «وَ أَوْحَى 
رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ 
ا يَعْرِشُونَ». (و پروردگارت به  جَرِ وَ مِمَّ مِنَ الشَّ
زنبور عسل الهام کرد که از کوه ها و درختان 
و آنچه [از داربســت هايی] کــه [مردم] بر 
می افرازنــد، برای خــود خانه هايی برگير). 
كِي سُبُلَ  «ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْــلُ
رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونهَِا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ 
ألَْوَانُهُ فِيه شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَئ لِّقَوْمٍ 
ــرُونَ» (نحــل/ ٦٨ و ٦٩). (آن گاه از  يَتَفَكَّ
همه ی محصــولات و ميوه ها بخور، پس در 
راه های پروردگارت که برای تو هموار شده 
است [به ســوی کندو] برو. از شکم آن ها 
[شهدی] نوشــيدنی با رنگ های گوناگون 
بيرون می آيد که در آن درمانی برای مردم 
است. قطعاً در اين [حقيقت] نشانه ای است 
برای مردمی که می انديشــند.) (ترجمه ي 

حسين انصاريان) 
بين خواندن همراه با حس کردن و خواندن 
بدون حس کردن، تفاوت زيادی وجود دارد. 
هر چقدر خواندن و قرائت  قرآن با فهميدن 
همراه باشــد، لذت بخش تــر خواهد بود و 
کشش بيشتری به سمت آن حاصل خواهد 
شــد. در غير اين صورت خواننده با متنی 
بی روح مواجه شده که نتوانسته است هيچ 

ارتباطی با آن برقرار کند.
بــا لحاظ کردن آنچه در مــورد «خواندن و 
قرائت» گفتيم، اين آيات را بخوانيد: «أفََمَن 
يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَي أَمَّن يَمْشِي 
سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (ملک/ ۲۲). (آيا 
کســی که با صورت به زمين خورده است 
و در همان حال راه می رود، هدايت يافته تر 
اســت يا کســی که در حالت ايستاده، در 
مسير درســت راه می رود؟) با خواندن اين 
آيــه بايد بتوانيم دو وضعيت را تصور کنيم. 
اول وضعيت شــخصی که به جای ايستاده 
راه رفتن، روی زمين می خزد. دوم وضعيت 
کسی که اســتوار ايســتاده و راه خود در 
مسيری درســت پيش گرفته است و جلو 
مــی رود. در هر دو حالــت، حرکت وجود 
دارد؛ اما نحوه ی به  مقصدرسيدن، زمان به  

مقصد رسيدن، سختی و راحتی حرکت کردن 
در مسير، برای هر يک، فاصله ای از زمين تا 

آسمان دارد.
پس دانستيم قرائت و خواندن بدون دريافت، 
دســتاورد ويژه ای ندارد و در اين حالت در 
واقع عمل خواندن صورت نگرفته است؛ اما 
بايد اين نکته را هم در نظر داشــته باشيم 
که قرائت قرآن ســطح های متعددی دارد؛ 
حتی روخوانی ابتدايیِ باتوجه اما بدون فهم 
معنا نيز دريافتی به همراه خواهد داشــت. 
يعنی سطحی از قرائت قرآن، فقط خواندن 
همراه با دريافت معنويت است. در بسياری 
اوقات، ما قرآن می خوانيم، اما هيچ توجهی 
به معنای آيات نداريم. بديهی است در اين 
حالت به همه ی آنچه مقصود صاحب متن 
يعنی خداوند بوده اســت، دست نيافته ايم؛ 
اما به هر حــال بهره ای حداقلــی از آيات 
برده ايم. مانند اينکــه نزديک عالِم برويم و 
فقط به تماشای او بنشينيم و رفتارهای او را 
مشاهده کنيم، بدون اينکه هيچ گونه سؤالی 
از او بپرسيم تا از علم او بهره مند شويم. البته 
که همين حد از ارتباط نيز ســبب دريافت 
معنويت می شود؛ اما می توان از علم و دانش 
يک دانشمند بهره هايی به مراتب بيشتر برد 

و چنين فرصتی را غنيمت شمرد.
ســطح بالاتــری از قرائت قــرآن، خواندن 
همراه با دريافت مفهومی کلی از آيات يک 
سوره اســت. مانند اينکه در يک صفحه ی 
قــرآن، پيامی از يک آيــه را درک کنيم يا 
سوره ای مانند سوره ی «ناس» را بخوانيم و 
به طورکلی بدانيم سوره چه مطلبی را منتقل 
می کند و چه پيامی دارد. در اين حالت، هم 
از ســوره معنويت کسب می کنيم و هم در 
برخی موقعيت های زندگی و روزمره ي خود 
می توانيم ياد پيام سوره يا آيه بيفتيم و از آن 
بهره ببريم. دريافت معنويت در اين سطح و 

همه ی سطوح قرائت قرآن وجود دارد.
ســطحی از قرائت، خواندن قــرآن همراه 
با درک مفاهيم با جزئيات اســت. يعنی نه 
در حد يک پيام کلی، بلکه به طور جزئی تر 
بدانيم موضوعات مطرح شــده در سوره ای 
مانند سوره ی ناس چيست و اين سوره در 
مورد چه مسائلی سخن می گويد. البته در 

اين حالت، قبل از خواندن سوره، با مسئله ای 
مواجه شده ايم و می خواهيم جواب خود را از 
قرآن بگيريم. پس به قرآن رجوع می کنيم. 
در اين مرحله به مرور ميزان تســلط ما به 
سوره ها کمی بيشتر می شود. بنابراين وقتی 
در زندگی خود با مســئله ای مواجه شديم، 
بهتر می توانيم به يکی از ســوره های قرآن 
رجوع کنيم و متناسب با سطح دانشی که 
از آن سوره کسب کرده ايم، راه حلی بيابيم و 

پاسخ نياز خود را بگيريم.
سطحی از قرائت، خواندن همراه با دريافت 
معنويــت و دريافت قوانين اســت. در اين 
ســطح می توانيم بــرای زندگــی فردی و 
اجتماعی از ســوره ها معيار درآوريم؛ انواع 
معيارهــا و قوانينی که مســير زندگی ها را 
تعيين می کند. يعنی قرآن می خوانيم برای 
اينکه به معيارهای الهی و وحيانی دســت 
پيدا کنيم و زندگی خود را بر اســاس حق 

تنظيم کنيم.
بــرای  خوانــدن  قرائــت،  از  ســطحی 
برنامه ريزی کردن است. اين سطح که سطح 
بالايی از خواندن قرآن اســت، «تدبر» نام 
دارد کــه با هدف تنظيم برنامه های زندگی 
صورت می گيرد و آرام آرام همه ی برنامه های 

فرد را منطبق با قرآن می کند.
به خود برگرديم. ما در کدام سطح با قرآن 
مواجه می شــويم و چقدر از آن اســتفاده 
می کنيم؟ مهم نيســت که اکنون در کدام 
ســطح قرار داريم. مهم اين است که بدانيم 
قرآن خواندن ما، امکان ارتقا دارد و ما در هر 
سطحی که باشيم می توانيم بهتر، عميق تر و 
کاربردی تر قرآن را بخوانيم و خود را محدود 
به روخوانی نکنيم. بــا اين هدف که روزی 
همه ی برنامه های زندگــی خود را با قرآن 
هماهنــگ کنيم. مانند کســی که همواره 
ملازم يک عالِم اســت، بــه اميد اينکه هر 
روز بيش ازپيــش از علم او بهره ببرد و به او 

نزديک تر شود.

پى نوشت 
1. برگرفته از كتاب فهم قرآن در دبستان و دبيرستان. 

منبع:
اخوت، محمدرضا، (1399)، فهم قرآن در دبستان و 

دبيرستان، چاپ دوم، نشر قرآن و اهل بيت نبوت(ع)
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 ســال تحصيلي ١٤٠٢ ـ ١٤٠١ اولين 
سال تدريستان در پساكرونا بوده است. 

بفرماييد آن را چطور شروع كرديد؟
روز متفاوت و خاصی بود. وقتی وارد حياط 
مدرسه شــدم، کلی سلام شــنيدم. هنوز 
دانش آموزان خــودم را نديده بــودم. وارد 
کلاس که شدم، بچه ها يک صدا و هماهنگ 
شعر ورود معلم را خواندند و بعد سلام کردند 
و ساکت و آرام نشستند. سکوت خاصي بين 
بچه ها حاکم بود. ماسکم را در آوردم و روی 
تخته نوشتم: «مادر». از بچه ها خواستم هر 
کدام برای مادر يک صفت انتخاب کنند. باب 
کلام که باز شــد، من هــم خودم را معرفی 
کردم و گفتــم: «من هم مــادر مهربانتان 
هســتم.» ســپس، صفات مادر را يکی يکی 
گفتم. هرگز خاطره ی روز اول و نشاطی که 
در کلاس با نوشتن کلمه ي مادر ايجاد شده 

بود، از ذهنم بيرون نمی رود.

 چه شد که شــغل معلمي را انتخاب 
كرديد؟

تقريبــاً ده ســالی خبرنگار بــودم. بعد از 
کار  كارشناسي ارشــد،  دوره ي  تمام شــدن 
تدريس را به  صورت خصوصی شروع کردم. 
هدف اصلی و شــغل دوست داشتنی من از 
ابتدا تدريس در دانشگاه و معلم شدن بود؛ اما 
به دلايلی متأســفانه كمي دير به خواسته ام 
رسيده ام. مشــوقان اصلي من براي معلمي 
مادرم و بعد از آن خواهر و برادرم هســتند 
كه هر دو معلم اند. معتقدم معلم ها می سازند 
و ايــن ســاختن و چگونه ســاختن باعث 
ساخته شدن همه ی جامعه مي شود. در واقع 
معلم با ريل گذاری شخصيت و ذهن کودک، 
به ويژه معلم هــای پايه ي ابتدايی، مهم ترين 

نقش را در ساختن دارند.

 چطور شـــد مدرســـه ي سعادت 
در نقطه ي صفـــر مـرزي را بـــراي 

تـدريس انتخاب كرديد؟
خيلی اتفاقی با اينجا آشــنا شدم. آقای کرد، 
سرپرست معاونت آموزش ابتدايی شهرستان 
ميرجاوه، با من تماس گرفتند و اين مدرسه 
را معرفی کردند. شــناخت قبلی و ابتدايی ای 
از مدرســه و منطقه نداشتم و حتی يک بار 
هم به شهرستان ميرجاوه نرفته بودم. دقيقاً ۷ 
آبان ١٤٠١ برای اولين بار با دلهره ي زياد وارد 
مدرسه شدم. نمی دانستم که اصلاً می توانم در 
اين منطقه ي دورافتاده باشم يا نه. آيا در توان 

بهشت در
 نقطه ي صفر مرزي

مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

مرزی «ريگ ملک»  و  شهيدپرور  بخش 
از توابع شهرستان ميرجاوه، در استان 
سيستان و بلوچستان، در نقطه ي صفر 
مرزی ايران و پاکستان واقع شده است 
و فقط بيست متر تا ديوار مرزي فاصله 
دارد. مردم نجيب، مؤمن و ساده زيست 
اين خطه، اســتوار و باافتخار، از حريم 
کشور حراست مي كنند و بی شک بخشی 
از آرامش و آسايشی که در اين کشور 
حاکم است، مديون تلاش ها و رشادت های 
اين مــرزداران غيور و بی ادعاســت. 
«اينجا دنيای ديگري اســت که شايد 
تک تک ما تا نبينيم، آن را حس نمی کنيم. 
من نيز لازم بود ببينم که در اين گوشه  

از دنيا، بچه هايی هستند که با كمترين 
همه چيزند.  خود  امکانات،  و  ســرمايه  
بودن با اين بچه های ســاده، مهربان و 
سرشار از موهبت الهي در مرز، برای من 
تجربه ي خوبي بود، نه از لحاظ تدريس 
بلکه از نظر تغيير و رشد جهان بينی.» 
اين جملات، کلمات آغازين خانم «طناز 
در  ابتدايي،  پنجم  پايه ي  آموزگار  مير» 
مدرسه ي «سعادت»، در بخش ريگ ملك 
اســت. وی که متولد ســال ١٣٦٥ در 
زاهدان و دارای مدرك كارشناسي ارشد 
بافت شناسي اســت، هر روز حدود سه 
ساعت مسير زاهدان تا ريگ ملك را براي 
آموزش به دانش آموزانش طي می كند و 
اين نشان از عشق و علاقه ی وافر ايشان 
به آموزگاري دارد. در ادامه، گفت وگوي ما 

با خانم طناز مير از نظرتان مي گذرد:
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من هست که هر روز سه ساعت رفت و برگشت 
اين مسير را طی کنم؟ و...؛ ولي اعجاز حضور 
و لبخند و کلام بچه ها همه ي سؤالاتم را پاسخ 
داد. شــايد اگر اين بچه ها را نمي ديدم معنی 

«خواستن توانستن است» را نمی فهميدم.

 حال و هــواي كار با بچه ها را چطور 
مي بينيد؟

بچه هــا زيباترين قطعه ي هســتی در دنيا 
هســتند. کارکردن با بچه ها مثل حضور در 
بهشت است. خيلی دوستشان دارم.  نمي دانم 
برای بيان احساســم از چه واژه ای استفاده 
کنم. معادلی برايش پيدا نمی کنم. ارتباطم 
با دانش آموزانم کاملاً صميمی است. دوست 
نــدارم بچه ها از من بترســند. در چارچوب 
احترام و حرمت ها دوست هم هستيم. آن ها 
بخشــی از زندگی من هســتند و خواهند 
ماند. اين دانش آموزان از امكانات ســاده ي 
آموزشــي بســيار دورند؛ ولي با هنر دست 
و خلاقيــت ذهنــي، كلاس درس را به يك 
نمايشگاه علمي، پرورشي و آموزشي تبديل 
كرده اند. به عبارت دقيق تر، آن ها از «هيچ» 
به «همه چيز» رســيده اند. من به عنوان يك 

آموزگار تمام قد در كنارشان ايستاده ام.

 در اولين سال تدريس برايتان مشكلي 
پيش  نيامد؟ از چه روشي براي تدريس 

استفاده مي كنيد؟
من مشــتاق تدريس بودم؛ اما ظاهراً مادرم 
مشــتاق تر بــود. اعتــراف مي كنــم گاهي 
مشكلات  دانش آموزان،  رفتاري  مشــكلات 
در مدرسه، مشــكلات تدريس و رفت و آمد 
چنان برايم سخت مي شــد كه غُر مي زدم؛ 
اما راهنمايي ها و كمك هاي مادرم گره گشــا 
بــود. البته در يكي دو ماه اول کار ســخت تر 
بود؛ ولي بعد مشكلاتم كم كم كم رنگ شدند. 
خداوند را شــاكرم كه دو عزيز را در سر راه 
من قرار داد؛ يکی آقاي دكتر شجاعي، استاد 
دانشگاه شهيد باهنر، كه به من انگيزه دادند 
و ديگری آقاي دكتر مددي، مدرس دانشگاه 
فرهنگيان، كه در جلسات آموزشي ايشان در 
خصوص سند تحول بنيادين و ساحت هاي 
شش گانه شــركت مي كردم و مشكلاتم را با 

اين بزرگواران در ميان مي گذاشتم.
دوره  ی پساكرونا بود و افت تحصيلي بچه ها 
بســيار به چشــم می آمد. مي دانستم كارم 
بسيار سخت اســت و تا حدي نااميد بودم. 
تا اينكه متوجه شــدم سند تحول بنيادين و 

ساحت هاي شــش گانه، شش پنجره ي منور 
هســتند كه من مي توانم آن ها را در كلاسم 
اجرا كنم. با تأكيد بر فرمايشات مقام معظم 
رهبري در اســتفاده از سند تحول بنيادين، 
به عنوان «نقشه ي راه معلم»، تصميم گرفتم 

کاملاً از اين سند استفاده كنم.
اولين قدم، معرفي ســاحت ها به بچه ها بود. 
ســاحت ها را نوشــتم و روي در كلاس و در 
مقابل چشم بچه ها نصب كردم. سعي كردم 
از بستر علم به بستر علم نروم كه دانش آموز 
را خسته كنم و دعا كند كه زود زنگ بخورد 
و از كلاس بيرون برود؛ بلکه تصميم گرفتم 
از بستر هنر به بستر علم بروم. يعني با تأكيد 
بر ســاحت زيبايي شناختي و هنري حركت 
كنم. اين شد كه رياضي را با شعر و به صورت 
آهنگين آمــوزش دادم. برای تدريس درس 
مطالعــات اجتماعي از طبيعت و ســنگ ها 
اســتفاده كــردم و از اين طريق توانســتم 
مطالعــات را به همه ي درس ها ارتباط بدهم 
كه تا حدي كار آمــوزش را هم برايم راحت 
كرد. همچنين توانستم مديران دلسوز استان 
را در كلاس درس حاضر كنم و شكوفه هاي 
لب مرز را كه با وجود محروميت شــديد و 
نبود امكانات آموزشي، هيچ چيز كم نداشتند، 
به آنان بشناســانم و دريافتم که «خواستن، 

توانستن است.»

 لطفاً در مورد نخســتين كتابخانه ي 
مصور سنگي كه افتتاح كرده ايد، توضيح 

دهيد؟
بي رغبتي دانش آمــوزان به يادگيری درس 
مطالعات  اجتماعي و مشکلاتی که در قدرت 
ارتباط کلامی بچه ها بود، باعث شد تصميم 
بگيرم از ســنگ ها به عنــوان روش مکمل 
تدريس و راهبردی آموزشی استفاده کنم. 
تصوير پردازی و ارتبــاط تلفيقی درس ها با 
رويکرد تمام ساحتی نوعی استمرار آموزشی 
ايجاد کرد تا علاوه بر تقويت قدرت ارتباط 
کلامی و غير کلامی دانش آموزان، يادگيری 
معنا داری برای همه ي درس ها ايجاد شود. 
در واقع سنگ های هوشمند کلاس که خود 
دانش آمــوزان همه ی آن ها را طراحی کرده 
بودند، ميانبری برای موفقيت بود. سنگ ها 
همان متن کتاب بودنــد. متنی که بچه ها 
هميشــه از آن فرار مي كردنــد؛ اما چون از 
راه هنر بر ذهن و دل نشسته بود، يادگيری 
را آسان تر کرده بود. اين موفقيت باعث شد 
تا نخســتين کتابخانه ي سنگی مصور را با 

عنوان «حيات طيبه»، ويژه ي پايه ي پنجم 
ابتدايي، با حضور مســئولان استانی افتتاح 

کنيم.

 به غير از تدريــس، فعاليت ديگري 
داريد؟

در برنامه ي شــاد، براي همكارانم محتواي 
آموزشــي ای توليد می کنم كه در گروه هاي 
اســتاني و كشــوري از آن استفاده مي شود. 
به زبان انگليسی و ترجمه علاقه مندم و کار 
ترجمه هم انجام می دهم. هنرجوی دوره ي 
فتوشــاپ هســتم که به نظــرم در فرايند 
کمک کننده  خيلی  آموزشی  محتوای  توليد 
است. سال هاســت که می نويسم و به نظرم 
نويســندگی ام ريشــه در خبرنگاری دارد؛ 
اما هنوز تصميمی برای انتشــار آن مطالب 

نگرفته ام.

 لطفاً خاطره اي را از زمان تدريستان 
بيان کنيد.

يك بار سرپرســت معاونت آموزش ابتدايی، 
جناب آقای کرد، قــرار بود از کلاس بازديد 
کنند. خاطرم اســت فشار روانی زيادی روی 
دانش آموزانــم بود. روزهــاي اول حضور در 
كلاس بــود و هنوز ارتباط قــوي در بچه ها 
تقويت نشده بود. وقتي آقای کُرد وارد کلاس 
شدند، چنان شور و هيجانی به کلاس دادند 
که ما هميشــه داوطلب بوديم از کلاسمان 
بازديد شــود. ايشان با لبخند و سخنان زيبا 
بچه هــا را به وجد آوردند. روز ديگری رئيس 
به  ميرجاوه  شهرســتان  آموزش وپــرورش 
مدرســه ي ما آمده بودند. بچه ها با اصرار از 
من خواستند تا ايشــان را به کلاس بياورم؛ 
چون بازديد جزو برنامه ی آن روز نبود. وقتی 
آقای دکتــر براهويی و هيئت همــراه را به 
کلاســم دعوت کردم، دانش آموزان با افتخار 
مفاهيم رياضی را به صورت شــعر يک صدا 
و هماهنــگ اجــرا کردند و مورد تشــويق 
مسئولان قرار گرفتند. اين  اتفاقات پلی شد 

برای موفقيت های بعدی کلاس.

 چه برنامه اي براي آينده داريد؟
ادامــه دادن تحصيلات تکميلی و اخذ مدرک 
دکترا در برنامه ي آينده ام هســت. اميدوارم 
خدای بزرگ در اين راه کمکم کند تا به عنوان 
يک معلم، تأثيرگذار و موفق عمل کنم. البته 
قبل از همه ي اين ها ســعی می کنم بنده ی 

نيکوي خدا باشم.

بازديد رئيس آموزش 
و پرورش شهرستان 

ميرجاوه از كلاس درس 
خانم مير

وقتي سنگ ها به صدا 
درمي آيند
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دكتر شيوا معصوم پرست
كارشناس حوزة پيشگيري آسيب هاي 

اجتماعي وزارت آموزش و پرورش

چكيد   ه
مدرسه اولين محيط اجتماعی خارج 
از قلمــرو خانواده اســت و معلمان، 
به خصوص آموزگاران دوره ي ابتدايی، 
عواملــی  تأثير گذارتريــن  از  يکــی 
هســتند که می توانند در شکل گيری 
شخصيت، مهارت آموزی و خودشناسی 
دانش آموزان نقشی کليدی ايفا کنند 
و در قالــب بــازی و بــا به کارگيری 
روش های ساده، مهارت «خودآگاهی» 
را در شــاگردان خود پــرورش و ارتقا 
دهند. اين مهــارت يکی از مهم ترين 
مهارت هــای زندگی  اســت و نقش 
زيادی در حفظ ســلامت روان، ايجاد 
رضايت و موفقيت فردی و پيشگيری 
از ابتلا به مشکلات روانی و اجتماعی 
دانش آموزان، به ويژه در دوره ي ابتدايی، 
دارد. خودآگاهــی همچنين می تواند، 
در آينــده، موجب بالارفتن توانمندی 
و مصونيت دانش آموزان از آسيب های 

اجتماعی و چالش های پيش رو شود.

مقد مه
آســيب های اجتماعــی و همچنين 
رفتارهای پرخطر و ناســالم از جمله 
عوامل مخاطره آميز مهمی هستند که 
به خصوص در دوره ي ابتدايی سلامت 
روانــی ـ اجتماعــی دانش آموزان را 

تهديد می کنند. معلمان با نفوذترين 
کــه  افرادی انــد  محبوب تريــن  و 
حساس،  مرحله ی  اين  در  می توانند 
در قالب بازی و بــا آموزش مهارت 
خــودآگاهی، دانــش آموزان را ياری 
کنند. خودآگـاهی يــا خــودشناسی 
اســت  مهارتی  مهم ترين  و  اوليــن 
کــه پايه و زيربنــای يادگيری تمام 
مهارت ها برای داشــتن يک زندگی 

باکيفيت قرار می گيرد.
اين مهارت در چهار زمينه ی  «جسمی»، 
«شناختی»، «رفتاری» و «رشدی» به 
دانش آموزان کمک می کند تا شناخت 
بيشــتری به خودشان پيدا کنند و به 
هويت ثابت و پايداری دست يابند و با 
اين شناخت در برابر چالش های پيش 
رو مصون بمانند. دانش آموزان با کسب 
مهارت خودآگاهی قادر خواهند بود در 
بسياری از مواقع بحرانی هيجانات منفی 
خودشان را مهار کنند و تصميم های 

منطقی و صحيحی بگيرند.
بســياری از دانش آموزان در دوره هاي 
ابتدايــی از خواســته ها و نيازهــای 
نمی توانند  نيستند و  آگاه  واقعی شان 
نقــاط قــوت و ضعف خودشــان را 
تشخيص دهند. متأســفانه آن ها در 
دوره هاي بالاتر نيز در طول چند سالی 
که در محيط مدرسه آموزش می بينند، 
باز هم به مهارت خودآگاهی دست پيدا 
نمی کنند. مهارتی که نبود آن منجر به 
«بحران هويت» در نوجوان می شــود. 
اين وضعيت نشان می دهد مدرسه ها 

نيز در اين زمينــه همانند خانواده ها 
بسيار ضعيف عمل کرده اند؛ اما اين خلأ 

می تواند به دست معلمان پر شود.

ارائه ي راه حل ها و اجراي آن ها
جنبه هاى  با  آشــنايى  اول:  مرحله ى 

خودآگاهى

گام اول: شناخت جسم
الف) آموزش از طريق ديدن: ابتدا 
از دانش آموزان بخواهيد، به عنوان مثال، 
ويژگی های ظاهری صورت خود را بيان 
کنند. سپس از بچه ها بخواهيد خود را 
در آينه ببينند تا متوجه شوند به کدام 

موارد اشاره نکرده اند.

ب) آموزش از طريق نقاشــی: از 
دانش آموزان بخواهيد صورت خود را 
نقاشی و مثلاً رنگ چشمان خودشان 
را رنگ آميزی کنند. سپس از تک تک 
آن ها رنگ چشمشان را سؤال و با آن ها 
مشــارکت کنيد. اگر جواب سؤال را 
نمی دانستند، به آن ها کمک کنيد؛ مثلاً 
همان لحظه به دانش آموز اجازه دهيد 
در آينه نگاه کند و رنگ چشمانش را 

به شما بگويد.

گام دوم: شناخت روانى
هدف اين است که دانش آموزان متوجه 
شوند چه اندازه با صفات و ويژگی های 
اخلاقی و روانی خودشان آشنا هستند. 
از آن ها بخواهيد ده ويژگی خودشان را 
بنويسند و از بين اين ويژگی ها، سه تا 
از بارزترين و برجسته ترين خصوصيات 
را انتخــاب و در يک صفحــه آن ها را 

توصيف کنند.

گام سوم: شناخت هيجانات
 در ايــن مرحلــه می خواهيــم بــه 
دانش آموزان کمک کنيم تا بدانند در 
هر موقعيت چطور به احساساتشــان 
واکنش نشان بدهند و آن ها را تجربه 
کنند. برای اين منظور، از اين مراحل 

می توانيد استفاده کنيد:
الــف) از بازی احساســات اســتفاده 
کنيد؛ يک صورت خندان بکشيد و از 

خودآگاهي
اولين مهارت

زيربنايي زندگي
ى
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دانش آموز بپرسيد چه زمانی خوش حال 
می شــود و با خنــده نشــان بدهد. 
 ب) از آن هــا بخواهيــد دفترچــه ی 
يادداشــتی تهيه کننــد و طی يک 
هفته هيجانات و احساسات خودشان 
را بنويســند که چه موقع خوش حال، 

ناراحت و عصبانی می شوند.

گام چهارم: شناخت رشدى
الف) از دانش آموزان بخواهيد اعضای 
خانواده ی خود را نقاشی کنند. سپس 
از آن ها تفاوت ها و شــباهت های افراد 

نقاشی شده را سؤال کنيد.
ب) از دانش آموزان بخواهيد نقاط قوت 
و ضعف خودشــان را بيان کنند و 
بگويند چطور می توانند نقاط ضعف 

خودشان را برطرف کنند.

مرحله ى دوم: رشد خودآگاهى
ايــن مراحــل برای رشــد 
خودآگاهــی می توانند مفيد 

باشند:
گام اول: داستانی را انتخاب 
و بعد از خواندن بخشی از آن 
مکث کنيد و از دانش آموزان 
بخواهيد بقيه ی داســتان را 

بگويند.

گام دوم: (بــازی صندلی داغ) 
يک صندلی در جلوی کلاس قرار 
دهيد و از دانش آموزی بخواهيد 
رو بــه کلاس در روی صندلی 
بنشيند و ساير دانش آموزان 
ويژگی های مثبت او را بيان 

کنند تا حسابی داغ شود.
(استفاده  ســوم:  گام 
کاغــذ  روی  کارت)  از 
يــا برگــه ای مقوايی 
بنويسد  را  جمله ای 
و بــا نشــان دادن 

کارت هــای حــاوی جمــلات بــه 
دانش آموزان، از آن ها بخواهيد احساس 
متناســب با جمله ي موردنظر را پيدا 
کنند و آن را در چهره شان نشان دهند.

گام چهارم: از دانش آموزان بخواهيد 
به نوبــت، با حاضرشــدن در جلوی 
کلاس، خودشان را به ديگران معرفی 
کنند؛ ابتدا نقاط قوت خود را بگويند و 
سپس برای نقاط ضعف خود را ه حلی 

ارائه دهند.

نتيجه گيرى
بنا به عوامل متعدد در سال های اخير 
شاهد رشــد چشــمگير آسيب های 
اجتماعی در کشور بوده ايم؛ لذا نياز است 
با تمهيدات لازم و مفيد، برای بالابردن 
سطح دانش و آگاهی دانش آموزان که 
مهم ترين سرمايه های ملی اين مرزوبوم 
به شمار می آيند، تلاش کنيم و اين گونه 
آن ها را در برابــر رفتارهای پرخطر و 
ناســالم اجتماعی محفــوظ و مصون 
نگاه داريم. اين امر محقق نخواهد شد 
مگر آنکه دانش آموزان بتوانند، با همت 
معلمان مقطع ابتدايی، به اولين قدم در 
اين راه که کسب مهارت  خودشناسی يا 
خودآگاهی است، نائل شوند و در عمل 

مهارت های زندگی را به کارگيرند.

منبع
معصوم پرست، شيوا، (1400)، مهارت هاى اثربخش 

در جهت بهتر زيستن، تهران: ملت.

يادداشــتی تهيه کننــد و طی يک 
هفته هيجانات و احساسات خودشان 
را بنويســند که چه موقع خوش حال، 

ناراحت و عصبانی می شوند.

گام چهارم: شناخت رشدى
الف) از دانش آموزان بخ
خانواده ی خود را نقاشی
از آن ها تفاوت ها و شــب

نقاشی شده را سؤال کنيد
ب) از دانش آموزان بخوا
و ضعف خودشــان ر
بگويند چطور میتوان
خودشان را برطرف

مرحله ى دوم: رش
ايــن مراحــل
خودآگاهــی م

باشند:
دگام اول: داست

خواندن و بعد از
مکث کنيد و

بخواهيد بقيه ی
بگويند.

(بــازی گام دوم:
يک صندلی در جلو
دهيد و از دانش آم
رو بــه کلاس د
بنشيند و ساي
ويژگی های م
کنند تا حس
ســ گام 
کارت) از 
يــا برگ
جمله ا
و بــ
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ه |
مقال

از تمناي كودكي تا| 
دستاورد بزرگ سالي

فاطمه كشتكار
دكتراي تخصصي روان شناسي 

باليني، سرگروه دبيرخانه ي 
راهبري مشاوران كشور

چارچوب  نوعی  ساده  زبان  به  طرح واره  
فکری اســت. اين چارچوب در دوران 
کودکــی و نوجوانی شــکل  می  گيرد. 
بنابراين باعث  می شود ما به شکل خاصی 
اتفاق های دنيا را تفسير کنيم و بر اساس 
آن تصميم بگيريــم. يکی از مهم ترين 
عوامل شکل گيری طرح واره ها يا تله های 
زندگی کم يا زياد برآورده شدن نيازهای 
هيجانی فرد است. در ادامه، به پنج نياز 
اصلی کودک اشــاره می کنيم که توجه 
به آن ها و برطرف کردنشان نقشی مهم 
دوران  طرح واره های  شــکل گيری  در 

بزرگ سالی دارد:

1. نياز به دلبستگى ايمن
دلبستگی ايمن به معنی پذيرش بی قيدو شرط 
اســت. والدين بايــد فرزندان خــود را بدون 
درنظرگرفتــن ويژگی ها يا جنســيت آن ها 
(دختر يا پســربودن، مؤدب بودن، درس خوان 
يا باهوش بودن و...) دوســت داشــته باشند. 
متأسفانه والدين از همان کودکی مدال هايی 
به بچه ها  می دهند؛ مثلاً مدام به او مي گويند: 
«تو خيلی باهوشــی». جنس ايــن مدال ها 
حلبی است وکودک دائم بايد حواسش باشد 
مدال هايش از گردنش نيفتند. همين امر باعث 

ناامنی روانی و اضطراب وی  می شود.
همچنين اســت رفتار والدينــی که از لحاظ 
کلامی مدام کودک خود را سرزنش و تحقير 
 می کنند و احساس احترام و ارزشمندی را از 
فرزندشــان  می گيرند. برآورده نشدن اين نياز 
باعث شــکل گيری طرح واره ی «رهاشدگی» 
 می شــود. کودکی که چنين طرح واره ای در 
ذهنش شکل گرفته باشــد، معتقد است هر 
لحظه امکان دارد افراد مهم زندگی اش بميرند 
يا او را رها کنند. وی همچنين ممکن اســت 
درگير طــرح واره ی «بی اعتمادی بدرفتاری» 
شــود. كســاني که اين طرح واره را دارند به 
ديگران بی اعتمادند و فکر  می کنند دير يا زود 

مورد سوءاستفاده قرار خواهند گرفت.
طــرح واره ی «محروميت هيجانــی» نيز از 
برآورده نشدن اين نياز ايجاد می شود. افرادی 
کــه درگير اين طرح واره هســتند معتقدند 
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کســی آن ها را درک نمی کند و احســاس 
کمبود محبت و عاطفــه دارند. طرح واره ي 
«نقص و شــرم» نيز نمونــه ی ديگر از اين 
طرح واره هاست. در اين طرح واره فرد معتقد 
اســت به اندازه ی کافی خوب و ارزشــمند 
و دوست داشــتنی نيســت. همچنين است 
فرد  که  اجتماعــی»  طرح واره ی «انــزوای 
احســاس می کند به جمع ها تعلق ندارد و با 

ديگران متفاوت است.

2. نياز به هويت و كفايت و خودمختارى
اين نياز با تربيت توســط والدينــی برآورده 
مي شــود که هويت مســتقل فرزنــدان را 
 می پذيرند و قبول دارند فرزندانشان  می توانند 
نظر و ســليقه ای متفاوت داشته باشند. آن ها 
به فرزندان خود اجازه  می دهند تجربه کنند، 
خطا کنند و آرام آرام کفايت خود را رشد دهند. 
فرزندی که با سخت گيری يا تحقير والدين، 
کفايت و خودمختاری اش نابود شده، ممکن 
است با طرح واره ايی نظير «وابستگی» مواجه 
شــود. افرادی که چنين طــرح واره ای دارند 
معتقدند از پس بسياری از کارهای روزمره ی 
خود برنمی آيند، احساس درماندگی  می کنند 

و به کمک و همراهی ديگران نيازمندند.
اين کودکان همچنين ممكن است در آينده 
درگير طرح واره ی «شکســت»  شوند. افرادی 
که درگير اين طرح واره هســتند معتقدند در 
نهايت، شکست خواهند خورد و ممکن است 
در مقابل هم ســالان خود احساس نااميدی 
کنند. آن ها اميدی به موفقيت ندارند. اين افراد 
همچنين درگير طرح واره ي «آسيب پذيری» 
در مقابــل بيماری، ضرر يا خطر می شــوند. 
افرادی که اين طرح واره را دارند فکر  می کنند 
قرار اســت اتفاق وحشتناکی برايشان بيفتد. 
آن ها با کوچک ترين احساس درد و اضطرابی 
تصور می کنند با مشکلی جدی مواجه شده اند 

و سريع به سراغ پزشک  می روند.

3. نياز به تفريح و خودانگيختگى
کودک بايد بتواند از زندگی لذت ببرد و با توجه 
به تمايل و انگيزه های درونی به فعاليت های 
نشاط آور بپردازد. بی توجهی به اين نياز ممکن 
اســت فرد را درگير طرح واره ی «معيارهای 
سرســخت گيرانه» کند. افــراد مبتلا به اين 
طرح واره بر اين باورند که بايد بهترين باشند. 
آن هاکمال طلبی افراطی دارند و ممکن است 
در چندين رشــته و هنر يا مهارت به سختی 
خودشان را مشــغول کنند. بنابراين تفريح و 

سرگرمی ندارند و کمتر از اوقات فراغت خود 
لذت  می برند.

4. نياز به آزادى بيان و ابراز هيجان هاى سالم 
کودک بايد اجازه داشته باشد نيازهای خود را 
بسته به موقعيت های متعدد بيان کند و از ابراز 
هيجانات سالم خود منع نشود. چنانچه فرد 
نيازهای خود را به رســميت نشناسد، ممکن 
اســت با طرح واره ي «اطاعت يــا ايثارگری» 

روبه رو شود.
افرادی که درگير طرح واره ی اطاعت  می شوند 
بر ايــن باورند که چــاره ای جــز اطاعت و 
کوتاه آمدن ندارند و به ديگران اجازه  می دهند 
دست بالاتر را داشته باشند. آن ها معمولاً در 

نشان دادن هيجاناتشان مشکل دارند.
کســانی که طرح واره ی «ايثارگــری» دارند 
نيازهای خــود را فدای ديگــران  می کنند و 
دلشان  می خواهد همه ی افراد مهم زندگی را 
راضی نگه دارند. اين افراد احساس ارزشمندی 

را در محبت افراطی به ديگران  می دانند.

5. نيــاز بــه محدوديت هــاى واقع بينانه
 و خويشتن دارى

لازم اســت کودک يــاد بگيــرد در زندگی 
محدوديت هايــی وجود دارد و قرار نيســت 
برآورده  ســريع  خواســته هايش  هميشــه 

شــود. گاهی بايــد صبوری کند يــا بپذيرد 
آنچه  می خواهد واقع بينانه نيســت. نداشتن 
محدوديــت واقع بينانه و نپرداختن به تمرين 
خويشــتن داری ممکن اســت فرد را درگير 
طرح واره ی «استحقاق يا خودشيفتگی» کند.

افراد درگير با اين طرح واره بر اين باورند که بهتر 
از ديگران  می فهمند يا خاص و برترند. ممکن 
است بسيار خود را قبول داشته باشند و به انتقاد 
ديگران پوزخند بزنند. آن ها با محدوديت ها و 
هنجارهای اجتماعی مخالف اند و قوانين را برای 

انسان های سطح پايين  می دانند.
پس همان طور که پيش از اين اشاره شد، کم يا زياد 
برآورده شدن اين نيازها يا به عبارت ديگر درست 
يا نادرست برآورده شدن هر نياز می  تواند باعث 
شکل گيری طرح واره ها يا تله های شخصيتی در 
کودک   شود. اين تله ها در تصميم گيری های مهم 
فرد در نوجوانی و بزرگ سالی بسيار تأثيرگذارند؛ 
تصميماتی مثل انتخاب رشته، انتخاب شغل، 

انتخاب همسر و... .
منابع

1. طباطبايى فر، سيدمهدى؛ مختارى، فاطمه؛ فغان  پورگنجى، 
محمد (1401)، كشف تله هاى زندگى، تهران: دانژه.

2. يانگ، جفرى؛ كلوسكو، ژانت، ويشار، مارجورى، (2003)، 
طرح واره ي درمانى؛ راهنماى كاربردى براى متخصصين 

بالينى، ترجمه ى دكتر حسن حميدپور و زهرا اندوز، جلد 
اول، چاپ 1401، تهران: ارجمند.

3. يانگ، جفرى؛ كلوسكو، ژانت، (1402)، زندگى خود را 
دوباره بيافرينيد، ترجمه ي دكتر حسن حميدپور و ديگران، 

تهران: ارجمند.
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ترجمه از :
ژارمن يوليد سن ونسان

آموزگار پايه ي ششم ابتدايي

توانايــی ايجاد يک شــخصيت ســخنگو از 
عکس ها و شــخصيت ها مي توانــد مهارت 
تدريس را به طور چشمگيري افزايش دهد و 
دانش آمــوزان را هم به يادگيري علاقه مندتر 
كنــد و تأثير بســيار مثبتي بــر ياددهی و 
يادگيری بگذارد. عــلاوه بر آن باعث تقويت 
حافظه   ي تصويری، تقويت نيمکره ي سمت 
راســت مغز و حافظه  ي بلندمدت می شود. 
استفاده از روش های سنتی مانند حفظ کردن 
مطلب  و اســتفاده از تصويرهاي ثابت باعث 
مي شوند مطلب به ســرعت فراموش و فقط 
در كوتاه مدت به ذهن ســپرده شود. اين امر 
باعث تشديد تنش های درونی مانند اضطراب 

و اختلال در تمرکز می شود.
تصور كنيــد می خواهيد در مــورد يکی از 
مخترعان، دانشــمندان يا شــاعران صحبت 
کنيد. قبل از شــروع تدريس، دانش آموزان 
چهره ي آن شخصيت را مشاهده مي كنند که 
با معلم و دانش آموزان صحبت می کند و نام 
آن ها را می گويد و در ادامه زندگي نامه ي خود 
و مطالب مهم درســی را بازگو مي كند. اين 

اتفاق بسيار ارزشمند است.
اگر می خواهيد دنيای کاملاً جديدي را برای 
شخصيت هاي خود ايجاد کنيد که با حرکت 
عضله هــای چهــره ي خود، حســی پويا به 
تماشاگران ببخشــند و در عين حال مهارت 
ســاخت يك پويانمايي حرفه ای را کســب 
نکرده ايــد، اين نرم افزار را نصــب کنيد و با 
شگفتی های آن در حد بسيار ساده و جذاب 

آشنا شويد.
يکی از مزيت های بی شــمار ايــن نرم افزار 
توانايی منحصر به فرد آن در تعامل با مخاطبان 
و کاربران اســت. وقتی با استفاده از نرم افزار 
كريزي تالك١، شخصيتي ايجاد می کنيد، اين 
آزادی را به شــما می دهد که در ســخنراني 

در كوتاه مدت به ذهن س
باعث تشديد تنش های د
اختلال در تمرکز می ش و

تصور كنيــد می خواهيد
مخترعان، دانشــمندان

کنيد. قبل از شــروع تد
چهره ي آن شخصيت را

و دانش آموزان ص با معلم
آن ها را می گويد و در ادام
مطالب مهم درســی و

اتفاق بسيار ارزشمند است
اگر می خواهيد دنيای کا
شخصيت هاي خود ايجاد
عضله هــای چهــره ي خ
تماشاگران ببخشــند و
ســاخت يك پويانمايي
نکرده ايــد، اين نرم افزار
شگفتی های آن در حد

آشنا شويد.
از مزيت های بی شـ يکی
توانايی منحصر به فرد آن
کاربران اســت. وقتی و

كريزي تالك١، شخصيتي
آزادی را به شــما می ده

آدمك
سخنگو
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آموزش كريزي تالك
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يا تدريس خلاق تر باشــيد و به عنوان يک 
مخاطب، لــذت يادگيری عميــق توأم با 

صرفه جويی زمان را تجربه کنيد.
يکی از بهترين ويژگی هــای اين نرم افزارِ 
پويانمايي سازِ دوبعدی اين است که می توانيد 
تصوير خود، دوســتان، اعضای خانواده را 
به آن بدهيد و آن ها را به شــخصيت های 

شت
ى نو

پ
1.

 C
ra

zy
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lk

متحرک تبديل کنيد. هنرمندان و کســانی 
که مهارت طراحی ندارند می توانند با کمک 
اين نرم افزار شــخصيت ها، جلوه ها و حرکات 
متحرک ازپيش ساخته ي حرفه ای و دلپذير را 
برای استفاده در اختيار ديگران قرار دهند. اين 
نرم افزار امکان ضبط حرکات و حالات چهره 
و همگام سازی خودکار با دهان را بسيار ساده 
و جذاب می سازد تا به نظر برسد موضوع شما 
در حال صحبت کردن است. واقعيت دلپذير 
ديگر در مورد اين نرم افزار كاربردي اين است 
که حرکات دهان شخصيت منطبق با صدای 
شما حرکت می کند. بنابراين فرايند ساخت 
پويانمايي شــخصيت دلخواه با اين نرم افزار 

بسيار آسان تر از برنامه های ديگر است.
اين نرم افزار پويانماساز مرز بين پويانمايي هاي 

دوبعدی و ســه بعدی را با متحرک ســازی 
شــخصيت ها از دَه زاويه ي متعدد مشخص 
می کند. همچنين اين توهم را ايجاد می کند 
که شخصيت های دوبعدی شما در يک فضای 
سه بعدی در حال صحبت کردن هستند. البته 
تعداد زيادی پويانمايي ازپيش ساخته شــده 
برای همگام سازی لب وجود دارد که می توانيد 
يکی از آن ها را با توجه به سليقه و نياز خود 

انتخاب کنيد.
كريزي تالك به شــما اجازه می دهد صدا را از 
ـر (ميکروفون) متصل به رايانه ي  طريق صدابَـ
شخصی خود ضبط کنيد و همچنين فايل های 
صوتــی و گفت وگوهــا را وارد کنيد؛ ولی اگر 
بخواهيد فراتر از آن ويرايش کنيد، به برنامه ي 

ديگری برای تغيير صدا و گفت وگو نياز داريد.
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ناصر حيدرى
 دكتراى مشاوره، كارشناس 

حوزه ى مشاوره ى وزارت 
آموزش و پرورش

اهميت و ضرورت
 ارزيابى روان شناختى دانش آموزان

بيش از ســه ســال از ورود ويروس کرونا 
به کشــور می گذرد. ويروسی که تأثيرات 
گوناگونی روی ســبک زندگی و وضعيت 
روا ن شناختی بيشتر افراد جامعه، از جمله 
کودکان و دانش آموزان، بر جای گذاشــته 
است. بررسی ها نشــان می دهد کودکان 
زيــادی تحت تأثير عوارض ناشــی از اين 
بيماری قرار گرفته اند. اختلالاتی همچون 
اضطراب، افســردگی و وسواس فکری و 
عملی از مهم ترين تأثيرات کرونا بر سلامت 
روان شناختی کودکان است. اين وضعيت 
توجه ويژه ای را می طلبــد و پرداختن به 
مواردی که در پی می آيد، به منظور تأمين 

سلامت دانش آموزان اهميت فراوانی دارد:
ـ بررسی تأثيرات منفی ناشی از اين بيماری 
و تغييرات تحميل شده از سوی آن بر سبک 

زندگی کودکان و خانواده های آنان؛
 تــلاش بــرای ارزيابــی متغيرهــای 
مشــکلات،  زمينه ســاز  روان شــناختی 
اختلالات و آسيب های اجتماعی در بين 

دانش آموزان ابتدايی؛
 شناســايی به موقع دانش آمــوزانِ در 
معرض خطر يا درگير در شرايط پرخطر 
و ارائه ی خدمات راهنمايی و مشــاوره ی 

تخصصی به آنان.
بر اســاس ماده ی ٤٤ آيين نامه ی اجرايی 
قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، مصوب 
هيئت دولت در تاريخ ٥تير ١٤٠٠، وزارت 
آموزش و پــرورش موظف اســت از طريق 

«سامانه ی نماد» (نظام مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان) در همه ی مدرسه های دولتی 
و غيردولتــی به پايش مســتمر وضعيت 
تحصيلی و رفتاری دانش آموزان اقدام کند. 
مدير مدرسه بايد با شناسايی دانش آموزان 
در معرض خطر يــا بزه ديده ضمن ارائه ی 
خدمات آموزشــی و مشــاوره ی فردی و 
خانوادگی و انجام مداخلات مختصر ضروری، 
در صورت نياز به ارائه ی خدمات حمايتی يا 
مداخله ي قضايی، حســب مورد موضوع را 
فوراً به ســازمان بهزيستی يا دفتر حمايت 
از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام کند. 
ازاين رو، «شناســايی و غربالگری به موقع 
دانش آموزان» مهم ترين اقدام برای شروع 
چرخه ی مراقبت اجتماعی دانش آموزان به 

حساب می آيد.

برنامه ى ملى نظام مراقبت اجتماعى 
دانش آموزان (نماد)

برنامــه ي «نمــاد» يکــی از برنامه های 
تحولــی در زمينه ی پيشــگيری، مهار و 
کاهش آسيب های اجتماعی است که با 
هــدف تأمين و ارتقای مراقبت اجتماعی 
از دانش آموزان و با رويکرد توانمندسازی 
مدرسه محور شکل گرفته است. اين برنامه 
فرايند جامعی اســت که از شناسايی تا 
آموزش، درمان و حمايت های اجتماعی را 

در بر می گيرد.

چارچوب برنامه ى نماد
چارچوب اين برنامه با تأکيد بر سه محور 
«شناســايی»، «آمــوزش» و «مداخله» 
طراحی شده است. البته در ميان اين سه 
محور، فعاليت های ترويجی و مکمل هم 

مورد نظر خواهند بود.
1. محــور شناسايی و غربالگری: اين 

محور در مدرسه و از طريق شواهد ميدانی، 
آزمون های اســتاندارد روانی، آزمون های 
خطرپذيری و شــواهد بالينی (کلينيکی) 

انجام می شود.

2. محور آموزش: آموزش های رشدمدار 
شــامل اين مــوارد می شــود: آموزش و 
توانمندســازی معلمــان و والدين، توليد 
برنامه ی درســی پيشگيری مربوط به هر 
دوره ی تحصيلی و منابع کمک آموزشی 
آن، برگزاری و اجرای دوره های آموزشــی 
رشدمدار پيشگيری و اجرای فعاليت های 

مکمل و ترويجی.

3. محور مداخله: مداخلات وضعی، روانی 
و اجتماعی شامل اقدامات مداخله ای برای 
کاهش عوامل مخاطره آميز؛ ارائه ی خدمات 
راهنمايی و مشــاوره به صــورت فردی، 
گروهی، خانوادگــی؛ ارائه ی حمايت های 
اجتماعــی و معاضدت هــای تحصيلی و 
همچنيــن بازتوانــی به دانش آمــوزان و 

خانواده های آنان است.

غربالگرى پايه ى روان شناختى براى 
دانش آموزان ابتدايى

ارزيابــی دانش آموزان از طريق اســتفاده 
از ابزارهای اســتاندارد و برای شناســايی 
متغيرهــای مؤثر و عوامل زمينه ســاز در 
شــکل گيری اختلالات روان شــناختی و 

آسيب های اجتماعی صورت می گيرد.
روان شــناختی،  پايه ي  غربالگری  آزمون 
در دوره ي ابتدايــی (نســخه ی معلــم)، 
شامل فهرســتی از ويژگی ها و رفتارهای 
کودکان اســت. آموزگار کلاس بايد برای 
هر دانش آموز با توجه به شــناختی که از 
ويژگی ها و رفتارهــای آن دانش آموز پيدا 
کرده اســت، به ســؤالات آزمون در يک 
مقيــاس ليکرت چهار درجــه ای (هرگز، 

گاهی، اغلب و هميشه) پاسخ دهد.
ايــن آزمون چهل ســؤال اصلــی و پنج 
ســؤال صحت ســنجی دارد و در مجموع 
وضعيت روان شــناختی دانش آموز را در 
می کند.  ارزيابــی  خرده مقياس  هشــت 

خرده مقياس های اين آزمون عبارت اند از:
1. نارسايی توجه و فزون کنشی؛
2. رفتار تکانشی و پرخاشگری؛

3. اضطراب؛

نماد مراقبت  اجتماعي
براي
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صداقت آزمــون غربالگری را برای تمامی 
دانش آموزان کلاس در موعد مقرر تکميل 
کنند، مورد تقدير قرار می گيرند و گواهی 
دريافت خواهند کرد. صدور گواهی برای 
آنان به صورت سامانه ای است؛ پس از اينکه 
سامانه روند کار را تأييد کرد، خودبه خود 

گواهی برای آموزگاران صادر خواهد شد.

پس از غربالگرى
چه اتفاقى رقم خواهد خورد؟

پس از اجرای غربالگری، سامانه بر اساس 
جدول های هنجاری و نقاط برش استانی 
و جنسيتی، برای هر دانش آموز، رخ نمای 
(پروفايل) خروجی آزمون را محاســبه و 
تهيه می کند. سامانه دانش آموزانی را که 
در معــرض خطر يــا در وضعيت پرخطر 
باشــند، به طور خودکار، به مشاور مدرسه 
ارجــاع می دهد. پــس از ارزيابی و اجرای 
مصاحبه ی تشــخيصی، مشــاور مدرسه 
چنانچه وجود مسئله ی موردنظر را تأييد 
کند، بعــد از ارائــه ی مداخله ي مختصر 
تخصصی به دانش آموز، اگر نياز به دريافت 
خدمات حمايتی و درمانی بيشــتری در 
مراکز مشاوره ی آموزش وپرورش باشد، او 
را به مرکز مشاوره  ی شهرستان، منطقه يا 
ناحيه ارجاع می دهد تا دانش آموز موردنظر 
خدماتی را دريافت کند که به آن نياز دارد.

مدرسه هاى ابتدايى چگونه به ارزيابى 
روان شناختى دانش آموزان و غربالگرى 

كمك مى كنند؟
همانطورکه قبلاً بيان شــد، «غربالگری» 
دانش آموزان اوليــن گام از چرخه ي نماد 
است. پايه و اساس برنامه ی نماد و مراقبت 
اجتماعی از دانش آموزان همين غربالگری 
اســت و بقيه ی محورهای نماد روی محور 
شناســايی و غربالگری اســتوارند. در اين 
مسير، مديران مدرسه ها با اجرای غربالگری 
در موعــد مقــرر و آمــوزگاران با تکميل 
پرسشنامه های دانش آموزان، با رعايت دقت 
و صداقت، می توانند به ارزيابی روان شناختی 
دانش آموزان کمک کنند تا ان شاءاالله بتوانيم 
با شناسايی به موقع دانش آموزان در معرض 
خطر يا دانش آمــوزان درگير در وضعيت 
پرخطر و ارائه ي خدمــات بهنگام به آنان، 
در مهار و کاهش اختلالات روان شناختی و 
آسيب های اجتماعی نقش مؤثری ايفا کنيم.

4. افسردگی؛
5. رفتارهای خودآسيب رسان؛

6. نقص در مهارت برای انجام تکاليف 
تحصيلی؛

7. نقص در خودگردانی و خودفرمانی؛
8. سوء استفاده ی از کودک.

نحوه ى اجراى آزمون هاى
غربالگرى در سطح مدرسه

غربالگری دانش آموزان در سامانه ی نماد 
و در بستر my.medu.ir انجام می شود. 
ابتدا بايــد مدير مدرســه ی ابتدايی وارد 
سامانه ی نماد  شــود و در داشبورد اصلی 
خود، قسمت مديريت کلاس ها را انتخاب 
کند. در اين قســمت جدولی از فهرست 
کلاس های موجود در مدرسه وجود دارد 
و در مقابل هر کلاس يک علامت ســؤال 
هست. در اين مرحله، مدير مدرسه برای 
پايه هايی که از قبل اعلام شده است، اجرای 
آزمون های غربالگری را فعال می کند؛ مثلاً 
در سال تحصيلی ١٤٠٢ـ١٤٠١، غربالگری 
ابتدايی برای پايه های سوم و ششم ابتدايی 
اجرا می شود. بنابراين مدير مدرسه بايد در 
اين قسمت، برای همه ی کلاس های پايه ی 
سوم و ششم مدرســه، اجرای آزمون ها را 
فعال کند و معلم مسئول هر کلاس را هم 

تعريف کند.
با انتخاب علامت ســؤال روبــه روی هر 
کلاس، جدولی برای مدير باز می شود که 
در آن نام و نام  خانوادگی معلم آن کلاس 
از قبل ذخيره شده است و در کنار آن دو 
چراغ (دکمــه ی) قرمزرنگ وجود دارد که 
با تليک (کليک) روی اســم آموزگار آن 
کلاس و سبزکردن هر دو چراغ (دکمه) 

و انتخاب گزينه ی ذخيره، اجرای آزمون 
غربالگری در آن کلاس برای آن آموزگار 

فعال خواهد شد.

نحوه ى تكميل آزمون غربالگرى 
روان شناختى توسط آموزگاران ابتدايى

آموزگاران کلاس هايی که مدير برای آنان 
اجــرای آزمون ها را فعال کرده اســت، با 
مراجعه به نشانی my.medu.ir و ورود 
به سامانه ی نماد و انتخاب نقشک (آيکن) 
آزمون هــا، وارد صفحه ای می شــوند که 
فهرست دانش آموزان کلاس داخل جدولی 
ثبت شده است. در ســتون کنار جدول، 
برای هر دانش آموز علامت پرسشنامه قرار 
دارد. آموزگار با تليک روی پرسشنامه ی هر 
دانش آموز وارد صفحه ي ســؤالات آزمون 

می شود.
وی ابتدا بايد راهنمــای آزمون را با دقت 
مطالعه کند. ســپس با صداقت به تمامی 
سؤالات پاســخ دهد. بهتر اســت بعد از 
پاســخ گويی به هــر ده ســؤال، يک بار 
دکمــه ی ذخيره را که به شــکل دايره ی 
ســبزرنگ در سمت چپ و قسمت پايين 
صفحه ي سؤالات وجود دارد، انتخاب و از 
ذخيره ي آن سؤالات اطمينان حاصل کند. 
پس از اينکه به همه ي ٤٥ ســؤال پاسخ 
داد و آن هــا را ذخيره کرد، بايد به جدول 
فهرست دانش آموزان برگردد و در ستون 
انتهايی مقابل اسم آن دانش آموز، گزينه ی 
«نهايی شدن» را انتخاب کند تا آزمون برای 

آن دانش آموز نهايی شود.
شايان ذکر اســت که عملکرد آموزگاران 
در ســامانه با روش های گوناگون ارزيابی 
می شــود و آموزگارانــی که بــا دقت و 

عكاس: سامان خداياري
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دكترمحمدحسن بهروزيان 
استاد بازنشسته ي دانشگاه 

فرهنگيان

از بين مهارت              های يادگيری مهارت خواندن 
از نياز              هــای اصلی دانش آموزان محســوب 
می شــود؛ زيرا فرايند يادگيري در همه ي 
مطالب درسی ارتباط مستقيمي با مهارت 

خواندن دارد. 
مـهم تـــرين  از  يکــی  خوانــدن  ســواد 
توانايی              هاســت که دانش آمــوزان در طول 
يادگيری، در دوره ي اول ابتدايي، کســب 
می کنند. بي شــك توانايی خواندن در رشد 
ابعاد گوناگون ذهنی فراگيرندگان بســيار 
مؤثر اســت؛ ولی خواندن فقــط روخوانی 
متن نوشتاری نيســت، بلکه درک مطالب 
خوانده شده نيز از اهميت زيادی برخوردار 
اســت. از آنجا که هر توانايی نياز به کسب 
مهارت              هــای پيش نياز خــود دارد؛ در اين 
مقاله تلاش شــده اســت به مهم ترين آن 

مهارت ها اشاره شود. 
ســخن گفتن،  گوش دادن،  كليدواژه ها: 

خواندن، نوشتن 

ضرورت آشنايى با مهارت هاي
 پيش نياز خواندن و نوشتن

مهارت              هــای پيش نياز خوانــدن از دوره ي 
پيش دبســتاني آغاز مي شود و تا سال              های 
اوليه ي دوره ي ابتدايي ادامه مي يابد. برای 
آشنايی با اين مهارت ها لازم است نخست 
به مهارت              های زبان آموزی اشاره کنيم. براي 

فراگيری مهارت های خواندن و نوشتن لازم 
اســت كودك مهارت های شناختی اوليه را 
به عنوان پيش نياز آموخته باشــد. کودکانی 
که با داشتن مهارت های پيش نياز خواندن 
و نوشــتن وارد مدرسه می  شوند، نسبت به 
کودکانی که در ايــن مهارت ها ضعيف اند، 
راحت تــر و بهتــر مهارت هــای خواندن و 

نوشتن را ياد می گيرند. 
اســت  تحولی  اولين  زبان آمــوزی  مهارت 
کــه از حدود دو ســالگی در کودک ظاهر 
می شــود. بروز اين مهارت انسانی کودکان 
را به گونــه ای تحت تأثير قــرار می دهد که 
به ســرعت مهارت گوش دادن و در نتيجه 
ســخن گفتن را آغاز می کننــد. از آنجا که 
تقويت اين دو مهــارت يعنی گوش دادن و 

ســخن گفتن پيش نيــاز مهارت های بعدی 
زبان آموزی يعنی خواندن و نوشــتن است؛ 
لذا ضرورت دارد اين دو مهارت در دوره ي 

پيش دبستان به طور جدی تقويت شود. 
توجه به برنامه های آموزشــی، قبل و پس 
از شــروع دوره ي اول ابتدايي، در گسترش 
مهارت های زبان آموزی هم در آموزشــگاه 
توسط مربيان و معلمان و هم توسط والدين 
در منــزل اهميت زيــادي دارد. به منظور 
دســتيابی به اين امر مهــم اوليا و مربيان 
بايد بدانند كه زبان چيســت ، مهارت های 
زبان آمــوزی و عوامل مؤثر در کســب اين 
مهارت ها و موانع احتمالی در اين فعاليت ها 
کدام اند تا  بتوانند با کســب اين اطلاعات 
در خواندن و نوشــتن کودکان خود تسريع 

پرورش
مهارت هاى
زبان آموزى
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ايجاد کنند. در اين مقاله ســعی شده است 
به اين ســؤال ها به شيوه ای کاربردی پاسخ 

داده شود.
زبان آموزی شامل چهار مهارت اصلی است. 

اين چهار مهارت عبارت اند از:
1. گوش دادن؛ 

2. سخن گفتن؛ 
3. خواندن؛
4. نوشتن. 

همان طورکه گفته شد، مهارت گوش دادن 
و سخن گفتن در آغاز مراحل زبان آموزی و 
خواندن و نوشــتن در مراحل بعدی فرايند 

زبان آموزی جای دارند.
 در ابتــدا بــه روش              های تقويــت مهارت 

گوش دادن می پردازيم.

روش               هاى پرورش مهارت               گوش دادن
الف) دقت در گوش دادن. 

ب) درک پيام              های کلامی و غيرکلامی.
ج) دريافت هســته ي معنايی پيام و ارتباط 

ميان بخش              های يک پيام. 
د)بالابردن قدرت شنوايی.

الف) دقت در گوش دادن
1. تشخيص زيروبمی صداها.

2. پيداکردن منبع و جهت صدا. 
3. توجــه و دقت به صدا              هــای اول و آخر 

کلمات.
4. گوش دادن به صدا              هــای پيرامون مثل 
ريزش باران، سم اســب، صدای حيوانات، 

ضربان قلب، بوق اتومبيل و... .

5. گوش دادن به سکوت (موسيقی سکوت). 

ب) درک پيام              های کلامی و غيرکلامی
1. درک اشارات، لحن و آهنگ در کلام.
2. درک گونه              های متفاوت زبان فارسی.

3. تشــخيص تفاوت بين گونه ي محلی با 
زبان فارسی معيار.

فرمان              های  و  ازدســتورالعمل ها  پيروی   .4
ساده تا سه فرمان.

5. گسترش گنجينه ي لغات.

ج) دريافت هسته ي معنايی پيام
1. درک نقطه نظرات محسوس گوينده. 

2. تشخيص توالی رويدادها در قصه.
3. ارتباط بين پيام              های کلامی و غيرکلامی.

د) بالابردن قدرت شنوايی
1. توانايی نقل داستان و بازگويی آن.

2. توانايی پاسخ به سؤالات ساده.
3. توانايی انجام دستورالعمل              های ساده.

4. توانايی دنبال کردن توالی داستان.
5. توانايــی تميزدادن اختلاف نوســان و 

زيروبم صداها.
6. توانايی تشخيص هم سانی و اختلاف بين 

کلمات.
7. توانايی آشــنايی ســمعی با لغات برای 

درک مفاهيم مشترک.

الف) به کارگيری کارافزار              های مناسب 
ارتباطی

1. به کارگيری مناســب حرکات بدن مثل 
سر، دست و... هنگام سخن گفتن.

2. به کارگيــری مناســب لحــن و آهنگ 
صدا در موقعيت              های متعدد ســخن گفتن.

ب) حرکت از سخن گفتن خودمحورانه 
به گفت گوی دوسويه

1. شرکت در فعاليت              های گروهی. 
2. استفاده از روش نمايش خلاق. 
3. استفاده از روش ايفای نقش. 

ج) تقويت قدرت تکلم
1. سخن گفتن بدون لکنت زبان و عاري از 

لحن کودکانه. 
2. آمادگــي براي شــرکت در گفت وگو و 

صحبت هاي گروهی.
3. روانی در گفتار و رعايت دستور زبان در 

حدمعمول.
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روش هاى آمادگى براى خواندن
اولين گام در آماده سازی مهارت خواندن آگاهی 
واج شناسی است. آگاهی واجی از ساختار صداهای 
زبان بخشــی از دانش زبانی انسان است که در 
يادگيری مهارت خوانــدن نقش مهمی ايجاد 

می کند. آگاهی              های واجی شامل موارد زير است:
1. تشخيص هم آغازی كلمات مانند: کتاب و کيف. 
2. تشــخيص هم پايانی كلمات مانند: لباس و 

کلاس.
3. تشخيص هم آغازي و هم پاياني كلمات مانند: 

آزاده و آماده.
4. تغيير کلمه با حذف صدای اول کلمه مانند: 

درود← رود، درخت← رخت. 
5. تغيير کلمه با اضافه کردن صدايی به اول کلمه 

مانند س + رود = سرود
6. تغيير کلمه با عوض کردن صدای اول کلمه 

مانند: جارو و پارو.
7. تغيير کلمه با عوض کردن صدای آخر کلمه 

مانند: ساک و سال.

اهميت آگاهى واجى
بر اســاس تحقيقــات انجام شــده آگاهی 
واجی نه تنها بــا مهارت خواندن در دوره ي 
ابتدايی ارتباط دارد، بلكه بر درک متن در 

سنين بالاتر نيز تأثير فراوان مي گذارد. اگر 
کودکان در توانايــی آگاهی واجی ضعيف 
باشــند، معمولاً در خواندن و نوشــتن هم 
ناتوان خواهند بــود. کودکانی که اختلال 
شــديدی در تلفظ صدا های گفتاری دارند 
ممکن است مهارت آگاهی واجی در آن ها 
ضعيف باشد؛ مثلاً کودکی که نتواند حروف 
مشابه را از هم تمييز دهد، حتماً در مهارت 

خواندن با مشکل روبه رو می شود.

زير مجموعه هاى مهارت آگاهى واجى
1. توانايی بخش کردن کلمات. 

2. توانايی تشخيص صدای اول کلمه. 
3.توانايی تشخيص صدای آخر کلمه. 

4. توانايی تشخيص قافيه يا وزن. 
5. توانايی تشخيص يک صدا در يک کلمه. 

6. توانايی تقطيع صداهای يک کلمه. 
7. توانايی ترکيب کلمات يک کلمه. 

8. توانايی حذف، جايگزينی و دســت کاری 
صداها در يک کلمه. 

آشنايى با ويژگي هاي كودكانى كه به مهارت 
خواندن علاقه مندند:

1. بين بخش های متعدد تصاوير کتاب های 

داستان خود ارتباط برقرار می کنند. 
2. بــا ديدن علامت ها و نمادها از خود ابراز 

علاقه نشان می دهند.
3. به شنيدن داستان علاقه ي زيادی دارند.

4. دوست دارند داستان و اشعار يا سخنان 
قافيه دار را تکرار کنند.

5. به تداوم مطالــب در يک کتاب مصور و 
دنباله دار علاقه ي زيادی دارند. 

6. برای تصاوير، داستان سازی می کنند. 
7. بــه امانت گرفتن کتاب هــای کتابخانه 

علاقه مند هستند.

پيش نيازهاى مهارت نوشتن
1. آگاهی از دست برتر. 

2. تقويت حافظه ي ديداری.
3. هماهنگی چشم و دست. 

4. سمت شناسی. 
5. شناخت مفاهيم. 

6. آمادگی بدن برای نوشتن.
7. آگاهی از غلبه ي طرفی (غلبه ي يكي از 

دو نيمكره ي مغز بر ديگري).
8. ترميم ناهماهنگی در اندام دوگانه. 

مختلف  جهت هــای  بــا  دســت ورزی   .9
نوشتن.
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10. تشخيص تفاوت و شباهت كلمات. 
11. تشخيص ارتباط کل با جزء.

12. تشخيص ارتباط جزء با کل. 
13. رشد عضلات ضعيف برای نوشتن. 

14. توانايی نگه داشتن ابزار های نوشتاری. 
15. صحيح به دست گرفتن قلم.
16. دور کشی اشکال و نمونه ها.

17. وصل کردن خط چين ها و نقطه ها.
18. ترســيم خطوط گوناگون در ســطوح 
عمودی،  افقــی،  خطوط  ماننــد:  بی خط 

گردی، سه گوش، چهارگوش و... .

انواع مسيرهاى ادراكى در كودكان 
بر اساس رويکرد انســان گر ا، کودکان از 
نظر مسيرهای ادراکی در سه گروه جای 

می گيرند: 
شنيداری.  کودکان   .1
2. کودکان ديداری. 

لامسه ای. کودکان   .3
دارند،  يادگيری  مشــکلات  که  کودکانی 
يکی از مســيرهای ادراکی  آن ها نســبت 

بــه ديگر مســيرها برتــری دارد. بايد از 
آن مســير قوي تر بــراي يادگيري آن ها 
ادراکی  مســيرهاي  برخي  كرد.  استفاده 
در برخي کودکان به قدری معيوب اســت 
که يادگيــری از آن طريق بــرای آن ها 

ندارد. نتيجه ای 

براى آموزشى  روش هاى 
متفاوت ادراكى  مسير هاى 

1. در آموزش از مســير ادراکی برتر استفاده 
کنيد.

2. مسير ادراکی ضعيف را تقويت کنيد.
3. از شــيوه ي ترکيبی يا روش چندحسی 
ادراکی  مسير  كنيد (به کارگيری  اســتفاده 

قوی و تقويت مسير ادراکی ضعيف). 
عــلاوه برتفاوت های موجود در مســيرهای 
ادراکی يادگيری، تفاوت هاي ديگری نيز در 

ادراک وجود دارد که عبارت اند از:
1. ادراک کل به جزء؛
2. ادراک جزء به کل.

بعضـی کـودکان بـا روش کلـی بهتـر يـاد 

می گيرنـد. کودکانـی نيـز هسـتند کـه بـا 
روش جزئـي بهتر مي آموزنـد. اهداف بخش 
نگاره هـا در کتاب فارسـی و نـگارش کلاس 
اول دسـت يابی بـه همـه ي مـوارد يادشـده 
پايـه ي  اسـت؛ لـذا لازم اسـت آمـوزگاران 
اول، در بخـش نگاره هـا، بـراي تثبيـت اين 
مهارت هـا اهتمـام ورزنـد و دقت نظـر کافی 
هنـگام  فراگيرنـدگان  تـا  باشـند  داشـته 
رسـيدن بـه مرحلـه ي خوانـدن بـا مشـکل 
و سـردرگمی روبـه رو نشـوند. در اين راسـتا 
هـدف اصلـی در کتـاب فارسـی در بخـش 
نگاره هـا، در کنـار اهداف گسـترده ي ديگر، 
«صوت آمـوزی» و در کتـاب نـگارش هـدف 

اصلـی «دسـت ورزی» اسـت.

منابع
1. ناعمى، على محمد، 1383، روان شناسى آموزش خواندن، 

انتشارات آستان قدس رضوى. 
2. نجفى پازوكى، معصومه، 1395، سواد خواندن؛ آموزش 

درك خواندارى، انتشارات مدرسه.
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زهرا عسگرى
معلم سواد رسانه اى منطقه 1 تهران

سواد رســانه ای هنوز در ايران، به عنوان يک درس، جايگاه رسمی 
مستقلی در مقطع ابتدايی ندارد؛ اما تجربه ی کشورهای ديگر نشان 
می دهد که آشنايی با رسانه ها و شيوه های کاربری صحيح آن ها را 
بايد از کودکی جدی گرفت. آموزش فهم درست و استفاده ی صحيح 
از رســانه ها، چه در قالب مستقيم درس ســواد رسانه ای و چه در 
لابه لای ساير درس ها و فعاليت ها در چارچوب «تربيت رسانه ای»، 

بايد در فرايند رشد و آموزش دانش آموزان قرار بگيرد.
در چند سال گذشته، برخی معلمان خلاق و باذوق طرح درس هايی را 
با موضوع سواد رسانه ای برای اجرا در مقطع دبستان آماده و به طور 
محدود در برخی مد رسه ها اجرايی کرده اند. آشنايی با اين تجربه ها 
می تواند گام اول آموزگاران گرامی برای آموزش سواد رسانه ای در 
ابتدايي باشد. در اين بخش از مجله، با هدف آموزش سواد رسانه ای و 
ارتقای تربيت رسانه ای دانش آموزان، هر شماره به يکی از تجربه های 
اجراشده در مدرسه های گوناگون می پردازيم. طرح درس اين شماره 

به قلم خانم زهرا عسگری است که در ادامه بيان می شود:

درس اول
آداب كاربرى رسانه هاى ديجيتال

در اين چند سالی که مشغول تدريس سواد 
رسانه ای در مدرسه هستم، اولين چيزی که 
در مواجهه ی کودکان با رســانه ی ديجيتال 
به آن توجه می کنم، نوع نشســتن، فاصله ی 
مناسب آن ها از دستگاه، نوع قرارگيری گردن 
و دست هايشان در استفاده از ابزار ديجيتال 
و مطالبی از اين دســت است و بعد از آن به 
محتوای مورداستفاده ی آنان می پردازم؛ زيرا 
علاوه بر ســلامت روانی، سلامت جسمانی 

دانش آموز نيز برايم بسيار پرارزش است. 
بياييد به اختصار برخی روش های مراقبت از 
اعضای بدن در هنگام استفاده از رسانه ها را 
مرور کنيم و سپس چند فعاليت پيشنهادی 
برای آموزش اين مطالب را به دانش آموزان با 

هم از نظر بگذرانيم.

٭٭٭
اوليــن برخورد ما بــا رســانه ها برخوردی 
نگاه کردن  مثل  برخوردهايی  است؛  فيزيکی 
به تلويزيون و نشستن در مقابل آن، در دست 
گرفتن تلفن همراه، نشســتن مقابل رايانه و 
به  گوش دادن  (تايــپ)،  حروف نگاری کردن 
موسيقی از طريق دوگوشی (هدفون) و... ، به 
همين دليل بايد با نحوه ی استفاده ی درست 
از اين دستگاه ها آشنا شويم تا ميزان آسيب 
جســمانی را برای خودمان و فرزندانمان به 

حداقل برسانيم.

آداب مراقبت از جسم
در كاربري رسانه هاي ديجيتال
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اســتفاده ی بيش از حد از رايانه ها، تماشای 
طولانی مدت فيلم و پويانمايی (انيميشن) و 
سرگرم شدن بلندمدت با بازی های ديجيتال، 
عزيزانمــان را در معرض مشــکلاتی چون 
درد کمــر، گــردن و همچنين دســت و پا 
قرار می دهد و اين اعضا را با فشــار بيش از 
حد روبــه رو می کند. در ادامه، برای هر عضو 
نکاتی را مطرح خواهيم کرد تا با رعايت آن ها 

آسيب ها به حداقل ميزان خود برسند.

گردن
اکثر افراد در استفاده از تلفن های هوشمند 
گردن خود را خم می کنند. درحالی که برای 
محافظت از گردن به شما پيشنهاد می کنيم 
به جای خم کردن گردن، دســت خود را بالا 
بياوريد. همچنيــن می توانيــد از ابزارهای 
گوشــی  نگه دارنده ی  پايه های  مثل  کمکی 

روی ميز استفاده کنيد. 

دست و پا
 در هنگام حروف نگاری با تلفن همراه از دو 
دست خود استفاده کنيد تا فشار بيش از حد 
بر انگشت شســت يک دست وارد نشود. در 
استفاده از رايانه به نحوه ی قرارگيری دست ها 
توجه شود. فاصله ی رايانه از بدن بايد به حدی 
باشد که نيازی به درازکردن دست ها نباشد. 
همچنيــن بايد تلاش کرد ســاعد با بازو در 

زاويه ی بين ٩٠ تا ١٢٠ درجه قرار گيرد. 
در هنگام نشســتن روی صندلــی نيز بايد 
ارتفــاع صندلی به گونه ای تنظيم شــود که 
پاها روی زمين قرار بگيرند و ران و ســاق پا 

زاويه ی ٩٠ درجه داشته باشند. 

كمر
بسياری از ما به دليل موقعيت های شغلی اکثر 
روز را به صورت نشسته سپری می کنيم و در 
منزل هم بيشــتر اوقات را در حالت نشسته 
هستيم. پس ضروری است درست نشستن را 

از کودکی بياموزيم.
بهترين حالت نشســتن پشت ميز به نحوی 
است که کمی بدن را به عقب متمايل کنيم، 
به طوری که پشــتی صندلی با نشــيمنگاه 
زاويــه ی ١٢٠ درجه بســازد. در اين زاويه، 
کمترين فشار بر ستون مهره ها وارد می شود 
و انحناهای آن در وضــع طبيعی خود قرار 
می گيرند. اگر لازم اســت، از بالشــتک های 
کوچــک اســتفاده کنيد تا پاييــن و بالای 
کمرتان هم تکيه گاه داشته باشد. تا جايی که 
می توانيد پشــت خود را به تکيه گاه صندلی 
نزديک کنيد. در ضمن، در هر ٤٥ دقيقه تا 
يک ساعت از جای خود بلند شويد، چند قدم 

راه برويد و نرمش کنيد.

ســپس از يکی از دانش آمــوزان می خواهد 
که بيايــد و اشــتباهات او را اصلاح کند تا 
سلامتی اش حفظ شود. در اين حين بقيه ی 

دانش آموزان او را راهنمايی خواهند کرد.
 فعاليت ۲: از يــک رديف از دانش آموزان 
می خواهيم که فرض کنند جامدادی شــان 
رايانک (تبلت)، تلفن همراه و رايانه ی کيفی 
اســت و از آن به نحوی استفاده کنند که از 
گردن درد، کمردرد و دســت و پا درد مصون 

بمانند.
رديف ديگری از بچه هــا که فعاليتی ندارند 
در قالب گروه امداد و نجات حاضر می شوند 
و دوســتان خود در رديف اول را در نحوه ی 
درســت استفاده از وســايل ديجيتال ياری 

می دهند.
 فعاليت ۳: يک قطعه ي ويدئويی آموزشی 
(مشابه آنچه در رمزينه ي پاسخ سريع آمده 
اســت) را در کلاس پخــش می کنيــم. هر 
گروه از دانش آموزان مسئوليت دارد که يک 
شخصيت را بررسی کند و اشتباهات کاربری 
او را تذکــر بدهد. اگر نکته ها درســت بود، 
بچه ها مورد تشويق قرار می گيرند و معلم نيز 

نکته های تکميلی را مطرح می کند.
 فعاليت 4: «استمرار» اصل بسيار مهمی 
برای يادگيری است؛ لذا اگر بتوانيم در کلاس 
درس و در حين تدريس، دانش آموزان را به 
سلامت جسمی شان نيز توجه دهيم، يادگيری 
عميق تر خواهد بود. برای اين نکته می توان از 
کرد؛  استفاده  متناسب  ورزشی  فعاليت های 
مثلاً هر جلسه، در اواســط کلاس، از آن ها 
بخواهيم تا بايســتند و دست های خود را به 
بالا و سپس به سمت راست و چپ بکشند، 
گردن خود را بــه پايين و بالا حرکت دهند 
و چنــد قدم بردارند و ســپس بــه ادامه ی 
درس خود بپردازيم. اين کار هم کلاس را از 
يکنواختی خارج خواهد کرد و هم به سلامت 

عزيزانمان کمک می کند. 
 

به مدت  بخواهيم  اگــر  منزل:  در  فعاليت 
طولانــی از رايانک يا تلفن همراه اســتفاده 
کنيم، بايد برای مراقبت از گردن، دســتمان 
را بالا بياوريم تــا گردنمان را خم نکنيم. در 
اين صورت قطعاً دستمان خسته خواهد شد. 
برای حل اين مسئله بچه ها مأمور می شوند 
برای يک تلفــن همراه يا رايانک با خلاقيت 
خودشان و استفاده از وسايل موجود در منزل 

يک «پايه ی نگهدارنده» درست کنند.     

چند فعاليت پيشنهادى
براى آموزش آداب كاربرى

در تمامــی فعاليت هــای ذکرشــده، مربی 
بايد به گونه ای عمل کند کــه در حد توان، 
نکته های آموزشی از دل فعاليت های بچه ها 
بيرون کشيده شــوند. وی همچنين بايد در 
مواقع لازم بعضی از نکته ها را بيشتر توضيح 

دهد.
 فعاليت ۱: می توان جلسه را با يک تعامل 
شــروع کرد. ابتدا معلــم در جايگاه خويش 
به صورت اشــتباه از رايانه ی کيفی (لپ تاپ) 
خود اســتفاده می کند؛ مثــلاً روی صندلی 
لــم می دهد و پايــش را روی هم  می اندازد، 
گردنش را خم می کند و دســتانش را برای 
حروف نگاری به سمت رايانه ی  کيفی می کشد.
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دكتر سارا سليمى نمين
 مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه  و عضو هيئت علمى 

دانشكده ى مديريت دانشگاه صنعتى اميركبير
دكتر آمنه سليمى نمين

 مدير مدرسه  و پژوهشگر تربيت دينى

برداشت ما از كاشت انجام شده در
 سند تحول بنيادين، در طراحى ما اثرگذار بوده است!

خدا رحمت کند همه ی گذشتگان اين سرزمين را و اگر 
همراهی کنيد پــدر ما را! برخی نامش را جدايی ناپذير از 
دانشــگاه صنعتی اميرکبير می دانند، وقتی در سال های

 دفاع مقدس، وظيفه اش را رشــد علمی دانشگاه تعريف 
کرده و بيش از ده ها رشــته ی مهندســی در کشــور از 
انرژی هسته ای تا کشتی ســازی و هوافضا را برای اولين  
بار راه اندازی کرده بود. محمدحســين سليمی نمين که 
سيزده سال رئيس دانشگاه صنعتی اميرکبير و همچنين 
عضو هيئت علمی دانشکده ی مهندسی صنايع بود، درس 
مديريت صنعتی خوانده بود؛ اما در مديريت دانشگاه هم 
موفق عمل کرده بود. رمز موفقيتش را تسلط به درس های 
نظــام ملی نوآوری در ســطح کلان کشــور و مديريت 
کيفيت و مهارت های حل مسئله همچون تريز در سطح 
سازمان می دانست. دانشجويان دکترايش افق های جديد 
برنامه ريزی برای کشوری نوآور را به رويش می گشودند. 
همين هم شــد ارثيه ي ما. چند سالی بود که همکاری 
علمی با وزارت آموزش وپــرورش برای انتقال دانش حل 
مســئله و نوآوری به مؤلفان کتاب های درســی را شروع 
کرده بود. در آخرين همايشی که در سال ١٣٨٦ هدايت 

کرد، تصميم بر آن شــده بود که وزارت آموزش وپرورش 
مدرسه هايی را برای آزمونه (پايلوت) پيشنهاد دهد؛ اما پدر 

رفت و راه مانده بود برای ما.
ما جا پای جای پدر گذاشــته بوديم و از نظام نوآوری تا 
مهارت حل مســئله را در دست گرفته بوديم تا سازمان 
به سازمان طرحی نو دراندازيم. سال ١٣٨٧ مزين شد به 
نام «نوآوری و شــکوفايی» و وزير وقت آموزش وپرورش 
مسئوليتی بر دوش ما گذاشت که ادعايمان را با نوشتن 
برنامه ای عملياتی، برای اجرايی شدن سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش کشور، به محک تجربه بگذاريم. اين برای 
ما دری بود به ســرزمينی وسيع. سرزمينی که تا امروز، 
هرچه آن را گشته ايم، هنوز هم برای جولان و عمل انسان 
بکر است. حالا ما عضوی از ستاد تحول بنيادين بوديم و 
دسترســی داشتيم به اسنادی که هنوز در حال تکوين و 
تدوين بودند. قرار گذاشــتيم تا پيش از آنکه سرزمين و 
قوانين آن را بشناســيم، کمتر دست به اقدام بزنيم تا هر 
برنامه و عمل ما هماهنگ با ســرزمين و تقويت کننده ی 
آن باشــد. پس خوانديم و خوانديم و خوانديم تا عينک  
حل مسئله مان مسئله ها و راه حل هايشان را در سند بيابد! 
هم زمان پا در مدرسه گذاشتيم و با عينکی که شيشه اش 
از مه و ابهام پاک شــده بود، مدرسه را نگاه کرديم. حالا 
ما مدرسه ای برساخت کرده بوديم که می توانست تحول 

بنيادين را پياده کند.
برداشت ما از کاشت انجام شده در سند تحول بنيادين چه 
بود؟ عينک ما چه بود و چه ديديم؟ ما عينک حل مسئله 
به چشم داشتيم تا ببينيم چه موانعی نمی گذارند به جای 
ديــروز در امروز و به جای امروز در فردا باشــيم. گويی به 
قله  ی خواسته های مطلوب رسيده باشيم. متربی در صدر 

بود و همه چيز مهيا برای رشد او.

طرحي نو دراندازيم
نگاهى به تجربه اي مدرسه اى در زيستن در بستر تحول بنيادين
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ـ خواســته ی مطلوب سند، سطحی از متربی بود که به 
درک موقعيــت خود و ديگر متربيان در مســير حيات 
طيبه رسيده باشد و برنامه ی صيرورت خود را به گونه ای 
پيش برد که ديگر همراهانش نيز در مسير حيات طيبه 
قرار بگيرند و در اين مســير، جامعه به سمت جامعه ای 
صالح رشد کند. در چنين فضايی، سخن از موقعيت های 
جلو و عقب نيست، سخن از اجبار برای يکسانی نيست؛ 
بلکه سخن از تلاش و تفکر و تعقل برای پيداکردن راه 
توسط هر اســتعداد منحصر به فرد برای شرايط ويژه ی 
اوست. در چنين فضايی، سخن از سطحی از مربی است 
که چنان فکــر را برمی انگيزاند تا متربی راه خودش را 
جست وجو، کشــف و تجربه کند. تصوير سند، از پس 
عينک ما، همان دانش آموز خوديادگيرنده ای اســت که 
مســئله های زندگی اش را تعريف و حل می کند و معلم 
نيز در مسير برساخت گرای کودک، درونمايه ی چنين 

رشدی را برايش فراهم می آورد.

ـ خواسته ی مطلوب سند، رشد همه جانبه ی متربی در 
شش ســاحت تربيتی بود. در چنين فضايی، سخن از 
درس های متعدد که کودک نمی تواند رابطه ی آن ها را 

با هم پيدا کند، نيســت؛ ســخن از افراد نخبه يا افراد 
آهســته گام در به کارگيری فرمول ها و قوانين هر درس 
نيست؛ ســخن از سطحی از مربی اســت که زمينه ی 
بازکشف درس ها را در مسئله های موردنظر متربی فراهم 
می کند. معلم تسهيلگری مسئله را با ساحت «زيستی و 
بدنی و توجه به کژکارکردی ها» شروع می کند و سپس 
به بازمعنای مسئله با ساحت «تربيت اعتقادی، عبادی و 
اخلاقی و توجه به وجود نظام قانونمند مادی و ماورای 
مادی خلقت و جاری بودن معنای پنج ستون دين» در 
آن می پردازد. تســهيلگری با ساحت «تربيت علمی و 
فناوری» برای تشخيص رويکرد علمی شناخت قوانين 
نظام خلقت و بهره گيری از آن ها در حل مســئله ادامه 
پيدا می کند. سپس در «ساحت تربيت زيستی و بدنی» 
تقويت ســازی داده ها را تســهيل می کند و بعد از آن، 
در ســاحت «هنری و زيبايی شناختی» با بهره گيری از 
قوانين زيبايی شناختی نظام خلقت، توليد راه حل ها را در 
برنامه قرار می دهد. در نهايت «ساحت تربيت اقتصادی 
و حرفه ای و بررسی ابعاد اقتصادی راه حل» و «ساحت 
تربيتی سياسی و اجتماعی، و بررسی زمينه ی تغييرات 
و همراهی اجتماعی و سياســی راه حــل» در برنامه ی 
تجربــه قرار می گيرند. تصوير ســند، از پس عينک ما، 
همان دانش آموزی است که مهارت حل مسئله ابداعی 
(تريز) را به گونه ای به کار می گيرد که دغدغه ی مسئله 
را از هر ساحتی آغاز کند، برای بازتعريف و حل آن، تمام 
ســاحت های شش گانه را حداقل يک بار تجربه می کند 
و اين چنين، حل هر مســئله ای او را در مســير حيات 
طيبه ورزيده تــر و جامعه را يک گام به جامعه ی صالح 

نزديک تر می کند.

حالا ما بوديم که بايد دقيق و دقيق تر می شــديم. آيا 
ترکيبی از برســاخت گرايی با مهــارت تعريف و حل 
مسائل ابداعی، می توانست راهی تجربه پذير برای مربی 
و متربی ســند تحول باشــد؟ پس آهسته در مسير پا 
گذاشــتيم تا جريان آب روی آينه را ببينيم و اين راه، 
امروز ٥ ســاله است برای کســانی که راه ها را تحليل 
می کنند. پس می نويسيم تا شايد به قدر نقدی، همراه 

آب و آينه شويد.
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پريسا حريري
دكتراى مشاوره، 
مدرس دانشگاه 

فرهنگيان شيراز

تنظيم هيجان فرايندی درونی 
است که فرد به واسطه ی 

آن هيجان را تجربه و آن را 
تعديل می کند. فرد ممکن 

است خودش، آگاهانه يا 
ناآگاهانه، ابراز هيجانش را 

مديريت (کنترل) کند يا 
ديگران مديريت آن هيجان 

را با قصد و نيت يا بدون قصد 
و نيت در اختيار بگيرند. 

توانايی به تأخيرانداختن، 
تعديل کردن يا تغيير هيجانات 

در فرد يکی از فرايندهای 
عملکرد اجرايـی مهم است. 

مجمـوعـه مهـارت هايی 
که در تنظيـم هيجان نقش 
دارند، عبارت ا ند از: توانايی 

تشخيص و نام گذاری هيجانات 
خود، توانايی شناخت عـوامل 

بـرانگيزاننده ی هيجان، 
مديريت شدت هيجان ها و 
آگاهی از زمان و چگونگی 

ابراز هيجان در شرايط 
اجتماعی متفاوت. تنظيـم 

هيجـان را مـی توان در پنج 
گـام درک کرد:

 
 انتخاب موقعيــت (توانايی تغيير 
زمينــه ای که فــرد بــا آن مواجه 

می شود.)
 اصلاح موقعيت (توانايی استفاده از 
مهارت حل مسئله و تفکر برای تغيير 

اثرات هيجانی موقعيت.)

 پيشبرد توجه (توانايی تغيير تمرکز 
از روی برانگيزاننده های هيجانی.)

 تغيير شناختی (توانايی استفاده از 
تفکر برای تفسير مجدد موقعيت و 

به تبع آن تغيير پاسخ هيجانی.)
 پاسخ مناسب (توانايی استفاده از 
راهکارهای کاهش هيجان هايی که 

در لحظه تجربه می شوند.)
خانواده  فرد،  گذشته ی  تجربه های 
و پيشــينه ی خانوادگی، ســلامت 
عاطفی و بسياری از متغيرهای ديگر 
می تواننــد روی اينکــه چه عاملی 
باعث برانگيختگی پاســخ هيجانی 
شــود، تأثير بگذارند. کودکانی که 
در تنظيم هيجان های خود درگير 
مشکلات مزمن هســتند، احتمال 
ابتلا به اختلالات رفتاری يا هيجانی 
تنظيم  در  مشــکل  دارند.  بالاتری 
هيجان های منفــی (مانند نگرانی 
يا غم) ممکن اســت شاخص يک 
اختلال درونی ساز مانند اضطراب و 
افسردگی باشد، در حالی که مشکل 
در مهار خشم و تکانشگری احتمال 
ابتلا به اختلالات بيرونی ساز مانند 
بيش فعالــی يا نافرمانــی مقابله ای 
را مطرح می کنــد. از طرفی برخی 
کودکان ممکن اســت با علائم هر 
دو گــروه (اختلالات درونی ســاز و 

برونی ساز) درگير باشند.

رويكردى فعال براى
كمك به تنظيم هيجان كودكان

رويکرد فعــال براي تنظيم هيجان 
در کلاس درس شامل سه مؤلفه ی 

اساسی است:
1. شناخت كودكان

در ابتدای هر سال تحصيلی معلم ها 

انفرادی  جلســه های  با  می توانند، 
کوتاه مدت با هر يــک از کودکان، 
علائق،  چالش  هــا،  توانمندی هــا، 
اهــداف و انتظارات خــاص از هر 
دانش آموز را بررســی کنند. آن ها 
همچنين با بررسی سبک يادگيری 
هر کودک و اهداف آموزشی خاص 
او ارزيابــی می کنند کــه چه نوع 
مناســب تر  وی  برای  تکليف هايی 
است و چه تکليف هايی ممکن است 
برای او ناکام کننده تر باشــد. از اين 
طريق معلم می توانــد کودکانی را 
شناسايی کند که در برابر شکست 
و ناکامی آسيب پذيرتر هستند و از 

نظر هيجانی به هم ريخته اند. 

2. شناخت محرك هايى
كه كودكان را برمي انگيزند

شناســايی  می رســد  نظــر  بــه 
محرک های هر کودک کاری سخت 
باشد، ولی ضرورت دارد که در روند 
موقعيت هايی  و  تکليف ها  آموزش، 
ايجاد  بالايــی  روانــی  فشــار  که 
می کنند، شناسايی شوند تا محيط 

آموزشی امن و مثبتی ايجاد شود.

و  پيشــگيرانه  برنامه ي  ايجاد   .3
مداخله اى فردى براى كودكانى كه 

آسيب پذيرى بالايى دارند 
برخی از برنامه های پيشــگيرانه و 

مداخله ای مؤثر عبارت ا ند از:
 راهکارهــای تنظيــم هيجان را 
در برنامــه ی درســی ادغام كنيم؛ 
راهکارهايــی ماننــد خودگويــی 
که  کــودک  به  آموختن  مثبــت، 
هنــگام مواجهه با مشــکلات چه 
کارهايــی می توانــد انجــام دهد، 
عادی ســازی کردن اشتباه  به عنوان 
بخشــی از فراينــد يادگيری برای 
کــودک و توضيــح راه های متعدد 

برخورد با يک تکليف.
 قبل از اينکه احســاس نااميدی 
در کودک راه يابد، بايد به او کمک 
کنيم که شــروع به کار کند. برای 
اين کار بهتر است الگويی از تکليف 
انجام شــده به او نشــان دهيم يا 

خودتنظيمى هيجانى
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تکليف ها را بــه گام های کوچک تر 
تقسيم کنيم.

 تلاش هــای موفق و پيشــرفت 
در خودتنظيمی کــودک را به طور 
مثبت تقويت کنيم. راهنمای درسی 
مشــخصی ارائه دهيــم و در مورد 
تکليف های خانه، تکليف های جديد 
و امتحان های آينده با آن ها صحبت 

کنيم و سرمشق دهيم.
 زمانی که کودک غمگين است، 
در ابتدا به طور همدلانه به او گوش 
دهيم و پــس از آن، آنچه را گفته 

است به او انعکاس دهيم.
 بــا کــودک مکالمــه ی آرام و 
دوستانه ای داشته باشيم و از قضاوت، 
خشم، ســرزنش و کم حوصلگی در 

هر شرايطی بپرهيزيم.
 با لحنی محترمانه و حمايت کننده 
با کودک رفتــار و چارچوب ذهنی 
همراهــان را حفظ کنيم. بيان اين 
جملات مفيد خواهد بود: بيا ببينيم 
مشکل چيست و ببينيم می توانيم 

با هم برای آن راه حلی پيدا کنيم؟
 به کودک حــق انتخاب بدهيم. 
رفتن به جای امــن، امتحان دادن 
در اتاقی آرام و کار کردن به تنهايی 
نمونه هايی از اين حق انتخاب است.

é در روند آمــوزش بايد به خاطر 
داشته باشــيم کاهش سطح فشار 
درگيرکــردن  و  رواني(اســترس) 
مجدد دستگاه عملکرد اجرايی که 
توسط لب پيشــانی مغز مديريت 
(کنترل) می شــود، هــدف اصلی 
ماســت و تا زمانی که اين دو اتفاق 
محقق نشــود، يادگيری در سطح 

باقی خواهد ماند.
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     فاطمه شيخ محسنى
كارشناس ارشد علوم تربيتى،

آموزگار مدرسه ى استثنايى، اقليد فارس
 مجتبي محرابي

كارشناس ارشد مديريت آموزشي، 
معاون آموزشي مدرسه ي شاهد زرين كلاب

سال هاست که ســند تحول بنيادين تأليف شده و در اختيار 
آموزش و پرورش و در زيرمجموعه ی مدرســه ها قرار گرفته 
است. در سال های اخير هم بحث تعليم و تربيت تمام ساحتی 
بر اساس سند تحول بنيادين و برنامه ی درسی ملی به بحث 
داغ کارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت فرهنگيان 
سراســر کشور تبديل شده اســت. در اين ميان، مهم ترين 
سؤالی که پيش می آيد اين است: «اين مسئله ی مهم تا چه 

اندازه وارد کلاس های درس ما شده  است؟»
اسناد بالادستی قابليت استفاده ی کاربردی نخواهند داشت، 
مگر اينکه به شــيوه ی معلمی ساده ســازی شوند. هر چند 
معلمان خلاق و توانمند زيادی در سراسر ايران وجود دارند 
که با شــيوه های متفاوت و خاص خود سعی دارند اين بحث، 
يعنی تعليم وتربيت تمام ساحتی را در کلاس درس پياده کنند؛ 
اما هنوز ضرورت ساده سازی منظم و سازماندهی شده ی اين 

مباحث برای استفاده ی تمام معلمان احساس می شود.
به يــاری خدا قصد داريم امســال در تمامی شــماره های
 رشــد آموزش ابتدايی تجربه های خود را در اين باره با شما 
به اشــتراک بگذاريم. به اين اميد که برای معلمان عزيزمان 
ايده بخش باشد. شما نيز تجربه های ارزنده ی خود را در اين 

زمينه با ما به اشتراک بگذاريد.
پس از بررسي سند تحول بنيادين و مطالعه ی تعليم وتربيت 
تمام ساحتي، با خودم انديشــيدم چگونه آن را به شيوه ای 
ســاده و درک پذير برای دانش آمــوزان دوره ی ابتدايی به 
محيط کلاس درس بکشانم. در اولين قدم با همکاری کارکنان 
مدرسه اهداف تعليم وتربيت تمام ساحتی در دوره ی ابتدايی 

را به شکل برنما (بنر) در راهروی مدرسه و 
در معرض ديد دانش آموزان نصب کرديم.

در قــدم بعد وارد تک تــک کلاس های 
مدرسه شدم و به زبان ساده شش ساحت 
تربيتی را برای دانش آموزان توضيح دادم. 
از آن هــا خواســتم در زنگ های تفريح 
تابلوی نصب شده در سالن را مطالعه کنند 
و هرچه از آن متوجه می شــوند برای من 

توضيح دهند.
تفريح  زنــگ  کوتاه  زمان  پــس،  آن  از 
تبديل شــد به فرصتی بــرای کاوش و 
تفکر دانش آموزان تا درک خود را از اين 

عبارات و نوشته ها بيان کنند.
حالا نوبت قدم ســوم بود. در اين مرحله 
تخته ی ســفيد (وايت برد) تعليم وتربيت 
طراحی  کلاس ها  تمام  برای  تمام ساحتی 
و در کلاس نصب شد، به طوری که تمامی 
دسترســی  آن  به  بتوانند  دانش آموزان 
داشته باشــند و در موقع نياز با ماژيک 

روی آن بنويسند.
پس از نصب تابلــو و ايجاد انگيزه برای 
دانش آموزان اين سؤال مطرح شد که آيا 
می  دانند اين تابلو چيست و با چه هدفی 

نصب شده است؟
وقتی که کنجکاوی دانش آموزان تحريک 
شد، توضيح داديم كه آن ها نيز مي توانند، 
پس از هر بار تدريسِ معلم، از هر مبحث 
درسی هر نکته يا موردی را که با اهداف 
اين شش ســاحت متناسب يافتند، روی 
اين تابلو بنويسند. اين فعاليت موردتوجه 
تمام دانش آمــوزان قرار گرفت و آن قدر 
سريع مفاهيم را دريافت کردند که گاهی 
خود معلم از پاســخ های عالمانه ی آن ها 

شگفت زده می شد.
تعليم وتربيت  ساحت های  راستا،  اين  در 
برای يادگيری بهتر دانش آموزان اين گونه 

ساده سازی شدند:

ساحت عبادى، اعتقادى و اخلاقى
اين  داديم  توضيــح  دانش آموزان  براي 
ســاحت هر نکته ای را که مرتبط با دين 
و ارتبـــاط با خـالق هستی بـاشـد، در
ائمه  ی  احاديث  و  قرآن  آيات  بر می گيرد.   

تعليم وتربيت
تمام ساحتي

بستري براي پرورش دانشآموز خلاّق
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بزرگــوار(ع) همه در اين ســاحت قرار 
می گيرند. تشکر از خالق هستی و رعايت 
نيز  ســايرين  با  برخورد  در  نيک  اخلاق 
مواردی اســت که در اين ساحت هست. 
چنانچه در يک موضوع درســی مطالبی 
را ديديد که می توانستيد به يکی از اين 
موارد آن را ربط دهيد، در ساحت عبادی، 

اعتقادی و اخلاقی قرار می گيرد 

ساحت سياسى و اجتماعى
اين ساحت مربوط به رابطه ی انسان ها با 
دوستانه  رابطه ی  برقراری  است.  يکديگر 
و همدلانه، انجــام کار گروهی، همکاری 
و شــرکت در برنامه های خداپســندانه 
مثل جشــن نيکوکاری و اجــرای تمام 
تقويم  در  که  مذهبی  و  ملی  مناسبت های 
وجــود دارد، همه در اين ســاحت قرار 

می گيرد.

ساحت زيستى و بدنى
مراقبــت از محيط زيســت و نگهداری 
محيط زيســت  در  که  الهی  نعمت های  از 
وجود دارد؛ مثــل صرفه جويی در مصرف 
محيط زيست،  نگه داشــتن  پاکيزه  آب، 
تفکيک زباله ها و هر موضوعی که مرتبط 
با محيط زيست باشــد مربوط به ساحت 
زيستی است. شــناخت بدن و توجه به 
نيازهای خودمان، چه از نظر جســمی و 
چه از نظر ذهنی، و تقويت آن ها نيز جزو 
ساحت زيستی و بدنی محسوب می شوند.

ساحت اقتصادى و حرفه اى
مطالــب و مهارت های مرتبط با کســب 
درآمد، صرفه جويی در مصرف، محاسبه ی 
ميزان دخل و خرج، حســاب کردن قيمت 
تمام شــده ی اجنــاس گوناگــون و هر 
موضوعی که مرتبط با اقتصاد باشــد به 
اين ساحت ارتباط خواهد داشت. با توجه 
اقتصادی و حرفه ای  به اهميت ســاحت 
ارتباط دادن  امروزه،  روزمره ي  زندگی  در 
يکی  ساحت  اين  با  درسی  مطالب  تمامی 
به  بايستی  که  است  مهمی  مهارت های  از 

دانش آموزان آموخته شود.

ساحت علمى و فناورانه
از  بخشــی  علمی  مطلب  هــر  آموختن 
اين ساحت اســت. همچنين استفاده از 
و  ابزار  کاربرد  با  آشــنايی  متعدد،  ابزار 
توانايی جايگزين کــردن ابزار با يکديگر 
از مهارت هايی است که در اين ساحت به 
آن توجه می شــود. متناسب با هر مطلب 
درسی بايد به ابزار موردنياز آن درس نيز 

توجه کرد.

ساحت هنرى و زيبا شناختى
اســتفاده ی خلاقانه از تمام ابزار موجود 
در اطرافمان، طراحی شــکلی زيبا برای 
يادگيری بهترِ مطالب درسی و استفاده ی 
بهينه از زنگ هنر، هم رديف ساير درس ها، 
مطالبی هستند که در اين ساحت می توان 
بــه آن ها توجه کرد. با اســتفاده از اين 
هنر  با  را  ساحت ها  ساير  می توان  ساحت 

و جذابيت بيشتری ياد گرفت.
از اين به بعد در هر شــماره ی مجله قصد 
داريم بخشــی از اين تجربه ها را با شما 
به اشــتراک بگذاريم و همچنين در کنار 
هر مطلــب، در قالب فيلم، پای ســخن 
دانش آموزانی بنشــينيم که به اين شيوه 

آموزش ديده اند. با ما همراه باشيد.
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ببرك در جنگل دور
آموزش  تربيتی:  و  آموزشی  اهداف 
مفهــوم واحــد اندازه گيــری، تأکيد بر 
دوستی و محبت، حل مسئله، کمک به 

ديگران و... .
معلــم با ســه عروســک وارد کلاس 
می شود. بچه ها از عروسک ها می پرسند 
و معلم پاســخ می دهد: «صبور باشيد! 

کم کم متوجه می شويد.»
معلــم صدايش را تغييــر می دهد و با 
عروســک  يک  به جای  نــازک  صدای 

شروع به صحبت می کند.
ببرک: ســلام معلم عزيز، من اســمم 

ببرکه و از جنگل دور اومدم اينجا.
معلم: ســلام عزيزدلم، خوش اومدی، 

پشت سرت رو نگاه کن.
و  خوب  بچه های  چه  وای!  ای  ببرک: 
نازی، سلام، من ببرکم بچه های عزيز، 

حالتون چطوره؟ خوبيد؟
بچه ها ســلام و احوالپرسی می کنند و 
بعد در ادامه ببرک می گويد: خانم معلم 
و بچه هــا، مــن از راه دور اومدم اينجا 
کــه در مورد يه موضوع مهمی باهاتون 
مشورت کنم و ازتون کمک بگيرم. آيا 

حاضريد به من کمک کنيد؟
معلم: بچه ها، بهش کمک کنيم؟

بچه ها: بله
دوســت  و  کردند  قبول  بچه ها  معلم: 
دارند که به تو کمــک کنند. حالا بگو 

ببينم مشکلت چيه؟ چی شده؟
ببرک: راستش تو جنگل ما چند باری 
دعوا شــده و من از اين موضوع خيلی 

ناراحتم.
معلم: دعوا؟ چرا؟ چه کار بدی!

ببرک: اين چندمين باره که ســر اين 
موضــوع تو جنگل دعوا می شــه. برای 
همين، دانای سرزمينمون به من گفت 
که بيام اينجا تا شــايد با کمک شــما 
بتونيم مشــکل جنــگل رو حل کنيم؛ 
مثلاً الان فيلی و لاکی با هم به مشکل 
خوردند. راســتش فيلی می خواســت 
خونــه ی لاکی رو بخــره. خونه اش رو 
ديد و کلی هم پسنديد و شروع کرد به 
قدم گرفتن و گفت: «اينجا ١٠ قدمه.» 
ولی يک دفعه لاکی گفت: «نه عزيز من، 
اينجا حدوداً ١٠٠ قدمه!» خلاصه ســر 

ببرك
در كلاس

محمد  سبحاني
آموزگار ابتدايي و معاون 

آموزشي مدرسه ي صدرا، قم

ســال گذشــته، در ايــن مجله به 
انــواع روش های طرح درس نويســی 
پرداختيم. برخی از آن ها را بيشــتر 
توضيح داديم و برايشــان مثال هايی 
زديم. با توجه بــه کاربردی بودن اين 
از  معلمان  شناخت  ضرورت  و  مباحث 
راهکارهايی برای تدريس بهتر، امسال 
نيز قصد داريم برای برخی از قالب های 
توضيح داده شده در سال گذشته دوباره 
مثال هايی کاربردی بزنيم تا در اختيار 
معلم های عزيز قرار بگيرد و بتوانند از 

آن ها استفاده کنند.
اشاره ای  شــروع  از  قبل  است  خوب 
داشــته باشــيم در مورد طرح درس 
مسئله محور که در ســال گذشته در 
مجلات رشد مفصل به آن پرداخته شده 

است:

طرح درس مسئله محور
طرح درس های مســئله محور (وظيفه محور) 
قالب های متفاوتی دارنــد. اگر بخواهيم در 
چنــد جملــه آن قالب هــا را تعريف کنيم، 
می توانيم بگوييم: «هدف از طراحی برنامه ی 
درسی مسئله محور ايجاد موقعيتی است که 
متربيان در آن بتوانند مهارت کسب شناخت 
يکپارچــه از خود، ديگــران، جهان و خدا و 
همچنين باورمندی و عمل به اين شناخت 
را در بستر زندگی فردی و اجتماعی تمرين 

کنند.»

به عبارت ساده تر، برنامه ی درسی موقعيتی 
اســت که دانش آموز را به طور مســتمر به 
ســمت شــناخت وظايفش و عمل به آن ها 
ســوق می دهد و وقتی در مســير عمل به 
وظيفه  بــا تهديدها يــا فرصت هايی مواجه 
می شــود، يادگيری مســئله محور شــکل 
می گيرد. در واقع رشــد و تربيت حقيقی به 
شيوه ی مســئله محور زمانی اتفاق می افتد 
که دانش آموز مسائل را با انگيزه ی عمل به 
تکليف هايی حل کند که بر عهده ی اوست. 
با اين توضيحات مسئله به اين شکل تعريف 
می شــود: «بــه موقعيتی کــه در آن برای 
دســت يابی به ارزش های اساســی موانعی 

ايجاد می شود، مسئله  می گوييم.»
برخی از طرح درس هايــی که در قالب های 
گوناگون در ســال گذشــته نوشته شد نيز 
نوعی از مسئله محوری بود؛ طرح درس هايی 
مانند «ســيرين جيرين» در قالب داستان، 
«جنگل چاتانا» در قالب نمايش يا تکه فيلم 
(کليپ)، «مادرانه و جشن انقلاب» در قالب 
پروژه ی ملی و مذهبی، «ســاخت ساعت و 
بوفه» در قالب پروژه ي ساخت، «بازارچه ی 

خيريه» در قالب پروژه و... .

طرح درس نمايش محور
قـــالب نمـــايش يکــی از روش هـــای 
آن،  در  کــه  اســت  طـرح درس نويســـی 
دانش آمــوزان درگير نمايش می شــوند و 
متناســب با آن، کارهــای گوناگونی انجام 
می دهنــد و داســتان را دنبــال می کنند. 
نمايش، با توجه به خلاقيت مربی، می تواند 
طوری باشــد که بچه ها آن را پيش ببرند 
داشته  ازپيش تعيين شده  داستانی  اينکه  يا 
باشــد و بچه ها فقط درگير شــوند و از آن 
لذت ببرند و کاربرد برخی از درس هايشان 
را ببينند. نمايش انواع متعددی دارد که هر 
نوع آن می تواند، برای اين هدف، اســتفاده 
شود؛ مثل نمايش عروسکی، نمايش صوتی، 

نمايش تصويری و... .
در ايــن مقالــه می خواهيم به طــرح درس 
مســئله محوری در قالب نمايش عروســکی 

بپردازيم:
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همين موضوع دعواشون شد. يعنی فيلی 
می گه تو خونه  رو گرون می دی.

معلم: به نظرم بگو بيان اينجا تا با کمک 
بچه ها مشکلشــون رو حل کنيم. بچه ها 

موافقيد؟
بچه ها: بلهههه

ببرک: باشه. آقا فيله، آقا لاک پشته، بياين 
اينجا.

ببرک زود لاکی و فيلی رو صدا می زند 
و معلم به جای فيلی و لاکی هم شروع 

به صحبت می کند.
لاکی: سلام

فيلی: (عطسه می کند) سلام.
معلم: خب بگين ببينم چی شده؟

لاکی: باباجون من خونم صد قدمه. اين 
فيلی می گه ده قدمه و کوچيکه و ارزون! 

من خونم گرونه!
فيلی: خب راست می گم ديگه!

معلم: آخ آخ! بايد با هم دوســت باشيد. 
دعوا کار خوبی نيست. می خوايد از بچه ها 
کمک بگيريم؟ بچه ها، حق با کدومشونه؟ 

نظر بديد؟
بايد  مشــکل  اين  من  نظر  به  ببرک: 
ريشــه ای حل بشــه؛ چون چند روز 
پيش اين مشکل واســه دو تا ديگه از 

حيوون ها هم پيش اومده بود.
معلم در اينجا از بچه ها می خواهد که وارد 

نمايش شوند و نظر بدهند.
بچه ها شروع مي كنند به نظردادن؛ يکی 
از بچه ها مي گويد: خب با متر اندازه گيری 
کنند. اما حيوانات جواب دادند که اصلاً 
نمی دانند متر چيســت. هنــوز متر به 
ســرزمين آن ها نيامده است و از بچه ها 

خواستند تا راهکار ديگری بدهند.
يکی از بچه ها: خب، يک نفر قدم بگيره. 

(اگر کسی نگفت، خود ببرک بگويد.)
ببرک: فکر خيلی خوبيه. من می گم نه 
حرف آقا فيلی و نه حرف لاکی. به نظرم 
من برم قدم بگيرم. از اين به بعد هم هرجا 
قرار شــد خريد و فروش خونه باشه، من 

برم و قدم بگيرم. لاکی و فيلی، قبوله؟
لاکی و فيلی: نهههه!

معلم: ببرک جان، فکر خوبی بود؛ اما اگه 
اين مشکل واسه يه حيوون ديگه پيش 

بياد چی؟

ببرک: باز هم من می رم.
معلم: اگه تو نباشی چی؟

ببرک: يعنی من بميرم؟ وايييی! (جيغ)
معلم: نه نه! يعنی مثلاً تو چند روز بری 
ســفر، باز هم دعوا می شــه که. بچه ها، 

پيشنهاد ديگه ای نداريد؟
يکی از بچه ها: به جای اين کار، از يک 
چوب اســتفاده کنيد. (اگر کسی چيزی 

نگفت، لاکی اين پيشنهاد را بگويد.)
لاکی: آفرين، فکر خوبيه. به جای اينکه 
يک نفر رو بذاريم که قدم بگيره، می تونيم 

از يک چوب استفاده کنيم.
ببرک: يعنی من چوووبمم؟!

معلم: فکر خيلی خوبيه!
فيلی: اگه اين چوبه شکست چی؟

لاکی: می تونيم يه عالمه از اين چوب ها 
درست کنيم.

معلم: خيلی خوبه
٭ اينجا بچه ها مفهوم واحد را درک 

می کنند.
معلم: خب، پس بيايد با اين چوب اندازه 

بگيريد ببينيد چند تا چوبه؟
نمادين  به صورت  می تواند  معلم  ٭ 

يک ميز را با چوب اندازه بگيرد.

فيلی: آقا، خونه ی لاکی سه   تا چوبه.
لاکی: چهار تاست.

ببرک: ای بابا! باز هم دعوا شد که!
معلم: بچه ها زشته! با هم دوست باشيد.

لاکی: آقا، اين فيلی ميخواد حق من رو 
بخوره.

بببرک: باز هم من می رم.
؟ اش ن اگ معلم: خب، مثل اينکه راهکارتون جواب ل

نداد. بچه ها، راه حل ديگه ای نداريد؟
ببرک: می تونيم چــوب رو نصف کنيم. 

يعنی نصف چوب داشته باشيم.
معلم: آفرين ببرک جان! اما اگه باز هم به 

مشکل خوردن چی؟
يکی از دانش آموزان: می تونيم به جای 
چوب از نخ اســتفاده کنيم. (اگر کســی 

نگفت، لاکی بگويد.)
لاکی: آفرين! فهميدم ما می تونيم به جای 
چوب از نخ استفاده کنيم و بعد اين نخ رو 
به قسمت های مساوی تقسيم کنيم و تا 
جايی که می خواهيم قسمت هاش رو ريز 
کنيم. هر چقدر هم که ريزتر کنيم، جلوی 

دعواهای بيشتری گرفته می شه.
معلم: آفرين! آره اين فکر خوبيه. حالا اسم 
اين نخ رو چی بذاريم؟ بچه ها قبلاً چنين 

چيزی درست شده؟ اسمش چيه؟
بچه ها: بله! متر.

معلم: خب، بچه ها اين طوری متر هم تو 
ســرزمين دور راه پيدا می کنه. آفرين به 
شما بچه های عزيزم! ممنون که بهشون 

کمک کرديد.
نکته: حتماً در حين اجرای طرح درس، 
ســعی کنيد متکلم وحده نباشــيد و با 
دانش آموزان تعامل کافی را برقرار کنيد. 
می توانيــد به جای عروســک های بالا از 
عروسک های ديگر يا شکلک های ديگری 

استفاده کنيد.
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دكتر عذرابيگم هژبرى
مدير و مؤسس پيش دبستان و دبستان 

دخترانه ى مهرگان بابل
سيدعلى عبداللهى حسينى

سفير نوآفرينى آموزش، مربى (كوچ) عملكرد 
دبستان مهرگان بابل

از ديربــاز، پرســش  يکــی از قدرتمندترين 
ابزارهای بشــری برای جست وجوی دانش و 
درک بهتر دنيا شناخته شده است. در عصر 
حاضر نيز با پيشــرفت فناوری و ارتباطات، 
نياز به توســعه ی مهارت های پرسشــگری 
بيش از پيش احساس می شود. امروزه، با توجه 
به اهميت اين موضــوع در فرايند يادگيری، 
استفاده از روش پرسشگری به جای پرسيدن 
در کلاس های درس روشی نوين و جذاب به 
حساب می آيد؛ فلذا در اين مقاله، به بررسی 

اين روش پرداخته ايم.
پرسشــگری يکــی از روش هــای فعاليت 
دانش آموزان اســت که با هدف تشويق آن ها 
به فکرکردن، تحليل و بررسی مسائل صورت 
می گيرد. در اين فرايند، معلم از دانش آموزان 
ســؤالاتی می پرســد و با اين کار آن ها را به 

فکرکردن و تحليل مســئله و ارائه ی پاســخ 
مناسب ترغيب می کند. پرسشگری می تواند 
مهارت های کلامی و تفکری دانش آموزان را 

بهبود ببخشد.
ممکن اســت اين ســؤال در ذهنتان نقش 
ببندد که آيا پرسشــگری و پرسش کردن دو 
مفهوم متفاوت هستند؟ در واقع، پرسشگری 
فرايندی اســت که در آن، شــما ســؤالی را 
می پرســيد تا اطلاعات خاصی را به دســت 
به معنی  پرسشــگری  به عبارت ديگر،  آوريد. 
مطرح کردن يک پرســش به صورت جداگانه 
و مجزا نيســت؛ بلکه فراينــد مطرح کردن 
مجموعه ای از پرسش هاســت که بر مبنای 
پاسخ دانش آموزان شــما بنا نهاده می شود. 
در مقابل، پرسش کردن به معنای پرسيدن از 
کسی درباره ی چيزی است و به منظور آگاهی 

از نظر و ديدگاه ديگران استفاده می شود.
با توجه به اين مقدمه  احتمالاً پی برده ايد که 
در اين مبحث تأکيد بر «پرسشگری» است 
نه «پرســش ها». پســوند «گری» در واژه ی 
پرسشگری در اينجا ممکن است بی اهميت 
به نظر برسد؛ اما در واقع «گری» در اين واژه 
پســوندی معنادار و مهم است. پرسشگری 

يک مهارت اســت. اين بدان معنی است که 
هر يــک از معلمان می توانند پرسشــگری 
را تمريــن کنند، ياد بگيرنــد و در آن ماهر 
شوند. پرسشــگری مجموعه ای از مراحل و 
راهبردهايی اســت که تفکر خوب را تسهيل 

می کند.
موضوع ايــن مقاله فقط بــه مطرح کردن 
و پرسيدن يک پرســش اشاره ندارد، بلکه 
بــه موضوعی فراتر از آن می پردازد و بر آن 
است معلمان را ترغيب کند تا دانش آموزان 
خــود را درگير فراينــد يادگيری عميق و 
مســتدل کننــد. يادگيری عميقــی که با 
کمک مهارت  پرسشــگری معلمان تسهيل 
می شــود. ذکر اين نکته نيز ضروری است 
که پرسشگریِ اثربخش هدفی واحد ندارد 
و فقط به منظور تســهيل فرايند يادگيری 
و عمق بخشــيدن به اين فرايند اســتفاده 
می شود و گزينه ای واحد و يکسان نيز برای 
آن در نظر گرفته نشــده اســت و پرسشی 
جادويی نيــز در هيچ کجا وجــود ندارد تا 

پرسشگری را اثربخش تر کند.
به طورکلی هدف اصلی از پرســيدن هرگونه 
ســؤالی دريافت يک پاسخ اســت. تفاوت 
پرسش و پرسشگری از بعد از اين مرحله آغاز 
می شــود. آنچه واقعاً در پرسشگری اهميت 
دارد، اين است که شما بعد از دريافت پاسخ، 
چه کاری انجام می دهيد. اين واکنش شــما 
به آن پاسخ است که يک گفت وگو را پايان 
می دهــد يا يک فرايند يادگيری را شــروع 

می کند و ادامه می دهد.
پــس با اين لحاظ، پرســش هايی که مطرح 
می کنيم فقط می تواننــد در زمينه و بافتی 
که در يک توالی پرسشــگری قــرار دارند، 
قضاوت شوند. چگونگی کمک و تسهيل اين 
سؤالات به حرکت يادگيری به سمت هدف 
موردنظر نيز جنبه ی ديگری است که سؤالات 

پرسشگری را می تواند ارزيابی  کند.

پرسشگرى
به جاى پرسش

روشى نوين براى ترغيب دانش آموزان
به خودآموزى و فعاليت هاى مستقل
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معلم: پايتخت ايران کجاست؟
دانش آموز: تهران.

معلم: آفرين! عاليه!
ايــن معلم، پس از شــنيدن پاســخ 
عباراتی  يا  کلمات  گفتن  به  دانش آموز، 
چون آفرين و عاليه بسنده کرد و گفت وگو 
را به پايان رساند. در اين صورت فقط يک 
پرسش از سوی معلم و يک پاسخ از سوی 
دانش آموز مطرح شده است؛ اما اگر در 
ادامه، معلم اين سؤال را می پرسيد: «شما 
از کجا می دانيد؟ دليل شــما چيست؟» 
در اين صورت، معلم با طرح سؤال دوم 
و سوم و...، به اين فکر می کند که چگونه 
می توانــد فرايند پرسشــگری بعد از 
اولين پرسش خود و بعد از اولين پاسخ 
دانش آموزان را ادامه دهد. در اين مسير، 
پرسش اول اصلاً برای او مهم نيست، هر 
چند ارزشمند است، بلکه سؤال نخست 
فقط تنها راه ورود به فرايند پرسشگری 
پرسش  اين  باشــد  يادمان  پس  است. 
نيست که تفاوت ايجاد می کند؛ بلکه اين 
فرايند پرسشگری است که دانش آموزان 
را ترغيــب می کند تا بــه فعاليت های 

مستقل و خودآموز بپردازند.

آموزش  به  می خواهيد  شما  کنيد  فرض 
جمع  خصــوص  در  دانش آموزانتــان 
کسرهايی که مخرج هايشان برابر نيست، 
بپردازيد. اين گونه فرايند پرسشگری را 

طی می کنيد:
معلم: آيا شــما می توانيد جمع کسریِ 

روبه رو را بخوانيد؟
دانش آموز: بله
معلم: بخوان.

دانش آموز: دوسوم به اضافه ی سه نهم.
است  قرار  می بينی  که  همان طور  معلم: 
اين دو کسر را با هم جمع کنيم. درسته؟

دانش آموز: بله.
معلم: آيــا می توان دو کســری را که 
مخرج های برابر ندارند با هم جمع کرد؟

دانش آموز: خير.
که  باشيم  داشــته  کسر  دو  اگر  معلم: 
مخرجشان مشــترک نيست، چه بايد 

بکنيم؟
دانش آموز: بايد کسرهای مساوی با هر 
يک از کسرهای داده شده را بنويسيم، 
به گونه ای که مخرج های دو کســر برابر 

باشند.
با  مساوی  کسرهای  می توانی  آيا  معلم: 

کسرهای داده شده را بنويسی؟
دانش آموز: بله.

معلم: انجامش بده.
کسرهای  مساوی  کسرهای  دانش آموز 

داده شده را می نويسد.
معلم: خب! حالا چه بايد کرد؟

با  کسر  دو  مخرج  های  چون  دانش آموز: 
هم برابر شــدند، می توانيم جمع کنيم. 
(معلم از وی می خواهد عمليات را انجام 

دهد.)
معلم (پس از پايــان عمليات جمع دو 
کسر): آيا از راه ديگری هم می توان اين 

دو کسر را با هم جمع کرد؟
دانش آموز به تفکر وادار می شود.

آری! اين روش، با ترغيب دانش آموزان 
به خودآموزی و فعاليت های مســتقل، 
فرايند يادگيــری را جذاب تر و مؤثرتر 
می کند. با اســتفاده از پرســش های 
هوشــمند و جــذاب، دانش آموزان به 
کشــف و پژوهش دربــاره ی مفاهيم 
درسی می پردازند و مفاهيم را به صورت 
خودآمــوز و درعين حال عميق تر درک 
و  نوين  راهکاری  پرسشگری  می کنند. 
کارآمد در فرايند يادگيری اســت که 
مفيد  ابتدايی  معلمــان  برای  می تواند 
واقع شود و در بهبود کيفيت تدريس و 

پرورش دانش آموزان مؤثر باشد.

براى روشن شدن
موضوع، به اين مثال ها

توجه كنيد:
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جادوگر
برگرفته از خاطره ى

صديقه سادات سمي بر

      اعظم لاريجاني

مدرك  ســمي بر»  «صديقه ســادات 
ليسانس  آموزش ابتدايي و فوق ليسانس 
برنامه ريزي درسي دارد و ٣٢ سال است 
كه در آموزش وپرورش خدمت مي كند. 
از اين ٣٢ ســال، او ١٥ سال آموزگار و 
۳ سال معاون آموزشي بوده و اكنون ١٤ 
سال است كه مديريت مي كند. سابقه ی 
تدريــس در دانشــگاه غيرانتفاعي، 
به مدت ٢ سال، چندين دوره ی تدريس 
در  مشفق  طرح  اجراي  و  ضمن خدمت 
مدرسه های كم برخوردار در كارنامه ی او 

به چشم مي خورد.

به ســرعت با گذشــتن ازكوچــه ا ی بلند و 
باريك وارد مدرسه شــد. «صحرا مهربان» 
چند روزي بيشــتر نبود كه در اين مدرسه 
تدريس  مي كرد. ابتدا، ســه سال در يكي از 
مدرسه های اطراف تهران معلمي كرده بود. 
جايــي كه راهش دور بود و در مســير به او 
ســخت مي گذشت؛ بيدارشــدن صبح زود، 
ديرآمدن ســرويس، برف و ســرما هر كدام 
به نحوي جان او را به لب آورده بودند. بالاخره 
بعد از چند ســال، با دوندگي بسيار توانست 
به اين مدرســه كه به خانه اش نزديك بود، 

منتقل شود.
كمي دير كــرده بود. با قدم هاي بلند حياط 
را طي كرد. دوســت نداشــت تذكر بشنود. 
از طرفي مي ترســيد مبادا مجبور شــود از 
اين مدرســه برود. جوان بــود و كم تجربه، 
با ترس هايي كه شــايد اصلاً پايه و اساسي 

نداشتند.
به ســرعت وارد راهرو شــد. به  ســمت دفتر 
پيچيد. ناگهان دختركي با موهاي سيخ شده، 
پريد جلويش، دستهايش را چنگك كرده بود 
و هو كرد توي صورتش. بدجوري ترســيد و 
عقب پريد. دختر خنديد و به چشم برهم زدنی 

دور شد. معلم جوان به رفتن دختر نگاه كرد 
و هيچ نگفــت جز آه. او را شــناخت. همان 
دانش آموزي بود كه همه از او حرف مي زدند. 
معلم، هم كلاسي و ناظم همه از دستش كلافه 
بودند. خط كش را مي كشيد روي موهايش تا 
الكتريسيته باعث شود موها از جلوي مقنعه اش 
به سمت آسمان برود. مدام در حال خرابكاري 

و ترساندن اين و آن بود. 
مهربان وارد دفتر شــد. سلام و امضايي كرد 
و به ســرعت به كلاس رفت. هنوز پنج دقيقه 
نگذشــته بود كه مدير در كلاس را باز كرد و 
دستش را گذاشت پشت همان دختر معروف 
و او را هل داد داخل كلاس و گفت: « ايشون 
مهري ســنجيده هســتند. تصميم گرفتيم 
كلاسشون رو عوض كنيم. از اين به بعد ايشون 

در دست شما امانت.»
امانتــي ای را به دســتش ســپرده بودند كه 
شــيطنتش زبانزد كل مدرســه بود. حتماً 
معلم هاي باتجربه كه حرفشان خريدار داشت، 
او را نخواســته بودند. خواســت بگويد من از 
پســش برنمي آيــم؛ ولي جلوي خــودش را 
گرفت. فقط نگاهش را از چشــمان دختر كه 
او را مي پاييد و پوزخند مي زد، دزديد و گفت: 

«بفرماييد.»
كف دستانش عرق كرده بود. با ترديد دختر را 
همراهي كرد تا او را در تنها جاي خالي، روي 

نيمكت رديف آخر، بنشاند. 
دختر ته دلش از كلاس جديد مي ترســيد؛ 
اما تمــام توانش را جمع كرده بود كه خود را 
نترس و بي كله نشــان دهد. لحظه اي بيشتر 
روي نيمكت بند نشد. فوري ايستاد و گفت:  

- خانم، از ما بترسيد، ما خيلي بدقدميم.
مهربان زيــر لب گفت: «هيچ كــس بدقدم 

نيست.»
يكي از بچه ها با آوايي مثل فرياد گفت: «چرا 
خانم! همين كه اين دنيا اومده، برادرش تصادف 

كرده مرده. همه مي دونن.»
مهربان با قاطعيت گفت: «اين ها هيچ ربطي 

به هم ندارند.»
مهري با كشيدن كلمات سعي مي كرد حرف 
خودش را ثابت كنــد، گفت: «دااارررن. صبح 

هم خودتون ازم ترسيدين.» 
مهربان دلش آشــوب بود و نمي دانست چه 
بگويد. به ترســش غلبه كرد و نزديكش شد. 
در ته چشمان دختر كه سعي مي كرد دريده 
نشــان دهد، التماس مي ديــد. انگار التماس 
مي كرد: «به من ثابت كن بدقدم نيســتم.» 
كمي خم شد. پيشــاني مهري را لمس كرد. 

انگار مي خواست تبش را بسنجد و گفت: «نه، 
نه، تو هيچيت نيست. مي خواي يه سونوگرافي 
هم بديم؟» كه بچه ها كلاس را گذاشتند روي 
سرشــان. ميان آن همه قيل و قال و خنده، 
فقط او بود كه برخلاف هميشه، ساكت و با 

نگاه ملتمس، خانم مهربان را نگاه مي كرد.
روزها مي گذشت و مهربان هر روز در كلاس، 
منتظر شيطنت جديدي از مهري بود. يك 
روز جادوگري مي شــد و با چوب جادويش 
كه يک خودكار بود، محكم بر ســر بچه ها 
مــي زد و مي گفت: «غيب شــو! زانو بزن!» 
يك روز  ســطل زباله را برمي گرداند روي 
ســر يكي و اجي مجي مي خواند و روز ديگر 
پشــت در كلاس پنهان مي شد تا معلمش 

را بترساند. 
هفتــه ی پيش كــه مدير مــادر مهري را 
خواســته بود تا خط ونشــان بكشد كه اگر 
كارهاي مهري به كســي صدمه اي بزند، از 
مدرسه اخراج مي شود، او هم حضور داشت. 
نشســت روبه روي آن زن. انگار خانوادگي 
يك ويژگي داشــتند. چشمانشان دو جور 
حرف مي زد. مثل دريدگي و التماسي كه در 
چشمان مهري بود، در چشمان مادرش هم 
غــم و بي رحمي هم زمان جا عوض مي كرد. 
مادر زير بار نمي رفت كه مرگ پســرش را 
گردن اين دختر بي پناه نيندازد. همان روز 
مهربان تصميم گرفت دست مهري را بگيرد 
و از چاه تاريك احساس گناه بيرون بكشد. 
مهربان همان روزهــاي اول گلداني با خود 
آورده و روي ميزش گذاشــته بود. آن روز 
تصميمش را گرفت تا به خاطر مهري از آن 
گلــدان بگذرد. آن را كنــار پنجره زير هرم 
آفتاب گذاشــت. چند روزي اصــلاً به آن 
آب نــداد. گياه هر روز پژمرده تر می شــد و 
نزديك بود كاملاً خشك شود. بالاخره يك 
روز مهربان كنار گلدان محبوبش ايستاد و 
گفت:« كي باعث شــده اين گلدان خشك 

بشه؟»
بچه ها كه از مهربان انتظار نداشتند اين طور 
با تحكم صحبت كند، صداي پچ پچشان در 

كلاس پيچيد:
- ما اصلاً دست نزديم...!

- خانم، خودتون گذاشتينش توی آفتاب.
مهربان ســاكت ايســتاد. هر وقت كه سر و 
صدا بلند مي شــد، انگار يكي مهري را هل 
مي داد وسط معركه. بي درنگ داد زد: «كار 
جادوگره. چوب جادويش را به هر كي بزنه، 
اون خشك مي شه» و دويد به سمت گلدان. 
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- خانم، شايد مريض شده. شپشي چيزي زده.
- خانم، شايد ساقه اش شكسته، آب به بالاها 

نرسيده.
معلم، با صدايي رسا گفت: «بچه ها، به اين ها 
كه اشاره كرديد، مي گن شرايط؛ يعني شرايط 
خوب نبوده و باعث شده اين گلدان از بين بره. 

جادوگري در كار بود؟»
مهري تــكان خورد. انگار بــه فهم جديدي 
رسيده بود؛ ولي كوتاه نيامد و وسط نه گفتن 

بچه ها فرياد زد: «بببله!»
-كســي بدقدم بوده و در كلاس آمده و اين 

گلدان از بين رفته؟
بچه ها گفتند: «نه.»

مهربان آرام مهری را بدرقه كرد تا سرجايش 
بنشيند. مهري مقاومت مي كرد. مي خواست 
همان جا بين دستان خانم مهربان بماند. براي 
اولين بار بود كه وسط شلوغي كلاس صدايش 

در نمي آمد.  
از روزي كه خانم مهربان، با تدبير جادويي 
خــود، مهــري را قانــع كرده بــود، روزها 
مي گذشــت. روزهايي كه خانم مهربان هر 
روز با نقشــه اي   براي حمايت از مهري به 
كلاس مي آمــد. همه ی آن روزها يكســان 
نبود. يك روز تحــت مديريت او بود و يك 
روز نه. اما كم كم احساس گناه در دل مهري 
ته نشين  مي شــد. با گذشت روزها به پايان 
ســال نزديك مي شــدند. مهربان و مهري 
هردو مضطــرب بودند؛ چون پايان ســال 
تحصيلي يعني مهــري بايد از كلاس خانم 

مهربان برود. 
مهربان  كــه  آمــد  روزي  بالاخــره 
تصميمش را گرفــت و به دفتر مدير 
رفــت و با كلــي مقدمه چيني گفت: 
«خانم شكوري، راستش مهري با من 
اخت شــده. تازه داره خــودش رو پيدا 
مي كنه. خيلي با استعداده. خيلي عوض 

شده.»
خانم شــكوري حرفش را قطــع كرد و 
گفت: «بله مي دونم. دست شما درد نكنه 

كه ما رو نجات دادين.»
مهربان اخمش رفت تو هم وگفت: «نه البته. 

من سعي كردم اون رو نجات بدم.» 
بعد نفس بلندي كشيد و گفت: «اگه قبول 
كنيد، من يــك پايه برم بالاتر با بچه هاي 

خودم.»
شــكوري بلند خنديد و گفت: «معلومه 
كه قبول مي كنــم و موافقم. چي بهتر از 

اين. » 
مهربان نفس راحتي كشيد و از دفتر بيرون 
آمد. مهري پشت در ايستاده بود. انگار حس 
كرده بود، موضوع اين گفت وگوي پشت در 
بسته چيزي جز او نيست. دلش آشوب بود 
و بــاز هم التماس در ته چشــمانش ديده 
مي شــد. خانم مهربان خم شد و چشمکی 
زد و با خنده گفت: «نگران نباش من هم با 

شما مي آم پايه ی بعد.»
جيغ مهري كه در ســالن پيچيد، همه فكر 
كردند جادوگر دوباره برگشته است. مهري 
اما نمي توانســت جلوي هق هق گريه اش را 
بگيرد و بدون احســاس گناه خودش را در 

بغل خانم معلم رها كرد.

مهربان كه نمي دانست مهري چه مي خواهد 
بكند، دستانش را باز كرد و او را كنارش نگه 

داشت و آرام شانه اش را نوازش كرد.
مهري وول مي خورد. هم دوست داشت دست 
نوازشگر معلم روي شانه اش باشد و هم دلش 
مي خواست همه چيز را به هم بريزد. به احساس 
اولي دل داد و همانجا كنار معلم ايستاد. مهربان 
گفت: «مهري جان، بيا جادوگر را پيدا كنيم.

بچه ها، كي ممكنه اين گلدان رو خشك كرده 
باشه؟»

مهري گفت:«من. من.»
يكي از ته كلاس داد زد: «آفتاب.»

- خانم، آب دادين بهش؟
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امير ذوقى
آموزگار پايه دوم ابتدايى

پايــه ی اول و دوم کــه بــود وقتــی به او 
می گفتــم: «...=۳+٥» زود جــواب می  داد: 
«۸» يا وقتی شکل بالا را به او می دادم، زود 
مربع ها را می شــمرد و جواب را می نوشت: 
«٥٠». اما اگر می گفتم: «فلانی ٢٠ تومان 
پــول دارد و از دوســتش ٢٥ تومان ديگر 
قــرض می کند، حــالا او در مجموع چقدر 
پول دارد؟» ديگر زود جواب نمی داد و بايد 

بيشتر فکر می کرد.
وقتی رفت پايه ی سوم و چهارم، اگر در برگه 
می ديد: «... =٤*٣» زود جواب می نوشــت: 
«١٢» يا اگر اين شــکل را بين ســؤال ها 
می ديد، زود جواب آن را می نوشــت؛ ولی 
اگر ســؤالی بود که می گفت: «يک جعبه ی 
٣٦ تايــی شــيرينی را بيــن ٩ نفر پخش 
می کنيم، به هر کدام چه تعداد شــيرينی 
می رسد؟» ديگر زود جواب نمی داد يا حتی 
مجبور می شــد ســؤال را دوباره بخواند تا 

بتواند جواب درست را بنويسد.

بزرگ تر شــد و رفت پايه ی پنجم و ششم، 
آن موقع هم ســؤالات عددی و تصويری را 
زودتر و راحت تر حل می کرد؛ اما وقتی نوبت 
به سؤال های جمله دار، ماجرادار، داستان دار 
يا به طور کلی به مســئله می رســيد، ديگر 
ســاده  برايش  قبلی ها  مثــل  حل کردنش 
نبود. با اينکه شــايد جملات مســئله ای را 
چند بار می خواند و دســته بندی می کرد يا 
حتی اطلاعات مسئله را خُرد خُرد ياد داشت 
می کرد؛ اما باز هم حل کردن مسئله برايش 

ساده نبود.
 خــود من هــم گاهی بــرای درک بعضی  
مسائل به مشــکل بر می خورم؛ مثلاً برای 
درک مفهوم عدالت دو به شک شده بودم که 
آيا امکانات بايد به طور مســاوی بين اقشار 
جامعه توزيع شــود تا عدالت برقرار شــود 
يا اينکه هر که بامش بيش برفش بيشــتر، 
معنی واقعــی عدالت اســت. پيش خودم 
می گفتم شــايد اگر مدرسه های غيردولتیِ 
پرامکانات که در شــهر های بزرگ هست، 
در نقاط متعدد کشــور هم باشــد، لااقل 
يکــی از مصاديق عدالت آموزشــی رعايت 

شــده اســت، يا اينکه معتقد بــودم برای 
تحقق عدالت آموزشی حتماً بايد کتاب ها و 
تجهيزات کمک آموزشی ای که در بعضی از 
شهرها هست، در دسترس همه قرار گيرد. 
به طور کلی هميشه اين   گونه به مسئله نگاه 
می کــردم که «ترين هــا» را کجاها دارند، 
همان را بين همه توزيع کنيم؛ اما زمانی که 
تصوير زيــر را ديدم، تازه فهميدم که اتفاقاً 
مساوی تقســيم کردن امکانات گاهی حتی 

مصداقی از بی عدالتی است.

مشكل كجاست؟
معرفى مى كنم:

مشكلات زرافه براى ف ب ك

واقعاً ايــن تصوير در درک مفهوم عدالت و 
مساوات به من کمک بسياری کرد و من از 
طريق اين عکس بود که با اصل مطلب آشنا 
شــدم. اينجاست که می فهميم تصورکردن 
برای انسان ســخت  تر از تصوير ديدن است 
و افراد تصوير را راحت تر از تصور  می توانند 
بپذيرند و بفهمند. تازه ياد مشــکل بچه ها 
در حل مســئله  افتادم. دريافتم که بچه ها 
مشــکلی در مورد راه حل های يک مسئله  
ندارنــد. آن ها فقط نمی توانند مطلب اصلیِ 
مســئله را از آن اســتخراج کنند. حلقه ی 
گم شــده ی بيــن اطلاعات مســئله و حل 
مســئله «درک مسئله» است. اينکه بچه ها 
پاشنه  کجاست؟»  مشــکل  «الان  بفهمند 

آشيل آن هاست.
مشــکل زرافه ای نــام مجموعه  کتاب هايی 
اســت که از طريق تصويــر کمک می کند 
بچه ها مسئله را بهتر درک کنند. محتوای 
ايــن کتاب ها به اين صورت اســت که هر 
بار قصه ای برای بچه ها بيان می شــود که 
در آن زرافه به مشــکلی بر خورده اســت. 
ســپس، بچه ها بايد به جای شخصيت های 
داســتان فکر و به زرافه کمــک کنند. در 
ادامه نمونه ای از محتوای يکی از داستان ها 

را نقل می کنيم.
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آب  دستش  با  ميمون  يا  می کشــيد  بالا 
می خــورد؛ اما زرافه هــر کاری می کرد 
گردنش به رودخانه نمی رسيد، برای همين 
مجبور می شد پاهايش را از هم باز کند و 

دراز بکشد تا بتواند مقداری آب بخورد.
غير از اين ها، ديده ايد کســی که سرما 
می خــورد وقتی آب دهانــش را قورت 
و  ميمون  می گيرد؟  درد  گلويش  می دهد، 
فيل و لاک پشــت و جغد هم وقتی سرما 
می خوردنــد و آب دهانشــان را قورت 
می دادند، گلويشــان می ســوخت؛ ولی 
زرافه ي بيچاره وقتی ســرما می خورد و 
آب دهانش را قورت مــی داد، از آن بالا 
می سوخت تا برسد به آن پايين! واقعاً خدا 

را شکر که گردن ما آن قدر بلند نيست!
خلاصه، زرافه ی قصه ی ما سرما خورده و 
دکتر برايش شربت گلودرد نوشته بود؛ اما 
زرافه نه دست داشت که بتواند در شربت 
را باز کند و نه می توانســت شــربت را 
برساند به دهانش که آن بالاهاست. برای 
تصميم  جنگل  حيوانــات  بقيه ی  همين، 
گرفتند که هر روز يکی از آن ها به زرافه 
در خوردن شربت کمک کند. اما چطوری؟

خب، از اينجا به بعد به خلاقيت شما و ابزار 
در دسترس و هدفتان بستگی دارد.

حيوان های  تک تک  جای  است  قرار  بچه ها 
جنگل فکر کنند و بر اساس توانايی های هر 
حيوان يک راه حل ارائه دهند؛ اما شما معلم 
خلاق بايد قالب ارائه ی راه حلشان را هدايت 
کنيد؛ مثلاً بچه ها می  توانند نقاشی دستگاه 
يا روشــی را که هر حيوان کمک می کند، 
بکشــند يا اينکه با آجرهای خانه سازی آن 
دســتگاه يا راه  حل را بســازند يا با نمايش 

عروسکی آن را اجرا کنند.
خلاصه که مشکلات زرافه يک روش بسيار 
تصويری برای بچه هاســت که از طريق آن 
تمريــن می کنند تا مســئله را خوب درک 
کنند. بعد از مدتی که بچه ها از اين سبک 
داســتان اســتفاده کردند، توجهشان به 
جزئيــات مهم مســئله بيشــتر جلب 
می شــود و می توانند بين اجزای يک 
مسئله رابطه بر قرار کنند؛ اجزايی که برای 

درک يک مسئله خيلی مهم هستند.

در شــماره ی بعد می خواهم يــك بازی با 
محوريت حل مســئله معرفی کنم. پس تا 

شماره ی بعد خدا نگهدار!

يکی بود، يکی نبود،
غير از خدا، هيچ کس نبود.

جنگل کوچکی بود که در آن يک زرافه و 
يک لاک پشت و يک فيل و يک ميمون و 

يک جغد زندگی می کردند.
در اين جنگل همه ی حيوانات در کارها به 
هم کمک می کردند و اگر کسی به مشکلی 
بر می خــورد، بقيه ی حيوانات هميشــه 
او را ياری و مشــکلش را حل می کردند. 
به خصوص زرافه که هميشــه به ســبب 
گردن درازش بيشــتر از بقيه به مشکل 
می خورد؛ مثلاً اگر غذا می پريد توی گلوی 
لاک پشــت، فيل با پای پهن و نرمش به 
پشت لاک پشــت می زد و لاک پشت هم 
بيرون  غذا  تکه ی  و  می کرد  سرفه  چندتا 
می پريد؛ ولی هر وقت غذا تو گلوی زرافه 
می پريد، بايد اين قدر سرفه می کرد تا غذا 
از دهانش خارج  شــود؛ اما هر چقدر هم 
داشت  راه  کلی  هنوز  غذا  می کرد،  سرفه 
تا از پايين گلويش بالا بيايد و به دهانش 

برسد.
يا مثــلاً موقع آب خوردن که می شــد، 
فيــل خيلی راحت بــا خرطومش آب را 
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 در ابتدا وسايل موردنياز را آماده می کنيم: مقوای رنگی،  
قيچی، مداد سياه، خط کش و چسب مايع.

روی کاغذی با رنگ دلخواه، يک دايره ی بزرگ 
برای بدن ماهی و چهار دايره ی کوچک برای 
باله های ماهی می کشيم و با قيچی آن ها را برش 
می زنيم و جدا می کنيم.

مراحل ساخت
كاردستى ماهى گلى ماهى گلىماهى گلى

 فاطمه قاسمى
سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ
معاون آموزشى دبستان

يکی از ســاحت های شش گانه ی ســند تحول بنيادين 
و  زيباشــناختی  تربيت  ســاحت  آموزش و پــرورش، 
هنری اســت که بايد معلمان در کنار ساير ساحت های 
شش گانه ي تعليم و تربيت در راستای تحقق اهداف تربيت 
تمام ساحتی به اين مهم نيز توجه داشته باشند، به ويژه 
از ظرفيت زنگ های هنر برای تقويت اســتعداد درونی 
استفاده  زيباشــناختی  و  هنری  زمينه های  در  کودکان 
کنند. اگــر بخواهيم زيبايی را معنــی کنيم، اين گونه 
می گوييم: «زيبا» در لغت از مصدر زيبيدن اســت و در 
معانی متعددی چون شايســته، نيکو، جميل و خوش نما 
استفاده مي شود. «تربيت زيبايی شناختی» دانش آموزان 
را در خلــق آثار هنری يا هنرمندانــه عمل کردن ياری 
هنر  می پردازد.  هنرمنــد  تربيت  به  همچنين  و  می کند 
آن نوع سازندگی ای است که با زيبايی توأم و غايت آن 
زيبايی و بيان زيبايی است. شهيد مطهری نام ديگر هنر 
را «زيبايی آفرينی» می داند و به همين دليل بر رابطه ی  
بنيادين هنر  و زيبايی  و تأثيــر آن ها بر يکديگر تأکيد 

می کند. 
آموزش هنر (تربيت هنری) يکی از کارکردهای اساسی 
و مهم نظام های آموزشــی مطرح اســت. اهميت اين 
کارکرد از آنجا ناشی می شود که هنر و تربيت هنری در 
ايجاد و بارورســازی زمينه های سازنده ای مانند نوآوری 
و خلاقيت، رشــد مهارت های فکری و شناختی، پرورش 
و تعديل عواطف و احساســات (تربيت عاطفی)، رشد 
اخلاقی و... تأثير شگرف دارد. همه ی انسان ها استعداد 
خلاقيت را دارند. آمــوزش هنر، محيط و تجربه را برای 
کودکان فراهم می کند تا اين استعداد از قوه به فعل در 

آيد.
 ما نيــز قصد داريم در هر يک از شــماره های مجله ی 
رشــدآموزش ابتدايی فعاليتی هنری را با معلمان خوب 
کشورمان به اشتراک بگذاريم تا زنگ های هنر را در کنار 
دانش آموزانشان بی دغدغه سپری کنند. در اين قسمت 
به آموزش ساخت کاردســتی ماهی گلی پرداخته ايم و 

مراحل را به ترتيب دنبال می کنيم:

1

2
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در اين مرحله هر چهار دايره ی کوچک را از وسط تا می زنيم، 
به گونه ای که هر دايره به دونيم تقسيم شود.

 بعد از تازدن دايره های کوچک، از آن ها به عنوان پولک بدن ماهی 
استفاده می کنيم و آن ها را روی بدن ماهی گلی می چسبانيم.

مطابق شکل، دايره های کوچک را به عنوان باله ها و دم ماهی 
گلی روی دايره ی بزرگ می چسبانيم.

در اين مرحله  از يک  دايره ی سفيد کوچک برای ساخت  چشم ماهی 
استفاده می کنيم  و آن  را  روی تنه ی ماهی در محل مناسب می چسبانيم.

با استفاده از شابلون، دايره های رنگی کوچکی می کشيم و با قيچی 
آن ها را جدا می کنيم و سپس از وسط تا می زنيم.

در انتها با استفاده از يک ماژيک دهان ماهی 
گلی خندان را ترسيم می کنيم.

47

58
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     زهرا صادقى جعفرى

«نه نمی آم، تو رو خــدا بريم خونه، خواهش 
می کنم، هر کاری بگيد انجام می دم.» اين ها 
صحبت های هر روز فرهاد بود که دلم را به درد 
می آورد و دانش آموزان ديگر را نيز تحت تأثير 
قرار می داد و ذهن آن ها را با تشــويش روبه رو 

می کرد.
روزهای اول سال، وقتی وارد کلاس می شدم 
دانش آموزی را می ديدم که در حال گريه کردن 
بود. ابتدا برايم تعجب آور بود که چرا دانش آموز 
پايه ی چهارم، آن هم در ماه مهر که هنوز بحث 
کتاب و دفتر و سؤال و آزمون به ميان نيامده 
اســت، بايد اين طور گريه کنــد و از آمدن به 
مدرسه هراس داشته باشد. تصميم گرفتم در 
قدم اول علت ماجرا را از خود دانش آموز بپرسم 
و بعد از آن، قضيه را از اوليا جويا شوم. اولين بار 
که از فرهاد پرسيدم چرا گريه می کند ، برخی از 
هم کلاسی های سال قبل او گفتند: «خانم، اين 
پارسال هم همين کارش بود. وقتی حضوری 
شــديم، دائم يا گريه می کرد يا به مدرســه 

نمی آمد و هيچ دوستی هم نداشت.»
جرقه ای به ذهنم زد تا با معلم سال قبل فرهاد 
هم گفت وگويی داشــته باشم. زنگ تفريح در 
کلاس ماندم و به او گفتم: «اگر دوست داری، 
می توانی توی کلاس بمانی و در تزيين کلاس 
و مرتب کردن ميزم کمک کنی.» او قبول کرد. 
در حين کار، ســؤالات شخصی، مثل «فرزند 
چندم خانــواده ای؟»، «چند خواهــر و برادر 
داری؟» و... از او پرسيدم و خاطراتی از خودم و 

دوتا پسرهايم برايش تعريف کردم. 
آن روز بــه هميــن منوال گذشــت و حس 
کردم هم من و هم فرهاد بيشــتر همديگر را 

شناخته ايم و من به موفقيت نزديک تر شده ام.
فردا صبح، ديدم خانمی چــادری با قيافه ای 
نگران جلوی در دفتر ايســتاده است و دنبال 
خانم صادقــی می گردد. خودم را به او معرفی 

کردم. 
گفت: «من مــادر فرهادم. ديروز از مدرســه 

او خواستم از سال گذشته ی فرهاد برايم بگويد.
- خانم صادقی، از خدا که پنهان نيســت، از 
شما چه پنهان من چندين بار فرهاد را پيش 
روان شناس هم برده ام؛ ولی هيچ افاقه نکرده است. 
 مادر تمــام يا نيمی از اتفاقاتی را که ســال 
گذشته برای فرزندش افتاده بود، برايم تعريف 
کرد. از تنبيهاتی گفت که فرهاد توسط معلم 
شده بود؛ چسبی که معلم به دهانش زده بود 
و قوانين سرسختانه ای که معلم در کلاسش 
برای ساکت ماندن بچه ها ايجاد کرده بود. خود 
من هم بارها ديده بودم که دانش آموزان کلاس 
سوم با دستانی به پهلوچسبيده برای آب خوردن 

به حياط مدرسه می روند.
فرهــاد از کلاس تاريک برای ديدن فيلم های 
آموزشــی ترس داشت و وقتی معلم با صدای 
بلنــد در حين فيلم ديدن دانش آموزی را صدا 

لبخند شيرين فرهاد
خوش حال به خانه آمد و کلی از کلاس و شما 
تعريف کرد؛ ولی ديشب تا صبح نخوابيد. دائم از 
خواب می پريد و می گفت: «من مدرسه نمی رم، 
کلاسمون تاريکه، خانوم معلم شايد من رو بزنه 
و...» و الان هم با من به مدرســه نيامده است. 
فرصــت را غنيمت شــمردم و از مدير اجازه 
گرفتم که نيم ســاعت از وقت کلاســم را به 
صحبت با مادر فرهاد اختصاص دهم. چهره ی 
پر از تشويش و تمنای مادر قلبم را می فشرد. از 
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می زد، او پر از تشــويش و اضطراب می شد و 
تنفرش به کلاس و مدرسه و معلم هر لحظه 
بيشتر و بيشتر می شد. همين امر باعث شده 
بود اين پسر رغبتی به خواندن و نوشتن نداشته 
باشــد. از طرف ديگر، هر زمان که مشقش را 
نمی نوشت و درســش را نمی خواند با تنبيه 
معلم و صدای دادوبيداد و تحقير های او مواجه 
می شد که خود اين امر راهی برای گريه کردن و 
فراری  شدن او از مدرسه بود. وقتی صحبت های 
مادر تمام شد، در بهت فرو رفتم. مگر در اين 
زمانه ی پيشــرفت علم و فناوری و قلم چنين 

معلمانی هم داريم!
حالا نوبت من بود که کلاس و معلم و مدرسه ی 
واقعی را به فرهاد نشان دهم و او را در کلاس، 
سرشــار از ذوق و نشاط و خنده های بچه گانه 
کنم تا برای علم آموزی دلش غنج برود و برای 

رســيدن به کلاس و مدرســه و ديدن معلم 
روزشماری کند.

وقتی مادر به خانه رسيد با فرهاد تماس گرفتم 
و کمی با او صحبت و ابراز دلتنگی کردم. از او 
خواستم حتماً فردا به مدرسه بيايد تا ادامه ی 

کار تزيين کلاس را با هم انجام دهيم. 
روزهــا به همين منوال می گذشــت و فرهاد 
با چشــمانی پر از اشــک و تشويش و نگرانی 
و به زور والدينش به مدرســه می آمد و من پر 
بودم از سؤال های بی جواب و راه حل هايی برای 

خوش حال کردن و اميدوارکردن فرهاد.
هيچ زنگ تفريحی به دفتر نمی رفتم و وقت خود 
را با صحبت و سرو کله زدن با او می گذراندم. اول 
بايد مسئوليتی به او می دادم. مسئوليت پخش 
شــکلات در زنگ های رياضی را به او دادم و 
زنگ های ورزش هم او سريار (کاپيتان) يکی از 

چهار تيم شده بود. از او می خواستم دفتر املای 
بچه ها را جمع کند يا برگه های روگرفت (کپی) 

را پخش کند. 
سعی می کردم هنگام پرسش کلاسی سؤالات 
راحت را از او بپرسم تا در جدول تشويقی ستاره 
بگيرد. به خاطر وضعيت فرهاد توجه می کردم 
در کلاس بــا آرامش صحبت کنــم و حتی با 
دانش آموزانی که مرا ناراحت می کردند به نرمی 
سخن بگويم و... . کم کم، فرهاد شروع به صحبت  
با من کــرد؛ از نگرانی هايش برايم می گفت، از 
اينکه پدرش هيچ توجهی به درس و مدرسه ی او 
ندارد و شب ها تا ديروقت کار می کند، مادرش در 
خانه های ديگران برای به دست آوردن لقمه ای نان 

زحمت می کشد و... . 
اين بار دعوتنامه ای به پدرش نوشــتم و از او 
خواستم به مدرسه بيايد. وقتی پدر را با دستانی 
پينه بسته ديدم، دلم به حال معلم کلاس سوم 
فرهاد ســوخت که مديون چه دستانی شده 
است و اگر گريه های او نبود، من هم هيچ وقت 

نمی توانستم برايش کاری انجام دهم.
با پدر در مورد وضعيت رو به ســامان پسرش 
صحبت کردم و از او برای هموارشدن ادامه ی 
مسير کمک خواستم. ايشان با کمال ميل تمام 
صحبت های مرا پذيرفت و قرار شــد در منزل 

اجرا کند.
حالا بعد از سپری شدن دو ماه از سال، با فرهادی 
خوش حال، خنده رو و پرانرژی روبه رو هستم و 
من در حين تدريس به چهره ی دانش آموزانی 
نگاه می کنم که تشنه و آماده ی يادگيری اند و 

هيچ ترسی از کلاس و معلم ندارند. 
هر زمــان که اوليــای فرهاد بــا من تماس 
می گيرند، از صميم قلبشان مرا دعا می کنند. 
فرهاد با عشــق تکاليفش را انجام می دهد و 
حسابی درسش را می خواند. بعضی از زنگ های 
تفريح به همراه دوستانش در کلاس و در کنار 
من می ماند و دربــاره ی طراحی تکليف های 
خلاقانه و... صحبت می کنيم و کلی می خنديم. 
همه ی آنانی که به شغل معلمی روی آورده اند 
بايد بدانند که فرزنــدان اين زمانه را با جبر و 
تنبيه و جريمه نمی توان به راه آورد. پس بياييد 
راهی جديد برای جلب توجه و ارتقای آن ها پيدا 

کنيم.
و خدا را شــکر فرهادهايــی در اين مرزوبوم 
هستند که برای رسيدن به مدرسه و معلم و 
درس، خودشان مشكلات و مسئله ها را از سر 

راه بر می دارند.
درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی/ جمعه به 

مکتب آورد طفل گريزپای را
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مريم حسين زاده
دانشجوى كارشناسى ارشد علوم تربيتى، مربى 

پيش دبستان مدرسه ى مهرگان بابل

مــن يک معلمم. معلمي در پي آموزش و جســت  و جو گر 
يادگيــری، دانايی و توانايــی.  معلمي كه  از هر لحظه ي 
کلاســش درسي آموخته است؛ درســی از جنس عشق، 

اميد و زندگی. 
در اين چند خط قرار اســت برايتــان قصه ی روزهايی از 
زندگی ام را بنويســم که اگرچه با درد و رنج آميخته شده 
بود، با چاشنی عشــق لذتبخش مي شد. روزهايی که در 
شرايط بسيار سخت جسمی به سر می بردم، به گونه ای که 

حتی توان نفس کشيدن نداشتم. 
من علی رغم رعايت تمام دســتورالعمل های بهداشتی، در 
طی دو ســال همه گيری کرونا، بيمار شده بودم. کرونا مرا 
به شــدت درگير خود کرده بود. البته ناگفته نماند در ابتدا 
فکر می کردم فقط يک ســرماخوردگی معمولی است. به 
همين خاطر خيلی آن را جدی  نگرفتم. منتهی کرونا با من 
شوخی نداشت و تا به نفس نفس انداختن مرا با خود همراه 
کرده بود. سؤالات بسيار زيادی در ذهنم شکل گرفته بود. 

دائماً با خودم کلنجار می رفتم و مي گفتم:
 - چطور می توانم، در اين وضعيت، يک مادر باشم، مادری 
که برای دختر کوچکش با لالايی های شبانه و نوازش های 
مادرانه، او را با رؤياهای کودکانه اش به خواب ببرد؛ درست 

همچون مرواريدی در صدف.
 - چطور می توانم، با وجود اين حالم، يک همســر باشم، 
برای مردی که پاســخ همه ی ســؤال هايم، راه حل همه ی 

مشکلاتم و درمان همه ی دردهايم بود.  
 - چطــور می توانــم، با همــه ي مريضي ام، يــک معلم 
باشــم، بــرای دانش آموزانی کــه رنگ محبت و عشــق 
را در نگاهشــان می ديــدم، حتــی به صــورت مجــازی.

کلاس ها به صورت تلفيقی يعنی حضوری و مجازی برگزار 
می شــد؛ اما من به هيچ وجه شرايط شرکت در کلاس های 
حضوری را نداشــتم. برای همين مجبــور به تدريس در 
فضای مجازی شــدم. با هر ســختی اي که بود، توانستم 
خودم را به مدت يک هفته ســرپا نگه  دارم و مراقبت کنم 
تــا دانش آموزان از آموزش عقب نمانند. حالم به مرور بدتر 
شــد تا جايی که حتی نمی توانستم شــب ها چشمانم را 
ببندم. ترســی سراســر وجودم را فرا گرفته بود. راستش 
را بخواهيد می ترســيدم بخوابم و ديگر بيدار نشــوم و آن 
شــب جزو آخرين شــب های عمرم باشد. من هر شب در 
ذهنم با تک تــک عزيزانم خداحافظــی می کردم و روزها 

انگار دوباره 
متولد شدم!

ربه
جـ
ت
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به بيمارستان منتقل شدم تا ادامه ی درمانم را آنجا پيش ببرم 
و تحت نظر پزشکان متعدد باشم. دقيقاً درست يک روز قبل از 

روز تولدم به بيمارستان منتقل شدم.
آری، مريم ۲۸ ساله تولدش را در بيمارستان جشن گرفت. تمام 
پزشکان، پرستاران و دوستانم برايم سنگ تمام گذاشتند. مدير 
مهربان، معاونان عزيز و همه ی همکارانم جويای احوالم بودند. 
از همه مهم تر جوجه های کلاسم بودند. آن ها بدون حضور من 
با منيژه جون برايم جشن تولد مجازی برگزار کردند. تمام آن 
صداها و عکس هايی که برايم ارسال می کردند، همه و همه ی 
آن ها موجب آرامش من و تمام هم اتاقی هايم در بيمارســتان 
بود. در ميان بحبوحه ی درد و رنج، عشق بود که التيام بخش 
دردهايم می شد. همان عشق بين معلم و شاگردانش. چراکه 
خاص ترين تولد عمر من در ١٨بهمن١٤٠٠ رقم خورد. انگار 

من دوباره متولد شده بودم.

پى نوشت
1. يكى از مربيان پيش دبستانى مدرسه ي مهرگان

را به اميد ديدن نگاه پرمهر جوجه های کوچک کلاســم 
بيدار می شــدم؛ بله دخترانم را می گويم، همان شاگردان 
شش ســاله ی زيبای کلاســم، دختران پر از احساسم که 

مثل دختر خودم دوستشان داشتم. 
برگــزاری کلاس ها برايم ســخت شــده بــود. روز به روز 
ضعيف تر می شــدم و تنهاتر. ارتباط من بــا دنيايم فقط 
مجــازی بود. هر روز کلاس ها را برگــزار می كردم؛ اما نه 
با کيفيتي مطلوب. بعضــی وقت ها که به نفس نفس زدن 
می افتــادم دوربين و صدابَر (ميکروفون) را قطع می کردم 

که مبادا بچه ها ناراحت شوند. 
دانش آموزانــم همه نگرانم بودند و به صــورت مجازی با 
من همدردی می کردند، حتی راهکار هم می دادند؛ مثلاً 
می گفتند: «خانم، فلان دم نوش را مصرف کنيد يا سوپ 

را در رژيم غذايی تون  داشته باشيد و... .»
روزها گذشــت. هر روزِ من با خستگی  بسيار و به  کمک 
ســرم های تقويتی به پايان می رســيد. دوســتانم اصرار 
می کردند که اين گونه ادامه ندهم. آن ها  نگران سلامتی ام 
بودند؛ اما من پرشور و بی قدرت ادامه می دادم. دو هفته به 

اين صورت گذشت. ديگر هيچ توانی نداشتم. 
خانم دکتر هژبری، مدير دلســوز مدرســه،  اين وضعيت 
را کــه ديدند، به من گفتند: «ديگر کافی اســت. همه ی 
خانواده ها و بچه ها نگران شــما هســتند.» اما من کمی 
مقاومت کردم. دنيا داشــت روی ســرم خراب می شــد. 
خانم مدير با توضيحاتشان مرا به آرامش دعوت کردند و 
خواستند که چند روزی استراحت کنم و مديريت کلاس 
را به يکی از همکارانم، خانم منيژه طالبيان١، بســپارم. او 
روزانه دو کلاس با تعداد هفتاد نفر نوآموز را با دو دستگاه 
مجزا هم زمــان به صورت مجازی و آنلاين برگزار می کرد. 
انگار کمی دلم آرام گرفت؛ اما دردهايم بيشــتر می شــد. 
همه ی وجودم می لرزيد. ديگر تاب وتوان نداشتم. بالاخره 
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مريم رسولى
مدير مدرسه ى شهيد چمران، 

شهر ري

نه ساله بودم که پدرم برای بار دوم به عنوان 
«مدافع حرم» به ســوريه رفته بود. مدافع 
حرمِ خانمی که خودشان مدافع حرم اهل 

بيت ( ع) بودند. 
آن زمان يکی از شاگردان مادرم در مدرسه 
بودم و با هم هر روز به مدرســه می رفتيم. 
يکــی از روزهايــی که پــدر در مأموريت 
بود، به  بهانــه ی تولد حضرت زينب (س)، 
ســر صف به بچه هايی که هم نام حضرت 
زينب (س) بودند، هديه دادند. در اين بين، 
به يکی از بچه ها هم کــه نامش نگار بود، 
هديه دادنــد. خانم معاون گفتند: «بچه ها، 

نگارجان پدرش مدافع حرم حضرت زينب 
(س) است، اين هديه به حرمت کار بزرگ 
پدرشان و به خاطر صبری است که نگارجان 

برای دوری از پدر از خود نشان می دهد.»
من هم چشم به دهان خانم معاون دوخته 
بودم. می دانستم نفر بعدی که اسم او پشت 
صدابَر (ميکروفون) خوانده می شود تا بالای 
سکو بيايد، من خواهم بود. برای اينکه پدر 
من هــم مدافع حرم بود. هنوز اســم من 
خوانده نشده بود که دانش آموز بلندقدی از 
پايه ی ششــم با صدای بلند گفت: «خانم، 
پدر نگار منتی بر سر ما ندارد، سوريه رفته 
و پولــش را به دلار می گيرد.» ناگهان تمام 
تنم لرزيد و بغض گلويم را فشرد. توی دلم 
گفتم: «باباجان، کاش می دانستم به خاطر 
پول می خواهی بــروی، آن وقت می گفتم 

که من نه کيــف می خواهم و نه کفش، نه 
لباس می خواهم و نه... . من فقط می خواهم 
تو کنارم باشی، هر شب مثل باباهای ديگر 
کليد را در قفل بچرخانی و من پروازکنان 
در آغوشت آرام بگيرم و همه ی اتفاقاتی را 
که در طول روز برايم افتاده اســت، برايت 
تعريــف کنم.» ناخودآگاه زيــر لب زمزمه 
کردم: «باباجان زود برگرد. من و مامان پول 
نمی خواهيم.» هنوز چند لحظه ای از مرور 
اين افکار در ذهنم نگذشــته بود که خانم 
معاون با صدای بلند و رســای هميشگی 
گفت: «من چقدر به شما بدهم، حاضريد در 
برابر آن جانتان را به من بدهيد؟ عزيزانم، 
چقدر به شما بدهم، حاضريد جان پدرانتان 

را به من بدهيد؟»
چند لحظه ســکوت تمام مدرســه را فرا 
گرفت. انگار در و ديوارهای مدرســه هم به 
فکر فرو رفته بودند. جان پدر در برابر چقدر 
پول می ارزد. يک دانش آموز کلاس اولی با 
همان صدای کودکانه گفت: «من حاضرم 
همه ی پول هــای قلکم را هم بدهم و جان 
پدرم را ندهم.» اشک از گوشه ی چشمانم 
سرازير شده بود و قطره قطره روی گونه هايم 
می غلتيد. اين حرف ها مرا بيشتر و بيشتر 
دلتنگ بابا می کرد. من هم حاضر بودم تمام 
هستی ام را دو دستی تقديم کنم؛ اما بابا... .

ناگهان صدای خانم معاون رشته ی افکارم 
را پاره کرد و گفــت: «خب، بچه های گلم 
ديديد هيچ کدام از شــما حاضر نشــديد 
به ازای هر مبلغی جان پدرانتان را بفروشيد. 
عزيزانم، مدافعان حرم هم هيچ کدام برای 
پول جانشان را به اين ارزانی نمی فروشند. 
آن ها برای اعتقادشان و امنيت کشورشان 
قــدم در ايــن راه پرخطــر گذاشــته اند. 
خانواده های مدافعان حرم آسايش خود را 
فدای آسايش شما کرده اند. برای اينکه شما 
شب، خوابی آرام داشته باشيد و روز بدون 
ترس به مدرســه بياييد و درس بخوانيد. 
بچه های مدافع حرم ماه ها در حسرت ديدار 
پدر می مانند تا پدرانشان بتوانند در خارج 
از مرزها با داعشيان بجنگند که مبادا آن ها 
وارد مرزهای کشــور ما شوند و کودکان و 

زنانمان آواره ی کوه و بيابان شوند.»

به قيمت جان ربه
جـ
ت

(س)
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يك سال بعد 
۱۳دی۱۳۹۸ ساعت ١٥: ٦ صبح، پدر در 
حال رانندگی به ســمت محل کارش بود 
و صدای تلاوت قــرآن از راديو معارف به 
گوش می رسيد. ناگهان تمام وجود پدر با 
شنيدن خبر تکان دهنده ی مجری لرزيد. 
باورکردنی نبود! حاج قاســم! نه! واقعيت 
نداشت! يا شايد دوست نداشت که واقعيت 
داشته باشد؛ اما حاج قاسم آسمانی شده 
بود. اشک از چشمانش سرازير و پاهايش 

سست شده بود و توان حرکت نداشت.
به مادرم زنــگ زد و گفت: «می دانی چه 
شــده؟» مادر از صدای ناراحت پدر لرزه 
به وجودش افتاد و گفت: «نه، انشــاءاالله 

خيره، چی شده؟»
پدر بــا حالتی که غــم در صدايش موج 

می زد، گفت: «حاج قاسم شهيد شد.»
مادر که انگار دنيا روی سرش خراب شده 
بود، روی مبل نشســت و شروع به گريه 

کرد. هق هقش بلند شده بود. 
پدر با حاج قاسم کار کرده بود و روحيات 
او را می شــناخت. همــه از خوبی هــا و 
مهربانی هــای او در رســانه ها صحبــت 
می کردند؛ اما پــدر می گفت: «ای کاش 
کســی هم درباره ی خشــم او در زمانی 
کــه حقی از کســی ضايع می شــد يا به 
بيت المال تعرض می شد، صحبت می کرد. 
شايد مردم در مورد حق الناس حساس تر 

می شدند.»

سردار دل ها مى توانى به من قولى بدهى؟
در نه ســالگی من را روی زمين به بالای 
سکوی مدرسه نبردند، به من هديه ندادند 
و بچه هــا مرا تشــويق نکردند؛ اما در ۱۳ 
سالگی از تو می خواهم به من قول بدهی 
که مرا به بالای سکوی آسمان ببری و به 
من شــفاعت حضرت زينب (س) را هديه 
دهی تا فرشــتگان در آسمان مرا تشويق 

کنند.

پى نوشت 
1. خاطره از ص. ع. ش

حالا ديگر فهميده بودم چرا پدر مدت هاست 
از من و مادرم دور اســت. به خاطر داشتن 
چنيــن پدر قهرمانی دلم پر از شــوق بود. 
همچنان منتظر بودم که اسمم پشت صدابَر 
(ميکروفون) خوانده شود و به من هم جايزه 
بدهنــد؛ اما ناگهان ديدم معاون مدرســه 
از دانش آموزانــی کــه روی ســکو بودند، 
تشــکر کرد و دستور حرکت صف ها را داد. 
می خواســتم با افتخار فرياد بزنم: «من هم 

دختر يک مدافع حرم هستم.»
راستش خيلی دلم گرفت. سريع به طرف 
دفتر مدرسه رفتم و از بين معلم ها مادرم 
را پيدا کردم و صدايش زدم. ماجرا را برای 

او تعريف کردم.
مادر روی دو زانو روبه روی من نشست. دو 
دســت گرم و مهربانش را روی دو گونه ی 
من گذاشت. اشک در چشمانش حلقه زد 
و گفــت: «آن هديه چه بود؟» گفتم: «يک 
گل سر.» گفت: «عيبی ندارد، خودم برايت 
می خرم.» گفتم: «من می خواســتم ســر 
صف آن را به من بدهند و بچه ها تشــويقم 
کنند.» مادر گفت: «اما کســی نبايد بداند 
پدرت مدافع حرم است، چون امنيت او به 
خطر می افتــد.» منظورش را نفهميدم؛ اما 
بالاخره مادر با خريد يک هديه سعی کرد 

قانعم کند.
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همراه با رشد| م
بررسي مجلات رشدكودك، نوآموز و دانش آموز

محمدرضا       رشيدى

ســلام بر عزيزان دغدغه مند و دلســوز 
سعی  گذشته  سال  تعليم وتربيت.  عرصه ي 
کرديم در اين بخش از مجله ي رشد آموزش 
ابتدايی شما بزرگواران را در جريان قسمتی 
نوآموز  کودک،  رشد  مجلات  رويدادهای  از 
و دانش آموز قرار دهيم. قســمت مهمی از 
اين اطلاع رســانی مربوط به قصه درس ها، 
کتاب های درسی و  مفاهيم و سرفصل های 
همچنين ارتباط موضوعی اين قصه درس ها 
با بخش های ديگر مجله بــود. با توجه به 
استقبال شــما عزيزان و همچنين نظرات 
مثبت کارشناســان و منتقدان، امسال نيز 

مجله ي كودك
خلاصه قصه: نام درس قصه «اولين روز به يادماندنی» است كه داستان 
پسری به نام اميرمحمد را بيان مي كند. اميرمحمد قرار است فردا به 
مدرسه برود و بسيار نگران اســت. وي براي رفع نگراني اش سؤالاتی 
می پرســد. کيف و مداد و اسباب بازی های اميرمحمد به  همراه کتاب 
فارســی سعی می کنند با پاسخ دادن به سؤالاتش او را کمک کنند تا 
نگرانی هايش کمتر شود. در اين ميان، اميرمحمد بچه کبوتری را پشت 
پنجره می بيند. كبوتربچه به او می گويد که فردا اولين روز پروازش است... .

مفاهيمی که از کتاب های درسی انتخاب شده است:
 کتاب فارســی اول، صفحه ي ٧، نگاره ي ٣، «يک و دو و سه، راه 

مدرسه»؛
  کتاب فارسی اول، صفحه ي ٩، نگاره ي ٤، «به مدرسه رسيديم»؛

 کتاب فارســی اول، صفحه ي ٦، «ببين و بگو؛ تصاوير مربوط به 
هم»؛

  کتاب فارســی اول، صفحــه ي ١٢؛ نگاره ي ٥، «از کلاس ما چه 
خبر؟».

بخش هايی از مجله که داخل درس قصه آمده است: 
  تو می توانی: سالاد شگفت انگيز ميوه های پاييزی؛

  کاردستی: ساخت موشک.

مجله ي نوآموز
خلاصه قصه: نام درس قصه «سفر به يادماندنی» 
است. پونه و پيمان برادر و خواهری هستند که 
برای ديدن پدربزرگ و مادربزرگشان به روستا 
رفته اند. پيمان با پدربزرگش به مسجد می رود. 

او در آنجا متوجه می شود مردم روستا قرار است 
کتابخانه ي مدرسه را تجهيز کنند و نياز به کمک 

دارند. پونه و پيمان با هم مشورت مي كنند 
و تصميم می گيرند با كمك به مادربزرگ در 

پختن فطيرهای خوشمزه  و فروش آن فطيرها در 
مدرسه  ي خودشان در شهر و به دست آوردن سود 

به تجهيز کتابخانه ي روستا کمک کنند.
 

مفاهيمی که از کتاب های درسی انتخاب شده است:
  کتاب رياضی سوم، فصل دوم، صفحه ي ٢٥، 

«الگوهای چهار رقمی»؛
  کتاب رياضی سوم، فصل اول، صفحه ي ١٩، 

«الگوهای متقارن»؛
  کتاب رياضی سوم، فصل اول، صفحه ي ١٦، 

«ساعت در بعدازظهر»؛

مانند سال گذشته و بر همان مبنا در خدمت 
شــما دوستان هســتيم. به همين منظور 
قســمتی از مقدمه ي مطلب مهرماه سال 
گذشــته را براي يادآوریِ چرايی، چيستی 
و چگونگــی قصه درس ها خدمتتان تقديم 

می كنيم:
«با توجه بــه لزوم تحــول در روش های 
و  رسمی  تعليم و تربيت  در  به کارگرفته شده 
همچنين نقش مجلات رشد در اين زمينه، 
به عنوان منبع کمک آموزشی  برای استفاده 
در کلاس های درس، قرار شــد در قسمتی 
از مجلات کودک، نوآموز و دانش آموز طرح 
جديدی ارائه شود. در اين طرح، بخشی از 
مجله به طرح درس های غالباً تلفيقی و ناظر 
به محتوای کتاب هاي درســی در هر پايه 

طرح درس ها  دانش آموز  می يابد.  اختصاص 
را مطالعه و بــا توجه به ارجاعات، به کتاب 
درسی مراجعه مي كند و فعاليت های مربوط 

به آن درس را انجام می دهد. 
در اکثر مــوارد، تلفيق می تواند حول يک 
داســتان غنی و جذاب يا يک بازی اتفاق 
بيفتــد كه در آن، به اهداف ســاحت های 
متعدد توجه می شود. در اين طرح، تفکيک و 
مرزبندی قاطع بين حوزه های گوناگون علوم 
وجود ندارد و ارتباط اين حوزه ها و ساحت ها 
بيشتر مواقع در بستر طبيعی زندگی، حول 
يک ماجرا و برای حل يک مســئله، برای 

متربی آشکار می شود.
تلفيق صحيح محتواي كتاب هاي درســي 
می تواند بستر مناســبی براي رسيدن به 
اهداف مهم تربيتی باشــد. مهم ترين اين  

اهداف به اين قرار است: 
۱. در اين مسير، دانش آموز مي تواند با کاربرد و 
فايده ي محتوای کتاب هاي درسی مواجه شود. 
۲. در فرايند کاربردی شدن محتواها، می توان 
دانش آموز را ناظر به توليد يک خروجی يا 
دستيابی به يک نتيجه  ي مفيد هدفمند كرد 
و با ايجاد انگيزه ي درونی، توان عامليت وی 

را افزايش داد. 
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مجله ي دانش آموز
خلاصه قصه: درس قصه ي مهرماه 
در مورد خانواده ي آقامرتضی است 

که سه فرزند به نام های حلما و 
صدرا و حسنا دارد. آن ها از روستا 
به تهران آمده اند. در قسمت های 
متعدد قصه، ماجراهايی برای اين 

خانواده رخ می دهد و آن ها به کمک 
هم و دوستان و فاميل مسئله های 

به وجود آمده را حل می کنند. 
اين درس قصه در پنج قسمت با 
عنوان هاي زير نوشته شده است:

١. کم کردن حجم زباله ها به 
کمک چارلی چاپلين، حنايی و 

شيرينی های زن دايی؛
٢. آزمايشگاه علوم مادربزرگ طيبه؛

٣. نشانه های بزرگی خدا در کنار 
دستگاه تهويه ي هوا؛

٤. روستاشناسی فوق پيشرفته؛
٥. صدرا چگونه تصميمش را 

گرفت؟

مفاهيمی که از کتاب های درسی 
انتخاب شده است:

   کتاب مطالعات اجتماعی چهارم،     
فصل اول، صفحه ي ١، «محله ي ما»؛

 کتاب فارسی چهارم، فصل اول، 
صفحه ي ٩، «آفرينش»؛

 کتاب هديه های آسمان پنجم، درس 
دوم، صفحه ي ١٤، «تنها او»؛

 کتاب فارسی پنجم، فصل اول، 
صفحه ي ٩، «آفرينش»؛

 کتاب مطالعات اجتماعی ششم، 
درس سوم، صفحه ي ٢٥، «کشاورزی 

در ايران».
بخش هايی از مجله که داخل 

درس قصه آمده است: 
محيط زيست: درست کردن خشکاله؛
 کاردستی: درست کردن سطل زباله 

با کارتن ؛
 علمي:    جداسازی مخلوط ها؛

 ايران شناسی: مقايسه ي شهر و روستا؛

۳. در فرايند هدفمندشدن و ديدن فايده ها 
و حکمت ها، رشد بينشی  بسيار اساسی اي 
توان  رشد  و  خلقت  بيهوده نبودن  درباره ي 
عامليت در سازنده و مؤثربودن در مسير خير 

در دانش آموز اتفاق می افتد. 
٤. اين فراينــد مي تواند رغبت و علاقه به 

يادگيری را در دانش آموز افزايش دهد.
در برخی موارد، اين اهــداف می توانند با 
تلفيق ســاده ي محتواي درس هاي متعدد 
تحقق بهتری داشــته باشند؛ اما گاهي نيز 
بدون تلفيق اين مهم تحقق مي يابد. بنابراين 
اســتفاده از «تلفيق» اصالت ندارد و فقط 
به عنوان روشي مؤثر از آن استفاده می شود. 
همچنين اين طرح درس ها می توانند زمينه 
را برای ايجاد نگرش های لازم براي طراحی 
طرح درس های تلفيقــی در مربيان فراهم 

کنند.»
گفتني است تغييراتی به شرح ذيل در اين 
شده  ايجاد  ابتدايی  رشد  مجله ي  از  بخش 

است:
١. نام سرکليشه ي اين بخش از قصه درس به 

درس قصه تغيير پيدا كرده است. 
٢. تعــداد صفحات مربوط به اين بخش نيز 
افزايش يافته اســت تا مفاهيم بيشتری از 

کتاب درسی در آن گنجانده شود. 
٣. سعی بر آن است كه شخصيت های اصلی 
قصه ها در شماره های گوناگون ثابت باشند 
تا هم دانش آموزان، با يك انسجام فكري، 
موضوعات و شخصيت ها را پيگيري كنند و 
هم گامی براي شخصيت سازی در نشريه ي 

رشد آموزش ابتدايی برداشته شود.
٤. در درس قصه های امســال مجله ي رشد 
آموزش ابتدايــی، بخش های ديگري مانند 
مطالب علمی، کاردســتی، آشپزی و... نيز 
ممکن اســت وارد شــود که يا به صورت 
قسمتی جدا از متن و در پيراوندي (كادري) 
مستقل مي آيد يا در جريان متن قصه بيان 

می شود.
٥. در مجلات رشــد نوآموز و دانش آموز بر 

خلاف روند سال گذشته که مفاهيم و صفحات 
کتاب های استفاده شــده در درس قصه در 
خلال متن می آمد، امسال اين موارد، براي 
تمرکز بيشتر دانش آموزان، به طور يکجا در 

ابتدای درس قصه ذكر مي شود.
در پايان ضمن قدردانــی از توجه همه ي

  عزيزان، از شما درخواست مي كنيم امسال 
نيز مانند سال گذشته با ارسال نکات، نقدها 
و نمونــه ي طرح درس های تلفيقی خود در 

رشد و ارتقاي اين طرح سهيم باشيد.
در ادامه، خلاصه ای از درس قصه ها به همراه 
مفاهيمی که از کتاب های درســی انتخاب 
شده اند و همچنين بخش هايی از مجله که 
داخل درس قصه ها در شماره ي مهرماه آمده 

است، بيان مي شود:

  کتاب رياضی سوم، فصل دوم، 
صفحه ي ٣٤، «ارزش پول»؛

 کتاب علوم سوم، درس دوم، 
صفحه ي ١٥، «گروه های مواد 

غذايی»؛
  کتاب قرآن سوم، فصل اول، 
صفحه ي ١٤، «آيه ي صلوات»؛

  کتاب مطالعات اجتماعی سوم، 
درس سوم، صفحه ي ٧، «آيا ما مثل 

هم هستيم؟»؛
  کتاب رياضی دوم، فصل ششم، 

صفحه ي ٩٨، «الگويابی».
بخش هايی از مجله که داخل 

درس قصه آمده است: 
  سواد رسانه ای: نقاط قوت و 
ضعف و مقايسه ي کتاب های 

کاغذی و کتاب های الکترونيکی؛
  آشپزی: خودت فطير بپز؛

  بخوان و بازی کن: ساعت بازی؛
  بخوان و بازی کن: بشمار و بپر؛

 مهارت: مهارت تصميم گيری.  کاردستی: غلتک چاپ.
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آرزوهاى رنگي
پروانه  بهمني

مثل هميشه رضا و ماهان را در حياط زير نظر داشتم. کارهای جالب اين دو دوست تمامی ندارد. در صف بازي لی لی می ايستند. با هم گفت وگوی 
کوتاهی دارند. نوبت که به رضا می رسد به پشت سر خود نگاه می کند و ماهان را به بازی دعوت می کند. هر دو لی لی را شروع می کنند و چنان صدای خنده و 
شادی شان به آسمان می رود که انگار نه انگار يکی از آن ها هيچ  وقت پدر به چشم نديده است و هر شب با اين آرزو مي خوابد كه كاش او هم مي توانست، چون 
بقيه ي دوستانش، حضور پدر را تجربه كند و ديگری هم آرزوهای رنگی رنگی اش به همين لی لی ختم می شود. خوش به حال لی لی که دلی را شاد می کند!



قزوين
امين رحماني،  قزوين

امين رحماني،
س رشد

يازدهمين جشنواره عك
س رشد

يازدهمين جشنواره عك

مقام معظم رهبری:
س از جامعــه ی معلمّــان 

ض بکنــم، ســپا
ــم بایــد بنــده امــروز عــر اوّلیــن مطلبــی کــه در بــاب معلّ

ت؛ ایــن ســربازان گمنــام نظــام اســلامی و اســلام و مســلمین کــه در اطــراف کشــور، در دورتریــن 
اســ

نقــاط کشــور، بی ســروصدا مشــغول کارنــد، مشــغول مجاهدت انــد و بــا ســختی ها، بــا مشــکلات 
ت 
ت را ایــن جامعــه ی معلمّــان دارنــد تربیــ

ــ فــراوان، دارنــد کار می کننــد. در واقــع، فرزنــدان ملّ
می کننــد و آن هــا را بــرای آینــده ی روشــنی آمــاده می کننــد(۱۴۰۲/۲/۱۲).

مقام معظم رهبری:
من از ایشان درخواست کردم که این حدیث شریف را برای من بنویسید تا جلوی چشم من باشد؛ 

فراموش نکنیم وظیفه ی تعلیم خودمان را. ایشان با یک خط بسیار زیبايی نوشتند،
من هم تابلو کردم و توی اتاق جلوی چشم من است.

 اگر این تعلیم انجام گرفت، تعلیم غیر، آسان خواهد شد؛ مشکل کار ما این است.عزیزان من! 
برادران من! فرزندان من! جوانان! طلاب دختر و پسر! اگر می خواهید مثل بوته ی گلی عطر شما 

فضا را معطر کند، اگر می خواهید معنویت مثل چشمه ای از شما سرازیر شود و بدون اجبار، بدون 
اکراه، تشنگان بنوشند و به سوی آن بشتابند، راهش این است: «فلیبدأ بتعلیم نفسه»

١٣٩٠/٧/٢٠

آن كه خود را در مرتبه ى پيشوايى قرار مى دهد بايد پيش از مؤدب نمودن مردم 
به مؤدب نمودن خود اقدام كند، و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب نمايد، 

بايد به كردارش مؤدب به آداب كند، و آن كه خود را بياموزد و ادب نمايد به 
تعظيم سزاوارتر است از كسى كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند.

[نهج البلاغة:الحكمة ٧٣]
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همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه ى ما بى  ترديد آموزگاران بسیاری را مى شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش آموزان خود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در ســال ۱۴۰۲، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر  برای یکی از اهداف 

آموزشــي و تربيتي دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 
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